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صرورت نوجه 
یه سالفندان(۵ر اة 


دردهه ۶۰به یکباره ثر خ رشد جمعیت افزایش 
شدیدی یافت. به طوری که متوسط فرزندانی که 
یسک زن به دتیا می آورد به بالای شش فرزند 
رسید که به آن نرخ جانشینی می گویند یعنی 
تعداد فرزنداتی که یسک زن در طول عمر به دنیا 
می‌آورد تعیین کننده نرخ جانشینی است. قاعدتاً 
اگر این نرخ کمتر از دو باشد کاهش جمعیت در 
آن جامعه حتمی است. لذا برای آنکه همچنان 
جمعیت ثابت بماند و یا رشد داشته باشد این نرخ 
باید بالاتر از عدد ۲ قرا رگیرد. 

البته افزايش شدید جمعیت در دهه ۰حتماً 
باید کنترل می‌شد که همین اتفاق هم افتاد ودر 
دهه هفتاد سیاست های کنترل جمعیت باعث شد 
که میزان تولد در کشور به مرز معقولی برسد. 

در حال حاضر اما برخی کارشناسان در مورد 
کاهش جمعیت ابسراز نگرانی می کنند و معتقدند 
چون نرخ جانشینی در حال حاضر به حدود دو 
رسیده است لذااگر سیاستهای متناسبی اتخاذ 
شود ممکن است در دهه های آینده شاهد 
کاهش جمعیت کشور باشیم. اما این تنها نگرانی 
آنها نیست. نگرانی مهمتر آنان این است که 
جمعیت جوان کشور کاهش یابد و جمعیت بالای 
شصت سال پیوسته دچار افزایش شود. مثلاً نرخ 
جمعیت بالای ۶۰ سال کشور که تا یک دهه پیش 
حدود ۲ درصد بود حالابه ۶ درصد رسیده است 
وتا ۵‌سال آینده‌اين رقم به ۱۰ درصد خواهد 
رسید و همین ممکن است باعث شود که ما برای 
تامین نیروی کار و دستیایی به رشد اقتصادی و 
پیشرفت دچار مشکل گردیم. این نگرانی در کل 
نگرانی بیجایی نیست اما به آن شدت و غلظتی 
هم که مطرح می‌شود و از آن به عنوان بحران 
یاد می کنند تباید ما را دچار دغدغه کند چرا که 
هم اکنون نیز حدود یک میلیون تفر در هر سال 
افزایش جمعیت داریم و جمعیت سالمندان ما 
نیز به ارقام نگران کننده‌ای نرسیده است. آنچه 
که موجب نگرانی است اینکه ما نسبت به اداره 
جمعیت میانس ال و سالمند جامعه باید هوشیاری 
ودقت کاقی به خرج دهیم. در حال حاضر اما 


وضعیت بازنشستگان و جمعیت سالمند کشور چه 
از نظر رفاهی و چه از نظر بیمه و تأمین اجتماعی و 
چه از نظر درمانی شرایط مناسبی نیست. نگرانی 
دراين قسمت بیشتر از سایر قسمتها خود را 
نشان می‌دهد.صند وقهای بازنشستگی در حال 
حاضر وابسته به پودجه دولت هستند و هرچه 
تعداد بازنشستگان افزایش یابد قاعدتاً هزینه این 
صنذوقها تیو بیش فر خواهد شد. لذا مشکل اصلی 
ایتجااست که ما در آینده بسرای تأمین نیازهای 
سالمندان جامعه و مدیریت آنها از امکانات کافی 
برخوردار نخواهیم شد. البته اگر بخواهیم با همین 
وضعیت به روند اداره جامعه بپردازیم. 

بد نیست به این نکته هم اشاره شود که بخش 
قابل توجهی از این سالمندی محصول افزايش 
اميد به زندگی و طول عمر در کشور است. متوسط 
طول عمر در ایران که قبلا کمتر از ۶۰ سال بوده 
حالا به بالای ۷۰ سال رسیده که نشانگر رشد 
شاخص‌های بهداشتی است و همین باعث افزایش 
نرخ سالمندی نیز شده است. به زودی ما شاهد 
افزایش صدها هزار نفر دیگر به جمعیت سالمند 
خواهیم بود و اینها نیا ز مند رسید گی و توجه هستند. 
برای تأمین عزت نفس آنان و نیز رفع نیازهای 
مادی, بهداشتی و درمانی آنان باید بودجه کافی 
در اختیار دولت ویانهادهای بیمه ای قرار گیرد.لذا 
توجه مسئولان در درجه نخست بايد اهتمام ویژه 
درباره این قشر از جامعه باشد که اصلاح قوانین 
بازنشستگی, تقویت صندوقهای بازنشستگی, رشد 
بهره وری در شر کتهای زیر مجموعه این شر کتها و 
کار آمد کردن مدیریت شر کتهای ذیربط. ایجاد 
در آمدهای پای‌دار برای این صندوقها: تقویت 
موسسات نیک وکاری و خیریه: رشد کمکهای 
دولتی و کمک به هزینه های درمانی آنان از جمله 
مواردی است که بای د مورد توجه قرار گیرد. 
نکته آخر اینکه نگاه ستتی نسبت به سن وسال و 
پیر و سالمند هم باید عوض شود.اگر در گذشته 
به ۵۰ ساله‌ها هم پیر می گفتیم باید بدانیم که حتی 
دهه ۶۰ زندگی نیز دهه از کارافتادگی واحساس 
پیری به حساب نمی آید. 


و من کنت مو لاد فهذا علی مه اه 


ھر که من مو لای اوی علی حم مو لای اوست 


دسول ۱ کر م ص) 


نامه‌های‌بی‌واسطه 


در اروپا از پر فسور سمیعی پررسیدند تو چراو چطور 
به خدااعتقاد داری؟ گفت کنار دریا مرغابی را 
دیدم که پاش شکسته. پایسش را داخل گلهای 
رس مالید بعد به پشت خوابید و پایش را به سمت 
نور خورشید گرفت تا گل خشک شود اینطوری 
پای خودش را گچ گرفت. فهمیسدم که نیرویی 
مافوق طبیعی وجود دارد که به او اين آموزش را 
داده حالا اسم این نیرو را می‌توانید خدا یا هر چیز 
دیگر بگذارید. این قدرت یک خالق بی‌همتاست... 
مغرور نشوید. وقتی پرنده‌ای زنده است مورچه 
را می‌خورد. وقتی می‌میرد مورچه او را می‌خورد 
شرایط با زمان تغییر می کند هیچ وقت کسی را 
تحقیر نکنید, شاید امروز قدرتمند باشید اما زمان 
از شما قدرتمندتر است پس مهربان باشید...! 
هیچگاه فراموش نکنیم که هیچکس بر دیگری 
برتری ندارد؛:مگر به "فهم و شعور ؛مگر به "درک 


وادب " عبدالامیر اسداللّه زاده شوشتر 


دغدغه اوقات فراغت بانوان 

مسئولان برای پر کردن اوقات فراغت دختران و 
بانوان گرامی جامعه چه کار درخور توجه و مثبتی 
انجام داده اند؟ این سوّالی است که ذهن بسیاری 
از خانواده‌ها و دختران را مشغول کرده اسست. 
خوشبختانه فضا و مکانهای فراوانی برای سر گرمی 
وجود دارد اما تابه حال از این امکانات کمتر برای 
تفریح دختران استفاده شده است. چرا موضوع ورود 
خانمها به ورزشگاه‌ها همچنان باید مسأله باشد؟ 
چرا برای دوچرخه سواری و موتورسواری آنها با 
حفظ چارچوبها در شهر سنگ اندازی می‌شود و 
هر طرح و ایده‌ای به شکست می‌انجامد؟ آنان 
پتانسیل فراوانی برای کسب مدال ورزشی دارند. 
در حالی که حتی از صدور گواهینامه موتوسیکلت 
برای زنان خودداری می‌شود. باور کنید دست 
یابی به ورزشگاه: دوچرخه سواری و موتوسیکلت 
رانی زنان آسیبی به جامعه نمی‌زند. اگر مسأله 
حجاب است که بسیاری از دختران ورزشکار با 
خجاب تواتسته‌اند برای کشور افتخار آفرین باشند. 
کم نیستند دختران ورزشکاری که با حضور در 
مسابقات کشور مدال آور بوده‌اند. گیر کار کجاست 
که مسئولان شانه خالی می کنند و نمی‌خواهند 
گوشه چشمی به این چالشها داشته باشند؟ دختران 
هم مانند مردان قدرت و نیروی جسمی ورزشکاری 
دارند و می‌توانند برای کشور افتخا رآفرینی کت 
همچنان که تا به حال چنین کرده‌اند. 

علی اکبر فرقانی - خبرنگار اجتماعی اطلاعات هفتگی 


نیازمند باری شما خوبان 
دختری هستم که در مقطع فوق لیسانس در حال 
تخصیلم پیش از ذه‌سال اسث که پدرع را از فسث 
داده‌ام. مادرم به علت بیماری و انجام چند عمل 
جراحی دیگر تواتی برای کار و کسب در آمد ندارد. 
زندگی سختی داریم. تاکنون در یک خانه کوچک 
با پدربز رگم زندگی می کردیم تا اینکه سیل آمد 
و همان را هم خراب کرد. با لطف کمیته امداد 
صاحب سرپناهی از مسکن مهر شدیم اما پرداخت 
اقساط و هزینه زند گی دیگر برایمان مقدور نبود. 
آیا کسی هست که با قبول اقساط ماهیانه مسکن 
مهر که در حدود ۶۵۰ هزار تومان است باعث 
نجات زندگی ما شود تا این سرپناه مختصر را از 
دست ندهیم؟ NT‏ 


به مشکلات جامعه و کشور بیشتر بیند یشیم 
امنیت مقوله‌ای است شامل طیفهای متعدد :این 
امنیت می‌تواند خارجی و داخلی باشد.خارحی 
همانطور که می‌دانید مبارزه با عوامل ودشمنانی 
است که امنیت داخل مارا می‌خواهند به هم بزنندو 
اهداف یک جامعه را تحت الشعاع قرار بدهند که 
درایم رانطه جنهوری ان می الست یکر قت 
خویی حاص ال تماد مامح مت تا داخلی,خود 
شامل انواغ متعند مئ اشد مأئئذ امنیست 
اجتماعی,اقتصادی ,روانی .سرمایه گذاری وشغلی 
و.. که عدم پرداختن وتوجه به آنها دردسررساز 
است و بی‌توجهی به هر کدام از آنها می‌تواند فاجعه 
آفرین باشد,چرا که اینها به هم وابسته هستندو رشد 
یک جامعه را کند می‌کنند. به قول یکی از بزرگان 
,جنگ با هفت دولت را به جنگ با داخل ترجیح 
می‌دهم,در حال حاضر دولتمردان ما چنان به مقوله 
خارج پرداخته‌اند که از داخل غافل گشته اند.به 
قول معروف از ان طرف پشت بام پایین افتاده‌اند 
,جامعه الان ما دچار سردر گمی عجیبی شده است 
از نظر اقتصادی,روانی؛ شغلی و آینده چندان 
آمیدی ندارند. شور و نشاط چندانی در میان اغلب 
مردم مشاهده نمی‌شود. بیکاری بدترین معضل 
شده‌نمونه بارز آن وضعیت الان استان سیستان 
و بلوچستان است که بعلت عدم توجه مسولان به 
این خطه از کشور ناهنجاری‌های اجتماعی و حتی 
راهزنی در آن کم نیست که گاه در برخی موارد 
تردد در جاده‌ها را به مخاطره می‌اندازد. امید است 
مسوولین بیشتر به این امور عنایت و توجه نشان 
دهند. عبدالناصر بلوچزهی - زاهدان 


باخبر شسدیم همکارمان خانم نیلوفر صداقت در سوگ الیم 
رحلت ماد ر ارجمند خویش داغدارند.مصیبت وارده‌رابه 


ایشان وخانواده‌محترم تسلیت گفته برای آن مر حومه رحمت 
وغفران‌الهی و برای بازماند گان صبر و اجر مسئلت داریم 
کار کنان وسردبیری مجله اطلاعات‌هفتگی 


۶۰ مرداد ۹۸ اطلاعات 


نامه‌به‌سردیر 


باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما 

خوانند گان خوب وارجمند مجله اطلاعات 
هفتگی وبا تبریک فرارسیدن عید ولایت 
آمیرمومنان حضرت علی (ع)؛ عید جانشینی و 

_ آخوت وبرادری وبااین درخواست همیشگی 

از شما خوانند گان عزیز که در همه ار تباطات 

_ کتبی یا اینترنتی و تلگرامی از ذکر نام نشانی 
و بویژه شهر و دیار خویش دریغ نفرمایید. 
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۶ الهام خواجوی 

۱ به دوستان تذ کر داده‌ام که در ویراستاری 
مطالب دقت بیشتری به عمل آورند. 
تغییراتی در قصه هفته و قصه ماه ایجاد 
شده که امیدواریم همانطور که شم آن را 
پسندیده‌اید بقیه هم از آن خوششان آمده 

" باشد. موفق و سربلندباشید. 

## ناصر پور یوسف-آبادان 

ق به نکته جالبی اشاره کرده اید. خوشبختانه 
اخیر آ سازمان اوق اف به شدت در برابر 
امامزاده سازی وا کنش نشان داده و قرار 
است جمع آوری امامزاده های جعلی و بدون 
شناسنامه دستور کار قرار گیرد تا خدای 

_ نکرده خرافه جای اعتقاد رانگیرد. درهر حال 
مقاله شما را در نوبت چاپ قرار داده ام. 

# سیدعلی موسوی-قم 

مقاله شما درباره رشد اقتصادی راخواندم. 
مقاله خوبی است؛ به نکات درستی اشاره 
کرده‌اید. به دوستان در تحریریه سپردم که 

خلاصه ای از آن‌رادریکی از صفحات مجله 
مورد استفاده قرار دهند. برای شما خواننده 
دانش پژوه آرزوی توفیق دارم. 
8 غلامرضا نجار بهبهانی -بندرماهشهر 
مطالب شما خواننده محترم به دستم رسید. 
هماتطور که می اند در ضفحه باریکتر از 

مومطالب کوتاه و پند آموز به چاپ می رسد 
و مطالب طولانی چندان قابسل ارائه در این 

فة نیست با امن حال مطلب ش ما رازه 
بخش تحریریه سپردم تابررسی و در صورت 

امکان دراین صفحه یا صفحات دیگر مجله 
مورد استفاده قرار گیرد. سرفراز باشید. 
اسماعیل دادرس-؟؟؟ 

۱ در مطلب ارس‌الی دو نام دیده می شد. هم 

دادرس وهم کریمی پور لطفاباروابط 
عمومی مجله(۲۲۲۲۶۲۲۶) تماس بگیرید 

_ تا بتوانیم مطلب ارسالی را که اتفاقاً مطلب 

خوبی هم هست چاپ کنیم. 


خا ارھیں خو نمار 
مادر بزرگ در حالی که با دهان بی‌دندان. آب تبات قیچی را می‌مکید ادامه 
داد:آره مادر.نه ساله بودم که شوهرم دادند. از مکتب که اومدم. ديدم خونه‌مون 
شلوغه. مامان خدابیامرزم همون تو هشتی دو تا وشگون ریز, از لپهام گرفت تا 
گل بندازه تا اومدم گریه کنم گفت: هیس, خواستگار آمده. 
خواستگار, حاج احمد آقا: خدا بیامرز چهل و دو سالش بود و من نه سالم. 
گفتم: من از این آقا می‌ترسم. دو سال از بابام بزرگتره. 
گفتند: هیس, شکون نداره عروس زیاد حرف بزنه و تو کار نه بیاره. 
حسرتهای گذشته رابا طعم آبنبات قیچی فرو داد و گفت : کجا بودم مادر؟ آهان. 
جونم واست بگه اون زمونها که مثل الان عروسک نبود. 
بازی ما یه قل دو قل بود و پسرا هم الک دو لک و هفت سنگ.سنگهای یه قل دو 
قل که از نونوایی حاج ایراهیم آورده بودم راریختند تو باغچه و گفتند: 
تو دیگه داری شوهر می کنی؛ زشته این بازیها 
گفتم: آخه ... گفتند: هیس آدم رو حرف بز ر گترش حرف نمی‌زنه. 
بعد از عقد, حاجی خدا بیامرز, به شوخی منو بغل کرد و نشوند رو طاقچه, همه 
خند بدند ولی من؛ خجالت کشیدم .به مادرم می گفتم: مامان من ایتو دوست 
ندارم.... گفت: دوست داشتن چیه؟ عادت می کنی. 


حبات 
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حم‌حصرما( > لیم یا مبراس ت۲٩‏ 

آورده‌اند زنی به نام ساره دو سال پس ازجنگ بدر از مکه به مدیته 

آمد و نزد پیامبر اکرم رفت! پیامبر به او فرمود: مسلمان شده‌ای؟ 
گفت: نه 

-به عنوان مهاجر و پرای قبول دین اسلام به مدینه آمده‌ای؟ گفت:نه 


جو 


است» 9 


مجیت 


دد 


- پس برای چه آمده‌ای؟... گفت: شما برای ما یناه و پشتیبان بودید. | | | بعد هم مامانت به دنیا اومد با خاله‌هات و دایی خدابیامرزت, بیست و خورده‌ایم 
اکنون من پشتیبان ندارم و به سختی نیازمند شده‌ام. آمده‌ام تا به || | بود که حاجی مردیعنی می‌دونی مادر. تا اومدم عاشقش بشم افتاد و مرد. . 


ی 


من کمک کنید و جامه و مر کب به من بدهید! 

- تو که آوازه خوان جوانان مکه بودی چطور محتاج شدی؟! 

- پس از جنگ بدر کسی مرا برای آواژه‌خوانی نمی برد! 

پیامبر (ص) به خاندان خود دستور دادند که به آن زن کمک کنند! 
آنان کمک کردند و به او جامه و مر کب و پول دادند! 

این روایت غریب است! یکی اینکه این زن موقعی که در مکه 
خواننده بوده هم از پیامبر کمک می گرفته و پیامبر پناه او بوده! 

دوم این که نفر مود قول بده خوانند گی نکنی تا کمکت کنم بلکه دستور 
داد کمکش کنند! سوم این که هنوز مشرک بود و نمی‌خواست هم 
مسلمان شودا آمد کمک گرفت و رقت! و بعد تحت تأثیر این رفتار 
پیامبر مسلمان شد. خدایا ما چه چیزمان شبیه پیامبر تو است؟! 
معصومه نجار 


نه شاه عبدالعظیم با هم رفتیم و نه یه خراسون, یعنی اون می‌رفت. می گفتم: آقا 
منو نمی‌بری؟می گفت هیس, قباحت داره زن هی بره بیرون.میدونی ننه, عین یه 
غنچه بودم که گل نشده گذاشتتش لای کتاب روز گار و خشکوندنش.. 

مادر بزرگ, اشکش را با گوشه چارقدش پاک کرد و گفت :آخ دلم می‌خواست 
عاشقی کنم ولی تشد ننه اونقده دلم می‌خواست یه دمپختک را لب رودخونه 
بخوریم. نشد. دلم پر می کشید که حاجی بگه دوست دارم, ولی نگفت حسرت به 
دلم موند که روم به دیوار, بگه عاشقتم ولی نشد که بگه. 

گاهی وقتا یواشکی که کسی نبود. زیر چادر چند تا بشکن می‌زدم. آی می‌چسبید. 
آی می‌چسبید.دلم لک زده بود واسه یک یه قل دو قل و نون بیار کباب ببر, 

ولی دستهای حاجی قد همه هیکل من بود اگه میزد حکماً باید دوروز می‌خوابیدم. 
یکبار گفتم: آقا ميشه فرش بندازیم رو پشت بوم شام بخوریم؟ 

گفت: هیس, دیگه چی با این عهد و عیال. همینمون مونده که انگشت نما شم 
مادر بزرگ به یه جایی اون دور دورا خیره شد و گفت: 

میدونی ننه بچگی نکر دم جوونی هم نکردم یھو پیر شدم؛ پیر... 

پاشو دراز کرد و گفت: آخ ننه پاهام خشک شده, هر چی بود که تموم شد 
آخیش خدا عمرت بده ننه چقدر دوست داشتم کسی حرفمو گوش بده و 
نگه هیس... به چشمهای تارش نگاه کردم, حسرتها را ورق زدم و رسیدم به 
کود کی‌اش. 

هشتی. وشگون. یه قل دوقل, عاشقی و...گفتم مادر جون حالا بشکن بزن. بزار 
خالی شی. گفت: حالا دیگه مادر, حالا که دستام دیگه جون ندارن؟ 
انگشتای خشک شده‌اش رو بهم فشار داد 
ولی دیگه صدایی نداشتند 

خنده تلخی کرد و گفت: آره مادر جون. 
اینقدر به همه هیس نگید 

بزار حرف بزنن, بزار زندگی کنن 

آره مادر هیس نگو باشه؟ 


خدااز هیس "خوشش نمیاد... 3 
مهدی قزل سفلی 


ان 


۵ آلفر د دوجوسه 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۵۱ ۵ 


وک کک ۳ ی 


۱ 


۹ 


رهبر انقلاب در دیدار هیا تی از جنبش انصار الّه 
یمسن:باید با قدرت در مقابل توطته تجزیه یمن 
ایستاد 

د کتر ظریف: موظفیم بار فشار معیشتی را از 
زندگی مردم برداریم 

رئيس قوه قضائیه: پایان عمر مفسدان اقتصادی 
فرا رسیده است 

#همتی:بازار ارز به سمت ثبات و پیش‌بینی 
حر کت کرده است 

#۴ جهانگیری: وام ارزان به کار آفرینان روستایی و 
عشایری پرداخت می‌شود 

#برخی در واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا 
کارشکنی می کنند 

#درئیس ستاد کل نیروهای مسلح: در آستانه 
ساخت موتورهای هواپیما و بالگردهای روز دنیا 
قرار داریم 

۶ هزار بسته مواد غذایی در مناطق محروم 
توزیع می‌شود 

#دستور عقب نشینی ۶۰ متری از سواحل به 
دستگاههای دولتی و حاکمیتی ابلاغ شد 
مهاجرت معکوس شهرنشینان و کاهش نرخ 
بیکاری در مناطق روستایی آغاز شد 

#دوزیر آموزش و پرورش: طرح رتبه بندی معلمان 
از مهرماه انجام می‌شود 

#تفکیک زباله در ادارات دولتی استان تهران 
الزامی شد 

#رئیس پلی س راهور: پراید از سال ۹٩‏ 
شمارهگذاری نمی‌شود 

رئيس بنیاد مستضعفان: گروههای جهادی برای 
عمران مناطق محروم فعال می‌شوند 

#جامعه جهانی خواستار خویشتنداری هند و 
پا کستان درباره کشمیر شدند 

۴دواردات کالاهای اساسی نسبت به سال گذشته 
۰ درصد افزایش داشته است 

##پایتخت اندونزی به دلیل نگرانی از غرق شدن 
تغییر می کند 

#پیونگ یانگ: دیگر با کره جنوبی حرفی نداریم! 
##هزاران نظامی ار تش چین, با هدف احتمال مداخله 
نظامی, در اطراف هنگ کنگ مستقر شدند 
۴«عراق از اردن خواست دختر صدام را تحویل 
دهد 

پا کستان پرونده کشمیر را به شورای امنیت برد 
#ترام پ:دیگر به نفت و گاز خاورميانه نیاز 
نداریم 

#بیشتر مردم انگلیس تمایل خود را برای خروج 
از اتحادیه اروپا اعلام کردند 


ازمهان‌سیاست 


اند ربستان و آرزوهای رنگ باخنه 


یک تحلیلگر سابق آژانس اطلاعاتی آمریکا با اشاره به تحولات اخیر منطقه, عنوان کرده است که نفوذ و 
طراحی‌های ولیعهد سعودی به مرور در حال رنگ باختن است. امیل نخله " از تحلیلگران ارشد سابق سیا اخیرا 
در یادداشتی در پایگاه الوبلاگ ؛ در این باره نوشته است که سیاست‌های "محمد بن سلمان" در منطقه با 
شکست مواجه شده است و خروج امارات از یمن را نشانه‌ای از این شکست توصیف کرده و نوشته است که 
به نظر می‌رسد بن سلمان باید در طراحی‌های خودش برای منطقه تجدید نظر کند. 


شکست سیاست ریاض علیه جمهوری اسلامی 
ایران: ناکامی طرح "معامله قرن" و احثمال خروج 
نیروهای آمریکایی از افغانستان: از نشانه‌هایی است 
که به عقیده یک عضو شورای روابط خارجی آمریکا: 
عدم تحقق اهداف بن سلمان را نشان می‌دهد. 
وی معتقد است. تصمیم اخیر امارات عربی متحده 
برای خروج از جنگ یمن, "محمد بن سلمان" ولیعهد 
عربستان را به تنها پیشبرنده این در گیری فاجعه‌بار 
بدل کرده است و در عمل "محمد بن زاید ولیعهد 
ابوظبی,اورابا خرانه ها مها گذاشته است. پس با 
این اقدام محمد بن زاید است که می‌شود گفت. 
ستاره بخت محمد بن سلمان رو به خاموشی است و 
نفوذش در عرصه بین‌المللی در حال کاهش: 
البته تلاش‌های مکرر کنگره آمریکا برای توقف 
فروش تسلیحات آمریکایی به عربستان سعودی و 
حسابکشی از بن لمان به لیلقثل جمال خاشقچی 
هم اعتبار و جایگاه بن سلمان را به شدت مخدوش 
کرده است. هرچند که کنگره نتوانسته بر وتوی 
ترامپ غلبه کرده و در عمل این معاملات تسلیحاتی 
رامتوقف کند. اما همین اقدام ات نمادین کنگره‌هم 
تبعات منفی بلندمدتی برای بن سلمان دارد. حمایت 
دو حزبی سنتی آمریکا از عربستان که سابقه‌اش به 
دوران رئیس‌جمهور افرانکلین روزولت "می‌رسد. به 
واسطه تکیّر و سر کوبگری بن سلمان, به تنها یک رابطه 
شخصی میان این خود کامه سعودی و رئیس‌جمهور 
کنونی ایالات متحده و داماداش تقلیل یافته است. 
آن حمایت دو حزبی به کلی رنگ باخته و ولیعهد 
سعودی را به حسن نیت و حمایت متقابل دولت 
مداکرات آمربکا و طالبان؟ 
اختلافات حل نشد نی 
در هشتمین دور مذاکرات نمایند گان آمریکا و طالبان در مورد 
صلح افغانستان در دوحه؛ زلمی خلیلزاد. نماینده آمریکا در امور 
صلح افغانستان از پیشرفت عالی به میان آمده در این مذاکرات 


خبر داد اما به نظر نمی رسد که اختلافات به پایان رسیده باشد 


آقای خلیلزاد در بخشی از سخنان خود که به تازگی 
منتشر کرده گفته است:روزهایی که در دوحه بودم. 
روی مسایل باقی‌مانده درباره یک توافقنامه بالقوه 
با طالیان تعرکز کردم که ژمینه خزوج مش روط 
(نیروهای آمریکایی ) رامهیامی کند وما پیشرفت عالی 


۶ ۰ مرذاد ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 
کک کی ی ےک ہے 


ترامپ.متکی کرده است و اقدامات بن سلمان: در 
عمل منافع بلندمدت عربستان و تمام تلاش این 
کشور برای اثر گذاری مثبت بر افکار عمومی ایالات 
متحده را تضعیف کرده است و به محض اینکه 
یک دولت دیگر در واشنگتن زمام امور را به دست 
گیرد. قطعا درخواست حسابکشی از بن سلمان به 
واسطه اقداماتش در یمن و همچنین قتل وحشتناک 
خاشقچی, دوباره مطرح می‌شود. 

اسرائیل و فلسطین 

شکست طرح "معامله قرن" جرد کوشنر در مورد 
رژیم صهیونیستی و فلسطین که اواخر ماه ژوئن در 
نشستی در بحرین رونمایی شد ضربه دیگری به 
وجهه محمد بن سلمان بود . کوشنر و بن سلمان 
آمیدوار بودند که بتوانند رهبران عرب را به شر کت 
در نشست بحرین و تمجید از طرح کوشنر وادارند. 
اما رهبران اردن, مصر, کویت و چند کشور دیگر 
از پیوستن به این ابتکار خودداری کردند. استدلال 
آن‌هااین بود که بخش اقتصادی طرح صلح 
اسرائیل-فلسطین باید با یک جزء سیاسی مبتنی 
بر راهکار دو دولتی, همراه باشد. همانطور که پیش 
بینی می‌شد, نشست بحرین حاصلی نداشت و نهایتا 
هم این طرح بدون آنکه توجه چندانی جلب کند با 
گرفتن چند عکس یاد گاری پایان پذیرفت و حالا بن 
سلمان احتمالاً از اینکه نتوانسته حمایت اعراب را از 
طرح دوستانش در کاخ سفید جلب کند. احساس 
سرخوردگی می کند. 

اگر بنيامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل در 
انتخابات ماه آ ینده پیروز شود و بتواند تشکیل کابینه 


داشته‌ايم.اواضافه کرده است: تیم من و نمایندگان 
طالبان به بحث روی جزییات تکنیکی و همچنین 
گام‌ها و مکانیسمی که برای اجرای موفقیت آمیز 
این توافق چهاربخشی نیاز است: ادامه خواهیم داد 
چون توافق روی این جزییات ضرروی است." 

استفاده‌نشدن از خاک افغانستان از سوی ‏ گروه‌های 
تروریستی"؛ آتش‌بس دائمی و خروج تدریجی 
نیروهای خارجی از افغانستان مهم‌ترین موارد 
مطرح‌شده در این مذاکره است.در همین رابطه 
یک منبع مطلع اظهار کرد: گروه طالبان می‌خواهد 
نمایند گان روسیه و چین در امضای توافقنامه با 


دهد. اعمال بیش از پیش به سمت رانستگرایان 
افراطی اسرائیل حر کت می‌کند. در آن صورت. 
صنحتة‌نیاسی زایست افراظی امبزافیل:به بای قلانش 
برای تحفق توافق با فلس طینی‌ها بر اسان معاذله 
اقتصادی بدفرجام کوشنر, به بحث در مورد الحاق 
اراضی اشغالی و انتقال جمعیت فلسطینی به خارج از 
اسرائیل سر گرم خواهد شد و در این صورت با وجود 
آنکه بن سلمان با کوشنر رفاقت دارد. اعتبار عربی او 
بیش از پیش لکه‌دار می‌شود.البته طرح صلح عربی 
که بیش از سه دهه عمر دارد و خواهان به رسمیت 
شناختن اسرائیل در ازای پایان اشغالگری اسرائیل 
بر اساس قطعنامه‌های ۲۴۲ و ۲۳۸ شورای امنیت 
سازمان ملل متحد است. توسط یک ولیعهد سعودی 
دیگر, یعنی عبداللّه عموی بن سلمان ارائه شده و 
هنوز هم مورد حمایت سلمان و پدر بن سلمان قرار 
دارد. اما رابطه ویژه او با کوشنر هم نمی تواند تصویر 
خودپنداشته بن سلمان به عنوان یک رهبر متنفذ 
عربی را حفظ کند و روابط پنهانش با سران سیاسی 
و سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل هم مانع حمایت 
فلسطینی‌ها از اوست .اگر بن سلمان واقعا به بهبود 
وضع زندگی فلسطینی‌ها اعتقاد دارد. چرا در تأمین 
مالی پروژه‌های توسعه اقتصادی کرانه باختری و 
غزه با قطر همراه نشده و به فلسطینی‌ها ثابت نکرده 
که به فکر حال آنهاست؟ او همزمان می‌تواند با 
فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها در مورد آینده جمعیت 
ساکن "بین بحر تانهر "وارد گفت و گوی جدی شود 
و در غیر این صورت. از او هم مانند بسیاری دیگر از 
رهبران عربی در گذشته, در تاریخ به عنوان فردی 
یاد می‌شود که خون فلسطینی‌ها را هدر داد. 
افغانستان 

بیانی ه اخیر "مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا مبنی 
بر اینکه نیروهای ایالات متحده پیش از انتخابات سال 
آینده شروع به ترک افغانستان می کنند. هم می‌تواند 
برای بن سلمان پیامی درباره ایران داشته باشد. 
هرچند به راحتی می‌توان در بسیاری از موضوعات 
سیاست خازجنی با اقدانات تراپ مخالف بوذ انا 
بیانیه پامپئو نشان می دهد که ترامپ برای یک جنگ 


آمریکا حضور داشته باشند. 

صلح و انتخابات 

گفت‌وگوهای دور هشتم مذاکرات آمریکا و طالبان 
در حالی انجام گرفته که کارزارهای انتخابات 
ریاست جمهوری هم وارد هفته دوم خودشد. 
فضای کارزارهای انتخاباتی امسال برخلاف گذشته 
سرد است و هنوز بسیاری از نامزدها مبارزاتشان 
را آغاز نکرده‌اند.اما همزمان صف‌بندی‌هایی نیز 
برای اولویت‌دادن صلح بر انتخابات و بر گزارنشدن 
انتخاب ات به خاطر صلح در افغانستان شکل 
گرفته‌است.اخیراً "شورای راه نجات افغانستان" 


دیگر در عاوزمیانه یا تقابل نظامی با ایران: آمادگی 
ندارد و تند حرف زدن درباره ایران» به این معنی 
نیست که جنگی قریب الوقوع در پیش است. 

وال استریت ژورنال ایسن هفته گزارش داد که یک 
هیأت اماراتی برای بحث در مورد امنیت دریانوردی 
در بخش خلیج فارس» به ایران رفته است. امارات: 
به خصوص دوبی. خواهان حفظ امنیت خطوط 
دریانوردی تجاری است و تلاش می کند که شر کای 
بین‌المللی خودرا متقاعد کند که این کشور هنوز 
هم برای تجارت با دولت‌ه ای عربی خلیج فارس: 
منطقه‌ای امن است.قطعا حل مسالمت آمیز 
تنش‌های سیاسی منطقه با ایسران: بهترین تضمین 
برای امن نگة داشستن تجارت در خلیج قارس است 
و دوبی به عنوان تجارت‌پایه ترین شسهر امارت از 
مجموع امارات متحده عربی: چندین دهه است که 
باایران روابط تجاری دارد. دوبی همچنین اقلیت 
شیعه قدرتمند و جمعیت نسبتا بزرگی از تجار 
موفق ایرانی‌الاصل دارد. علاوه بر اين. دوبی همواره 
تجارت را در راس اولویت‌هایش قرار داده است و 
با وجود عناد محمد بن زاید با ایران, در تاریخ مدرن 
دوبی, تجارت همواره بر سیاست غلبه دارد. 

پس با در نظر گرفتن پیچیدگی و ارتباط درونی 
موضوعات منطقه‌ای. می‌توان تصور کرد که احتمال 
دارد هی أت صلح اماراتی بحث امنیت دریانوردی را 
به موضوعات دیگری مانند یمن, توافق هسته‌ای, 
تحریم‌ها و دیگر مسائل مورد مناقشه, بسط دهد و 
اگر عمان و کویت هم به این گفت‌وگوها بپیوندند. 
این مذاکرات می‌تواند جامعتر هم باشد. اگر این 
گفت وگوها به نوعی از مصالحه میان تهران و واشنگتن 
منجر شود می‌تواند مبنایی برای یک توافق تازه باشد 


که برخی از اعضای پیشین گروه طالبان عضو آن 
هستند خواهان بر گزاری انتخابات پس از توافق 
صلح شد.هفته گذشته حامد کرزی, رئیس 
جمهوری پیشین افغانستان از نامزدان انتخایات 
ریاست جمهوری خواست انتخابات را کنار بگذارند 
برای صلح تلاش کنند. 

"شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری" 
متشکل از یازده تیم انتخاباتی نیز هفته گذشته 
اعلام کرد که ترجیح می‌دهند اول سرنوشت صلح 
مشخص شود بعد انتخابات ریاست جمهوری بر گزار 
شود.اما دولت می‌گوید. روند صلح و انتخابات را به 


که مباحث هسته‌ای جزء مهمی از آن است. 

پس اگر واشنگتن و تهران گفت و گوهایی جدی در مورد 
توافق هسته‌ای و تحریم‌ها را آغاز کنند. در آن صورت 
جنگ‌های منطقه‌ای محمد بن سلمان و دسیسه‌های 


| خصمانه او علیه ایران واسلام شیعه,بااشکست روبرو 


شده است. انزوای او ادامه می‌یابد و تاریخ از اوبه 
عنوان یک مستبد فاسد و سر کوبگر عربی دیگر یاد 
خواهد کرد. طراحی کلان او برای منطقه به یک خیال 
واهی بدل می‌شود و آمال او برای تبدیل شدن به یک 
بازیگر اثر گذار در صحنه جهانی, به باد می‌رود. 
سرکوبگری 

در ماه‌های اخیر بسیاری از سناتورهای ایالات 
متحده به صراحت به دلیل عملکرد سر کوبگرانه بن 
سلمان در زمینه حقوق بش به او تاخته‌اند. تعداد 
روبه افزایش اعدامهای معارضین در عربستان 
سعودی و بحرین -جایی که سعودی‌ها در آن از 
نفوذ فوق‌العاده‌ای بر خوردارند -اعتبار و جایگاه‌بن 
سلمان را خدشه‌دار کرده است. 

پس با اعلامیه اخیسر مبنی بر با گشست نیروهای 
آمریکایی به عربستان, محمد بن سلمان به مرور 
شعله‌های بر آمده از جناح مذهبی وهاپی-سلفی را 
احساس خواهد کرد همانطور که مخالفت مذهبی با 
حضور نیروهای " کفار "در اراضی حرمین شریف در 
سال ۱۹۹۱ انگیزه اولیه اسامه بن لادن برای انجام 
حمله در عربستان و ایالات متحده بود. 

پس از آنکه یک ائتلاف تحت رهبری آمریکا در 
سال ۱ صدام را از کویت خارج کرد و نیروهای 
آمریکایی در عربستان باقی ماندند. فعالان مذهبی با 
این حضور مخالفت کردند و این دید گاه می‌تواند به 
یک کابوس برای بن سلمان بدل شود که مخالفان او 
رامتحد کند.اینجاست که باید گفت. با خروج امارات 
از یمن؛ محمد بن سلمان مجبور است در طراحی 
کلانی که برای خودش و منطقه داشته: تجدید نظر 
کند. این طراح که بر پایه پول کلان و تصور حمایت 
کاخ سفید صورت گرفته بود در حال رنگ باختن 
است. آیا محمد بن سلمان این شکست را پیش از 
آنکه دیر شده باشد دریافته و اقدامی می کند؟ 


عنوان دو روند جداگانه دنبال می کند. 

محمد اشرف غنی, رئیس جمهوری و از نامزدان 
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در یک 
همایش انتخاباتی در همین مورد گفت: هرچه 
برایتان بگویند که با انتخابات نمی‌شسود؛ بگویید 
می‌شود و اراده ملت حتمی و ضروری است: 
مذاکرات از آغاز تاکنون 

تاکتون هشت نشست میان دیپلمات‌های آمریکا 
و نمایندگان طالبان صورت گرفته است؛ هفت 
نشست در دوحه قطر و یک نشست در شهر 
ابوظبی امارات. 
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= دکترکیان فولادي 
جشن دستبندها 
ُ این بعید است که یک حادثه باشد. اینکه روزهای گذشته اعلام می‌شود 
اف شهردار سابق کرج به جرم مفاسد اقتصادی دستگیر می‌شود. شهر دار خرم 
۱ آباد به همین اتهام و شهردار شهریار تهران. معاون وزير اقتصاد و رئیس 
۱ . " سازمان خصوصی‌سازی هم به اتهام فساد اقتصادی بازداشت می‌شود و 
ا معاون سابق بانک مر کزی هم با اتهامی مشابه در انتظار رسید گی پرونده و 
1 ا در بازداشت است. برادر رئیس جمهور در صف انتظار تشکیل داد گاه نشسته 
س واتهام ایشان هم فساد اقتصادی اسست وبرادر معاون اول رئیس جمهور 
ی هم با وضعیتی مشایه برادر رئیس جمهور در همین صف. انتظار می کشد. 
مدیران قبلی باتک سرمایه و چند موسسه مالی و اعتباری درحال محاکمه 
ِ در داد گاه هستند و در پرونده‌ای بزرگ. مشهور به پرونده پتروشیمی‌ها هم 
به تخلفات بزرگ مالی چندین مدیر ارشد در شر کتهای پتروشیمی دولتی, 
١ے‏ رسیدگی می‌شود. 
> مکی از مدان ارش دفتر رفس قیلی قوه قضاییه جند روزی امیت 
سے که به اتهام فساد مالی بازداشت شده و به این فهرسست. نامها و صاحبان 
1۳ هو سمتهای دیگری هم قبل افزون ایت که در حوای همین روزها ی دستگیر 
پل وبازذاشت شده‌اند و یا در حال محاکبه ذر دادگاه یا در قهرست انتظار 


ید 4 
o 2‏ ۰ ۰ 
درگ روزهایی برای رام شدن 
3 ” # ماجرایی که موازی و همزمان بااین سیل تشدید تخلفات و فسادهای 
۳ اقتصادی و البته تلاشهای فراوان برای رویارویی با آن, روی داد. ایجاد تشدید 


۴ ۳ تحریمهای سخت اقتصادی عليه اران از سوی اروپا و به ویژه ایالات متحده 
( ۰ آمریسکابود. ماجرایی که به ویژه پس از خروج علنی "ترامپ" از توافقات 
` موسوم به 'برجام اوج گرفت واین سوال بزر گ مطرح شد که راه مقابله با 
£ ۱ 7 این تحریمهای جدید و جدی کدام است. 


> < مجموعه تحولات ماههای گذشته که از تلاشهای سیاسی رأی میانجیگری 
ااا بین ایران و آمریکا آغاز و بارسیدن تحریمهای ایالات متحده آمریکا به 
» ی شخص د کتر ظر یف وزیر خارجه ایران و مسئول مذا کرات سیاسی باغرب» 


فرار از تاریکی 


هگ ای خحلیل و پیش بینی‌های سیاستمذاران و کارشناسان سیاسی واقتصادی 

۳ و" که از تصمیم نظام حمایت می کنند هم این است که این مقاومت اقتصادی 

و شتک که تا امروز اجرا شده؛ اگر تا اوایل سال آینده شمسی هم ادامه یابد. 

| خواهد توانست بی‌اثری تحریمهاعلیه ایران را به طراحان و اجرا کنند گانش 

بر ١‏ ا اثبات کند و از آن پس به احتمال فراوان می‌توان منتظر عقب نشینی تحریم 

E‏ 0 کنند گان و آغاز گشایشهای اقتصادی بیشتر در ایران و برای مردمان ایرانی 
€ باشیم. 

ا ا مساله امااینجاست که آیا این فهرست طولانی و ادامه دار متخلفین و 


مجر مین و مفسدین اقتصادی, اجازه می‌دهد. کشوری که قصد اجرای جراحی 

1 بزرگ اقتصادی و خروج غده سرطاتی وابستگی به نفت را دارد. در ادامه 
۴ مسیرپیروز شود؟ اتکای به داخل و مقاومت در برابر تحریمها تنها زمانی 
gE o‏ .ام N GS gm‏ .تا mm‏ 


ل ۸ ۰ مرداد ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


پرونده پدیده 


رسیدگی در داد گاه هستند. اینها غیر از پرونده‌های متعددی است که در 


ماههای گذشته درباره فسادهای اقتصادی مدیران مورد رسید گی و صدور 
حکم قرار گرفته‌اند و برخی مجرمان این پرونده‌ها هم چندین ماه است که 
اعدام شدهاند. به این افراد و پرونده‌ها باید اضافه کرد شایعات فراوانی را که 
درباره افراد و اسامی دیگری هم در فضای مجازی دست به دست می‌چر خند 
و گفته می‌شود که مرتکب جرایم بزرگ اقتصادی و مالی شده‌اند و ممکن 
است که در روزهای آینده در فهرست بازداشت شد گان قرار بگیرند. 
خوشحال باید بود از اینکه در ماههای گذشته و امروز و این روزها, 
داد گاه‌های مبارزه با فسادهای اقتصادی بسیار فعال شدهاند واسم و 
مشخصات مجرمین هم. هر چند روز یکبار در رسانه‌ها اعلام می‌شود و 
کوت ویتهانکاری دربارهاین اسامی و نامها بسیار کفونگ شنده یز مین 
SS om gm gm E ES gE E gD e e‏ 


پایان یافت. اینطور به نظر می آورد که نظام جمهوری اسلامی ایران به این 
نتیجه رسیده که باید در برابر این تحریمها به هر قیمت ایستادگی کند و این 
r r e r r ee‏ تا r r r rr‏ 
ممکن است که هیولای فساد اقتصادی داخل. زمینگیر شود و این انتظار از 
یک قوه قضاییه که یک تنه برپا خیزد و با تشکیل داد گاه‌هایی که حتی شبانه 
روز مشغول پیگیری و دستگیری و محاکمه و مجازات مجرمین و مفسدین 
باشند. موفق به کشتن هیولای فساد شود. انتظار غیرواقع بینانه و غیر عادلانه 
وغیرممکنی است. مگر اینکه یک ابزار آسان, دایمی؛ ساده و همه گر به 


سس و س س س س س س توت ی 


رفته است و در بین متهمان و مجرمین و محکومین. هیچ تعداد نامهای بز رگ 
و مقامات ارشد هم کم نیست. در پرونده‌های متعددی نام از معاونین وزراهم 
برده شده و حتی چند هفته قبل, به بیش از ۵۰ نفر قاضی داد گستری اشاره 
شد که به دلیل تخلفات اداری و گر فتاری در فساد. از شغل خود اخراج شده و 
مورد تعقیب قرار گرفته‌اند. در پرونده فساد بانک سرمایه هم یکی از وزرای 
دولت سابق, محاکمه و محکوم شد. 

به این ترتیب دامنه محاکمات و تعقیبها به بالاترین سمتها هم کشیده 
و نزدیک شده تا خطوط قرمزی که احتمال داده می‌شد در پیگیریها وجود 
داشته باشد. هر روز کمرنگ تر شود. روی دیگر سکه این رسید گیهای مبار ک 
قضایی این است که این حجم بالای تخلفات و جرایم اقتصادی که در بسیاری 
نهادها هم منتشر شده و کمتر نهادی باقی مانده که آلوده به چنین اتهامات 
اقتصادی به دست مدیرانش نشده باشد. چگونه و از چه زمانی ایجاد شده 
یاچنین گسترش و عمق پیدا کرده است؟ آیا تنها به دلیل ضعف نظارت بر 
عملکرد مدیران چنین دست اندازیهایی به بیت المال رایج شده و اگر نظارت 
دقیق‌تری وجود داشت. تعداد این پرونده‌ها کاهش می‌یافت؟ 

یادلیل آن ضعف اخلاقی و ایمانی مدیرانی است که هرچه از روزهای 
نخست انقلاب و ایام دفاع مقدس و رحلت امام (ره). گذشت. بیشتر به فکر 
استفاده از جایگاههایی افتادند که در این سالها به جنگشان افتاد؟ 

یا شرایط تحریسم اقتصادی و مبادلات پیچیده و مبهمم مالی و اقتصادی 
چنین فضای آماده‌ای برای سوعءاستفاده‌ها باز کرد و وسوسه‌ها چنان بز رگ و 
تکرار شونده شد که سرانجام دامان عده‌ای را آلوده کرک 
r r‏ تا r r ۳ r r‏ تا ۳۳ 
مقاومت را تا آنجا به پیش برد که تحریم کنند گان به این ارزیابی رسند که 
تحریمها آنچنان که ایشان انتظار داشتند. به نتیجه نر سیده و نتوانسته اقتصاد 
و به دنبال آن, سیاست ایران را زمینگیر کند و حتی به ایشان نشان دهد که 
تحریمهاء در مواردی اثر معکوس داشته و برای مثال باعث شده. سمی که 
برای سالها به اقتصاد ایران تزریق شده و آن را معتاد به فروش نفت خام کرده 
بسود و هیچ یک از دولتهای ایران؛راه فراری از این سے و آثارش نمی‌یافتند. 
در اثر فشار تحریمهاهبرای فوقف فروش نقت اندک اندک والبته با سرعتی 
بسیار بیشتر از قبل, در حال خروج از بدنه اقتصاد ایران باشد. تا آنجا که 
برای سال ۰۱۳۹۹ بودجه‌ای از سوی دولت در حال تهیه و تصویب است که 
تقریباً هیچ اتکایی به فروش نفت خام نسدارد و حتی به بهای کاهش فراوان 
هزینه‌های کشور و قناعت به کمترینها: می‌خواهد تجربه اداره کشور بدون 
نفت را اجرا کند. 
r r r r r ۳ r‏ اقب تا r r‏ 
کمک آید و از این طریق نه یک قوه از قوای سه گانه کشور و چند صد نقر 
قاضی و دادستان, بلکه میلیونها ایرانی که این روزها عددشان به طور تقریبی 
۳میلیون نفر اعلام می‌شود. در گیر این مبارزه گردند. این ۳میلیون ایرانی 
زمانی خواسته یا ناخواسته در گیر این مبارزه همه گیر با فساد خواهند شد که 
شفافیت و گردش آزاد اطلاعات. چنان در اقتصاد و سیاست ایران؛ فراوان 
باشد که هیچ عملیات اقتصادی در اتاقهای دربسته و ساختمانهای تاریک و 
بدون درهای باز. انجام نشود و هر رسانه و خبرنگاری بتواند. از کنج مراودات 
و تصمیمات اقتصادی جویا شود و تمام اطلاعات را بدون ملاحظه در اختیار 
افکار عمومی قرار دهد. اجبار قانونی و اجرایی به شفافیت در اقتصاد و آزادی 
انتقال اطلاعات سبب خواهد شد که هیچ مفسد اقتصادی فضای تاریک و 
پنهانی برای شروع فساد در اختیار نداشته باشد و هر لحظه احتمال دهد که 
گوشی کنجکاو و چشمی جستجوگر در حال تعقیب رفتارهای او و افشای 
آن در فضای خبری جامعه است و این پایانی خواهد بود بر شروع بسیاری 
تخلفات و جرایم بزرگ اقتصادی. 


mE تا تا‎ gE GE E gS ات‎ EE gS E 


بازل‌های فساد؛ ناهمگون اما هماهنگ 


آیایانای بر سر الاهای فادها مصورات؟ 

شاید در مدیریت جدید قوه‌ی قضاییه, آری. 

چرااغلب پرونده‌ها در این مورد. به گونه‌ای با نام داران و مرتبطان 
بکه‌های قذرت پیوند دارند؟ جرا وفوراین موارد جامعه را به الك 
کرخی و بی‌حسی مبتلا کرده است؟ چرا در پس اینهمه مورد فساد مالی: 
همچنان. معنی فساد سیستماتیک و غیر سیستماتیک بر امثال من مبهم 
است و از برخی تریبون‌های عمومی فساد سیستماتیک انکار می‌شود؟ 
پاسخ منصفانه به سوّالات قوق شاید بتواند. به مرور از حجم این سریال 
بکاهد و شفافیت و صداقت. جای خود را در مناسبات اقتصادی کلان 
بیابد.من به هیچ روی در مقام و صلاحیت ارائه‌ی رهنمود برای مسائل 
اقتصادی نیستم؛ چه رسد که بخواهم راهکارهای مقابله با فساد را متذ کر 
شوم. اما این مقدار می‌دانم که در کشورهایی که فساد مالی در این حد 
فراگیر نیست. سیستم‌های کنترلی: از روال حسین‌قلی‌خانی به سمت 
و سوی عصر دیجیتال روی کرده؛ و گرنه بعید می‌دانم که آن کشورها 
چندان خداترسانه از فساد فاصله گرفته باشند! 

وقتی خداوند در قر آن از زبان یوسف صدیق, پیامبر زیباروی و خوش خوی. 
نفس وی را مبرّا از کژی نمی‌داند. مگر آن که رحم و شفقت پرورد گار را 
متوجه او بدارد؛ ما نازیبارویان و کژخویان, دیگر جای خود داریم. 

کنون که رحمت و شفقت پرورد گار بر بند گان منقطع از وحی. از طریق 
عقلشان به ایشان نازل می‌شود. خوب است عقل کنترل گری‌مان را 
به سیستم دیجیتال وصل کنیم و همه‌ی فعل و انفعال‌ه ای مالی را از 
گم ر کات گرفته تا مالیات و هر آنجه به معاملات و رانتیات(!) برمی گر دد. 
یکیارچه و جامع سازیم و از دستبرد دستکاری‌های " حسین‌قلی‌خان‌ها" 
در امان نگاه داریم. 

وقتی نفت کشور. در زمان فروش حسین‌قلی‌خانی به بابک الدوله‌ها 
سپرده می‌شود. چرا رعیت الدوله‌ها از دست‌اندازی به ثروت ملی 
محروم بمانندا؟ 

شاید امروز در دوران انقطاع وحی و عدم رژیت فر شته‌ی نگاهبان, لازم 
باشد که سیستم دیجیتال, کار کنترل را یکپارچه و همه جانبه به عهده 
بگیرد؛چرا که. "و همّت به و هم بها لولا أن ری برهان رب "" زلیخا به 
سمت یوسف رفت و چه بسااگر یوسف. برهان (نشانه‌ی) پروردگارش 
را نمی‌دید. او نیز به زلیخا روی می کرد 

"برهان رب" را ام روز گویا جز در کنترل بی‌چون و چرای خارج از 
دستکاری انسانی نمی‌توان محقق دید! 

بی حسی و کرخی مردم در برابر سریال‌های فساد از سوی افراد مرتبط با 
ناموران. نه از سر بی‌تفاوتی و یا شکم‌سیری‌ست. بلکه به سبب غرقه‌شدن 
در اخبار سونامی فساد است. که در خروش تلاطم آمواجش, صدایشان 
محو و بی‌پژواک می‌شود. 

به عنوان شهروندی. که غرورش در پاکی دولت و دولتمردان و 
حاکمیت‌مداران باید باشد. همچنان از ته دل آرزومند و امیدوارم. که 
فسادهای فعلی, تا سیستماتیک شدن فاصله داشته باشند و فسادهابه 
عنوان قطعه‌هایی ناهمگون در پازل حکومت. بر کنده و دورافکند» شوند. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۵۱ ۹ 


واه ۳ سیر 


يم سح اراده قوی جز در لباس عمل ظھور نمی داید 


۵ ګوستاو لوبون 


می شود قدمت روستای کلم بسیار طولانی است و مشاهده برخی آثار باقیمانده 
مانند قلعه و آتشکده بیانگر این است که احتمالاً قدمت این روستا به دوران ساسانی 
برمی گردد. برای دیدن این قلعه باید در منطقه‌ای در نزدیکی روستا,به حاشیه 
جنوبی رودخانه کلم بروید که تبه بلندی در آنجا وجود دارد. در بالای‌این تبه آثاری 
از این قلعه قدیمی قرار دارد. در نزدیکی همین تبه است که آتشکده‌هابی مربوط 
به دوران قدیم نیز وجود دارد.اين آتشکده در مرداد سال ۲ بعنوان یکی از آثار 
ملی‌ایران به ثبت رسیده‌است. متا سفانه این دواثر تاریخی به مرو زمان به شدت 


تخریب شده و سیب دیده‌اند.اما از دیگر جاذبه‌های این روستا که آن رابه یکی از 
اصلی‌ترین مراکز دیدنی ایلام تبدیل کرده اسست. مراکز پرورش ماهی می‌باشد.در 
نزدیکی چشمه کلم که از کبیر کوه نشات می گیر د بیش از ٩‏ م رکز پرورش ماهی 
ساخته شده‌است.در واقع, کلم به محل اصلی پرورش ماهی در استان ایلام تبدیل 
شده‌است. این مراکز به پرورش ماهی قزل آلا مشغول هستند و در هر کدام از آنها, 
حدود ۴۰تا ۰ هزار کیلو گرم ماهی تولید می‌شود. حتی بر خی از شهرهای مرزی 
عراق نیز برای خرید ماهی به این مرا کز مراجعه می کنند. در قسمت پایین روستانیز 


خورشید کمتر به آن برسد.البته برخی دیگر نیز چنین نظر دارند که از آنجا 
که روستا در داخل دره و در میان کوههای بزرگ قرار گرفته چنین نامی را 
گرفته است. پل دو جاق نیز از جمله مکانهای دیدنی این محل است که با 
نام محلی دوجاق کثورپی شناخته می‌شود. پل دوجاق از پلهای بسیار قدیمی 
بوده و به دوران جنگ جهانی دوم برمی‌گردد. در ساخت آن از هیچ ابزار و 
ماشین آلاتی استفاده نشده است و افراد سازنده آن, خود به تنهایی با دستان 
خود آن را شکل داده‌اند. این پل بر روی دره بزرگ بنا شده است تا شهرستان 
مشگین شهز رابه مرکز استان ستصل کند. جادهابریشم از شمال گند يميق 
می گذرد و در کنار زینوع قرار دارد. یعنی خدود ۴ کیلومتر با محل فعلی 
روستا فاصله دارد. بسیاری از جاده‌ه ای کنار جاده ابریشم هنور هم نام 
قدیمی خود را حفظ کرده‌اند. این جاده‌ها در بین اهالی به "جده‌ور" یا جاده 
ور "معروف هستند که عده‌ای باور دارند به زبان فارسی باستان و به معنی 
"کنار جاده" می‌باشد.از دیگر مکانهایی که اسم قدیمی خود را حفظ کرده اند. 
کاورون می‌باشد که خرابه‌های کاروانسرایی قدیمی در آن دیده می‌شود. 
جمعیت این روستای زیبا حدود ۱۱۰۰ نقر است و ۲۳۰ خانوار در آن زندگی 


۹ 


زمینهای برنجکاری قرار دارد که رونق بسیاری دارد و تماشای این مناظر تجربه‌ای 
بسیارشیرین است.دوامامزاده سید تاج‌الدین "و سید نظام‌الدین نیزدراین 
روستاقرار دارد که با معنوی خاصی به روستا بخشیده و جاذبه مذهبی این منطقه 
می‌باشند. مقبسره جابربن انصاری در دره و در می ان کوههای مله ریته وجال قرار 
دارد که همانند آرامگاه‌دانیال شوش ساخته شده است. در کتیبه آن, عبالارت لاله 
الااللّه و محمد (ص) به شکل بر جسته نوشته شده‌اند. این آرامگاه از ژیباترین بناهای 
مقبره‌ای این منطقه است که در اطراف روستا قرار دارد. در داخل همین مقبره است 
که آرامگاه سید تاج الدین از فرزندان سید صلاح الدین قرار دارد.بافت خانههای 
روستای کلم معمولًمانند بافت خانه‌های قدیم روستااز سنگ و خشت. گل وچوب 
است.ورزشها وباز بهای محلی مانند پلان. قلان و کلاه وران نیز هنوز در این منطقه 
بازی می‌شوند وفراموش نشدهاند. مراسم ملی و مذهبی و آیینهای محلی نیز از جمله 
مراسم چمر:هل هلونک, گاروو, عید نوروز: سیزده بدر, چهارشنبه سوری ودعای 
باران, و همچنین سوگواری در ایام محرم و وفات ائمه نیز هر ساله به قوت خود باقی 
هستند. دراین مراسم از موسیقی‌های محلی استفاده‌می‌شود که معر وف ترینشان ۱ 
نغمه‌های هوره است. 


زز دیکتوین چیز هامر کت ود 


ورین چیز 


ها ار زوست 


می کنند.| کثر ساکنین این روستا به کشاورزی مشغول هستند. برخی دیگر 
تیز به دامداری مشغول هستند. روستای گندیشمین از نظر فرهنگ مردم, 
از جمله روستاهای با فرهنگ و تمدن می‌باشد که زبانزد همگان است. 
مردم این روستا آذری زبان بوده و همگی دارای مذهب شیعه انی عشری 
هستند. طایفه‌های گونا گونی در این روستا وجود دارد که موجب شده است 
گندیش مین ۱۳ محله کوچک و بز رگ داشته باشد. مهمترین این طایفه‌ها 
عبارتند از طایفه مشهد اسماعیلو, طایفه الیاس لو طایفه خلیفه لو طایفه بابالو | 
و طایفه ندرلو.از جاذبه‌های طبیعی روستا می‌توان به سه روخانه اشاره کرد 
که یکی از آنها در غرب روستا؛ دیگری در جنوب روستا و رودخانه دیگری 
به نام "قره سو" که از شمال روستا می گذرد. دو رودخانه اول, رودخانه 
موقتی هستند و در تمام سال جریان ندارند. اما ریزش باران باعث می‌شود 
که قره سو در تمام سال پر آب باشد و دو رودخانه غربی و جنوبی نیز به آن 
می‌ریزند. گندیشمین در نواحی شرق رشته کوه سبلان قرار گرفته است و 
در اطراف روستا دره‌های عمیق و کوههای بلند زیادی به چشم می‌خورد که 
معروف‌ترین این دره‌ها "دوجاق" و "ایت کچمز هستند. 


غ اطا 


اطلاعا تمس شما و o‏ ۳۸۵۱ 4 ۱ 


اره) 


ماجراهای‌واقکی فازجی 
تسم ی 


2 
اس 


از خواب بیدار شدم. ظهر روز یکشنبه بود و 
من طبق معمول تا دیروقت خوابیده بودم. یک 
کلوب شبانه شلوغ یکی دو کیلومتر دورتر از محل 
کارم وجود داشت که اغلب شبهای تعطیل بعد از 
تمام شدن کارم بدون معطلی به آنجا می‌رفتم. به 
زور از تختم بلند شدم. هنوز لباسهایی که دیشب 
بر تن داشتم, تنم بود. از پنجره نگاهی به بیرون 
انداختم. 

ماشینم جلوی در بود. اغلب اوقات چون در 
مصرف الکل زیاده روی می کردم. هميشه مسئول 
بار من را به خانه می‌رساند. آن شب هم مثل 
هميشه تا دیر وقت در کلوب بودم و بعد هم حتما 


مترجم:نیلوفر یوسفی 


جر اس 
ت اسکات میور ر 


ما چەمادوريتھايىداردم 


خانه و ماشین رویایی که همیشه به داشتنشان فکر 
می کردم را بخرم. صبحها سر ساعتی مشخص به 
محل کار می‌رفتم و عصرها به خانه سرد و ساکتم 
برمی گشتم. 

من از سن خیلی کم از پدر و مادرم جدا شدم 
و تصمیم گرفتم جدا زندگی کنم. اوایل حداقل دو 
هفته یک بار به خانه مادرم می‌رفتم ولی حداقل 
این چتد سال آخر رفت و آمدهای من با خانواده 
محدود شده بود به شب کریسمس ویا جشنهای 
خیلی مهم دیگر. تازه آن هم در صورتی که 


طبق معمول مسئول بار من را رسانده بود. من از نمی‌خواستم مسافرت بروم. 
زندگی‌ام راضی بودم و از نظر من زند گی روزهای یکش نبه خیلی از دوستان 
یک مد مجرد سی و پنج ساله مثل و همسایگانم به کلیسا می‌رفتند 
من, دقیقا همینی بود که داشتم. من و دعا می‌خواندند ولی من 
در واقع تصور و ایده‌دیگری ۱ پیام مهربانی را از وقتی که مستقل شده 
درباره زندگی در ذهنم باور کردم و حالا دلیلی بودم هیچ وقت اعتقادی 
نداشتم. برای باورهایم دارم. داور به هیچ چیز و هیچکسی 
من آدم ساکت 2 دارم که ما در واقع با کمک نداشتم وچون به آن‌فکر 
کو یری ودم اوقت کردن به دیگران به خودمان تم کردم اجه آشن قح 
کمک می‌کنیم 


در خانه تنها بودم. مشکلی 
وجود نداشت. در محل کار 
هم اغلب ساعتهای روز حوصله 
صحبت کردن با اطرافیانم را تداشتم و به 
هیچ عنوان برای گپ زدن با کسی پیش قدم 
نمی‌شدم. وقتی هم کسی برای ار تباط برقرار 
کردن پیش قدم می‌شد اغلب با جمله‌های 
تندی مثل "پرچونگی نکن" یا " برو به کارت 
برس " يا چیزی شبیه به این از همان اول 
ماجرا را تمام می کردم. 

تتها ماندنهای زیاد باعث شده بود این 
اواخر علاوه بر همه اینها, به مواد مخدر هم 
رو بیاورم. من باید اعتراف کنم که تفریح را فقط 
در غرق شدن در دنیای غير واقعی که مواد برایم 
می‌ساخت می‌دیسدم. دیگر حوصله هیچ چیز و 
هیچ کسی را در دنیای واقعی. به جز تنها ماندن با 
خودم نداشتم. البته آن قدری برای خودم و وجهه 
اجتماعی‌ام ارزش قائل بودم که نگذارم کسی از 
طرز تفکر و نوع زندگی‌ام بویی ببرد. 

جالب اننجا بود گه از نظر خانوادگی و شقلی 
هیچ مشکلی نداشتم. شاید مشکل اینجا بود که 
نمی‌دانستم استفاده درست از زندگی به چه معنی 
است. من بعد از اتمام تحصیلم در رشته حسابداری 
در یک شر کٹ معتبر مشغول به کار شدم و با 
حقوق بالایی که داشتم به سرعت موفق شدم 


نبودم. شاید هم دلیلی برای فکر کردن به آن پیدا 
نمی کردم چون هیچ مشکل خاصی در زند گی‌ام 
نبود. زندگی من شکل خودش را گرفته بود و همه 
چیز به شکل طبیعی خود ادامه پیدا می کرد. 

آوریل ۱۹۹۸ 

آن روز در اتوبان " کلارن‌دون" در ملبورن 
درراه سبلا" در حال رانندگی بودم. داشتم 
می‌رفتم تا پدر و مادرم راملاقات کنم. درست 
همان لحظه که به چراغ رسیدم؛ چراغ قرمز شد. 
اغلب اوقات شانس من توی چراغ قرمز همین 
طور بود! یا حداقل من اینطور قکر می‌کردم. 
همینطور که منتظر مانده بودم تا چراغ سبز شود. 
متوجه مردی ژنده پوش شدم که روی صندلی 


۰ مرداد ۹۸ اطلاعات 


بین چمنهای کنار جاده دراز کشیده بود. 

نزدیکهای هفت عصر بود و با دیدن لباسهای به 
هم ريخته و کهنه‌اش و شیشهای که لای روزنامه 
پیچیده بود و در دستش داشت زود حدس زدم 
که حالت طبیعی ندارد. به محض اینکه نگاهم به 
و افتاد دلم برایش سوخت و فکر اينکه تا شب 
چه بلایی سرش می آید لحظه‌ای از نظرم گذشت 
ولی همانند بقیه افرادی که هر روز با این صحنه‌ها 
مواجه می‌شوند. برخورد کردم چون خودم کار 
مهمتری برای انجام دادن داشتم و باید زودتر 
می‌رفتم تا برای شام به خانه مادرم برسم. 

همینطور که به مرد آواره نگاه می کردم 
متوجه شدم دو پلیس با پای پیاده به سمت او 
می‌روند و همان لحظه خیالم راحت شد. خوب 
وظیفه پلیس این یود که افراد بی‌خانمان را به 
گر مخانه‌های مخصوص ببرد چون در این صورت 
هم فرد بیخانمان جایی برای خوابیدن داشت و هم 
مردم خیابان از خطرات احتمالی که او ممکن بود 
برایشان ایجاد کند. امن می‌ماندند. 

ولی وقتی دو مرد پلیس به فرد بیخانمان 
رسیدند رویشان را آن طرف کردند و از 
کنار مرد بیچاره رد شدند. انگار که اصلاً 
چنین شسخصی آنجا وجود ندارد. با دیدن 
این صحنه حس بدی به من دست داد و 
قلبم جریحه‌دار شد. درست در همان لحظه 
سخن یکی از بز ر گان به خاطرم آمد که گفته 
بود: اگر شخصی توان مالی داشته باشد و 
انسانی را ببیند که به او نیاز دارد و دلش 
نسوزد. ذره‌ای از مهر خدا در دل او وجود 
ندارد! ۲ 

همان لحظه نگاه کردم و دیدم چراغ سبز 
شده؛ باید زود تصمیم می گر فتسم. برای همین به 
خیابان سمت چپ پیچیدم تا جایی برای پا رک 
کردن ماشین پیداکنم. خوشبختانهخیلی زود یک 
جای خالی پیدا شد. بعد از پار ک ماشین, به سمت 
مرد بیخانمان راه افتادم. 

همانطور که به مرد بیخانمان نزدیک می‌شدم 
کاری که می کردم در نظرم کمی زیاده روی و البته 
کمی احمقانه آمد. وقتی به او می‌رسیدم اصلاً چه 
چیزی باید می گفتم و چه کار می کردم؟ با خودم 
فکر می کردم حداقل کاری که می‌توانم برای او 
انجام دهم این است که اورا به خانه‌اش برسانم 
البته اگر خانه‌ای داشت! 

با وجود این افکار, باز هم تیرویی درونی از من 


می‌خواست به راهم ادامه دهم. شاید اگر همانجا 
به نیروی درونی‌ام غلبه می کردم ه رگز متوجه 
نمی‌شدم که دلیل و حکمت این اتفاق چه چیزی 
بود. وقتی به او رسیدم به خواب عمیقی فرو رفته 
بود. چند بار او را صدا زدم ولی هیچ جوابی نداد. 
وقتی دیدم جواب نمی‌دهد نزدیکتر رفتم و به 
آرامی او را تکان دادم. مرد بیخانمان بیدار شد 
و بلافاصله شروع کرد به بد و بیراه گفتن که چرا 
مزاحم او شده‌ام. 

من که کمی پشیمان شده بودم عقب کشیدم. 
درست یادم نمی آید که دقیقا چه چیزی به او گفتم 
ولی چیزی شبیه "دوست عزیز حالتون خوبه؟" بود. 
مرد بیخانمان که هنوز روی نیمکت دراز کشیده 
بود ناگهان با چشمان گرد شده به من زل زد و 
گفت : "من مطمتنم خدا تورو فرستاده!؛ من که 
فکر می کردم مرد بیچاره از روی گیجی حرفهایی 
می‌زند چیزی نگفتم ولی او دوباره تکرار کرد : "من 
مست نیستم مطمثنم خدا به دعاهای من گوش 
داده و تورو فرستاده تا به من کمک کنی ". 

تنها جوابی که به ذهنم می‌رسید این بود که 
بگویم بله خد امن را فرسستاده است. سپس به او 
کمک گزدم تاخ ودش راجمع و جور کند و ازاو 
خواستم با من بیاید تا او رابه یک جای امن بیرم. 
وقتی با هم سوار ماشین شدیم مرد بیخانمان سفره 
دلش را باز کرد و همینطور که 0 
اشک می‌ریخت از زند گی‌اش AL HO‏ 
گفت.اسمش استیو بود و طبق 
گفته خودش ۴۴ سال داشت. 
البته از نظر ظاهری خیلی پیر تر 
به نظر می آمد. 

او از دردهایی گفت که 
در زانویش حس می کرد. در 
واقع استیو چون بیمه درمانی و 
هزینه مراجعه به بیمارستان را 
نداشت اینگونه زند گی می کرد 
تا درد هایش را فراموش کند. 
استیو می گفت به دلیل هوش کمی که داشته از 
مدرسه اخراج شده بوده و بر خلاف تصوراتش 
هر گز نتوانسته بود شغل مناسبش را پیدا کند. البته 
دوره‌ای هم بود که به صورت پاره وقت کار گری 
کرده بود ولی الان به علت این زانو دردش دیگر 
کارگری هم نمی‌توانست بکند. 

با اینکه هیچوقت حوصله شنیدن حرفهای 
کسی را نداشتم آن روز از صمیم قلبم به حرفهای 
استیو گوش دادم و دلم برایش سوخت. با همان 
حالتی که حرف می‌زد و از گذشته‌اش می گفت با 
خودم فکر می کردم او هم برای خودش دوره‌ای 
داشته و شاید هر کسی به دلایلی که حتی باور نکند 
روزی این ماجراها را تجربه کند و چنین حوادئی 


به سرش بیاید.او بین هر چند جمله‌اش هم تکرار 
می کرد که فکر می کند من فرستاده خدا هستم و 
آمده‌ام تااو را نحات دهم. 

همیتطور که به صحبتهای استیو گوش می‌دادم 
وح ر کت می کردم چندین بیخانمان دیگر هم در 
خیابان دیدم ولی اینکه چرا استیو سر راه من قرار 
گرفته بود را خودم هم نمی‌دانستم. او اتفاقات 
زیادی را تجربه کرده بود ولی طبق گفته خودش 
هیچ وقت میدش را از دست نداده بود و هميشه 
از ته دل برای رهایی و نجات دعا کرده بود. وقتی 
به خودم آمدم دیدم یک ساعت بی‌هدف رانند گی 
کرده‌ام. زمان زیادی نداشتم به همین دلیل خیلی 
زود تصمیم خودم را گرفتم. بايد به استیو کمک 
می کردم. چون هیچ جایی برای ماندن نداشت 
ودرواقع خانواده‌ای هم نداشت که اوراپیش 
آنها ببرم. اولین کاری که کردم رفتن سمت یک 
بیمارستان بود. دکتر فورا سرمی برای او وصل 
کرد تا فشار خونش تنظیم شود. بعد از آن استیو را 
به خانه خودم بردم و مدت طولانی از او مراقبت 
کردم. 

نمی‌دانم شاید یک یا دو روز فقط خوابید. 
پیدا بود در خیابان حتی یک خواب راحت هم 
نداشته است. با دیدن استیو به خوشبختی خودم 
فکر می کردم و اینکه چقدر از آن همه خوشبختی 
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که دارم بی‌خبر بسودم و امکان داشت تمام آن 
خوشبختی را با انتخابهای اشتباه خودم از دست 
بدهم. 

حدود یک هفته بعد با کمک استیو و تجربیات 
گذشته او به یک مر کز ترک اعتیاد و الکل مراجعه 
کردیم. هم استیو بای د مصرف الکل رات رک 
می کرد و هم من. خوشبختانه مسئولین کمپ با 
شنیدن ماجرای استیو و تماس با خیریه‌ها تمام 
هزینه‌ه ای او را پرداخت کرده و دیگر نیازی نبود 
من هزینه بیشتری پرداخت کنم. انگار همه چیز 
جود به خود جوز می‌شد. 

بعد از اتمام دوره مرخصی و تر ک. دوباره به 
دنی‌ای واقعی و کار برگشستم ولی بعد از این اتفاق 


دید و نگاهم نسبت به دنیای اطراف بسیار تغییر 
کرده بسود. من لذت کمک کردن به خودم و 
دیگران را چشیده بودم و انگار تازه وارد یک راه 
طولانی و لذتبخش شده بودم. 

بعد از باز گشت از کمپ هم به مدت سه ماه 
استیو را در خانه‌ام نگه داشتم و در تمام این مدت 
تلاش کردم با کمک خیریه‌ه ای محلی کاری 
برای او دست و پا کنم. بالاخره تلاشهایم جواب 
داد و توانستم شغلی به عنوان دربان یک شر کت 
برای او پیدا کنم. حالا استیو می‌توانست با در آمد 
ماهیانه‌اش اجاره یک اتاق در یک خانه شسراکتی 


را پرداخت کند و من هم همینطور هر هفته در ۱ 


کلاسهای آموزشی ترک شر کت می کردم. 
e‏ 

اکتون سالهااز این اتفاقات می گذرد و هم استیو 
وهم من صاحب خانواده شده‌ایم و بهترین دوستان 
صمیمی هم هستیم. دیگر نه از یکشنبه‌های پار 
خبری است و نه از مواد. من از زند گی‌ام پسیار 
راضی هستم. در واقع لذت تماشای بازی دختر 
کوچک زیبایم به هیچ عنوان با لذت دیگری قابل 
قیاس نیست. زندگی من از یک حالت سرد و 
بی‌جنب و جوش به یک زندگی واقعی تبدیل شد 
و فکر می کنم من این تغییسر نگاهم را به زند گی 
مدیون همان استیو هستم. 

امروز که به روز دیدار 
با استیو فکر می کنم متوجه 
می شوم هر کذام از مادر 
این دنیا مأمور انجام کاری 
هستیم و گاهی ما مأمور 
کمک کردن به زندگی 
دیگران می‌شویم و ظاهرا 
داریم به کسی کمک 
می‌کنیسم ولی نمی‌دانیسم 
حقیقت این است که شاید از 

۳ جایی که مطلع نیستیم دارد 
۰ ست "تا به خودمان کمک می‌شود و 
یا گاهی این کمک از جایی که فکرش را نمی کنیم 
به خودمان بر می گردد. 

من پیام مهربانی را باور کردم و حالا دلیلی 
برای باورهایم دارم. باور دارم که ما در واقع 
با کمک کردن به دیگران به خودمان کمک 
می‌کنیم. امروز من به خدا ایمان دارم و می‌دانم 
اگر فقط یک بار او را صدا کرده باشیم, آن موقعی 
که فکرش را نمی کنیم به کمکمان می‌آید. 

آن روز اگر من به استیو کمک نمی کردم 
بی‌شک هنوز همان مرد مجرد. عصبی و تنها بودم 
ویاحتی شاید مصرق مواد و الکل من بیشتر شده 
بود و الان زئد گی من درست شبیه همان چیزی 
بود که استیو در آن دوره می گذراند. 
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خانواده‌ام از همان ابتدا هم با عروسی ا 
محالک وذ اید آگررسیما زن بدعجایی پوذ با 
مسائل اخلاقی را رعایت نمی کرد و مثلاً در خیابان 
یا در مهمانیهای خانواد گی جلف بازی درم ی آورد 
و... و چنین رفتاری داشت. می‌توانستم دلیل مخالفت 
خان‌واده‌ام را - که همگی مذهبی معتدل هستیم - 
درک کنم,اما همه اعضای خانواده‌ام قبول داشتند که 
هیچکدام از این وصله‌ها به دختری که من عاشقش 
هستم نمی‌چسبداحتی پس از مراسم خواستگاری 
و در همان یکی, دو جلسه‌ای که سیما به منزلمان 
آمده بود. پدرم به دو خواهرم که از من بزرگتر 
بودند می گفت: متانت را از این دختر یاد بگیرید. 
مانتووروسری داره اما یک تار موش هم دیده 
نمیشه! خیلی هم متین و خانمه.. با همه این مسائل, 
خانواده‌ام دلشان نمی‌خواست سیما عروسشان شود 
واگرچه همه این نظر را داشتند.آمااولین شخصی هم 
که مخالفتش را ابراز کرد خود پدر بود که گفت: 

-دختری که اینقدر به پول و خانه و اتومبیل 
شیک اهمیت میده و حتی حرف پدر و مادر 
خودش رو هم نمی‌پذیره. زن زندگی نمیشه! 

منظ ور پدرم اتفاقنات شب یله رون "بود و 
حرفهایی که آن شب سیما زد. موقعی که مادرم 
گفت: "خداروشکر پسرم دستش به دهنش می‌رسه. 
چون اسفندیار ‏ یک شغل دولتی داره و آب 
باریکه‌ای آخر ماه می‌گیره. خانه ما هم سه طبقه است 
و همانطور که پسر بزرگم سهراب" با زن و یک بچه 
شون آنجا زند گی می‌کنند. اسفندیار و سیما جون هم 
در طبقه سومش که خالیه ساکن میشن که دیگه پول 
اجاره خانه ندن و لااقل راحت زندگی کنند.! 

مادر سیما فقط سکوت کرد. اما پدرش حرف 
مادر مرا تائید کرد و گفت: "خدا روشکر, ماهم 
اشاي دخترمان را می‌خواهیسم و... اما هنوز 
حرفش تمام نشده بود که سیما هر چند مودبانه. 
اماخیلی صریح حرفش رازد و گفت: "آقا جون 
اجازه بده من هم حرفم رو بزنم! نظر من اينه که 
ازن جرفهای ادر فاا تدان فقط همان بای 
جمله درست بود که فرمودن: "دست پسرم به 
دهنش می‌رسه " ولی مادر جون اگر قرار باشه من 
فقط دنبال همان یک لقمه نان باشم. همین الان هم 
که توی خانه پدرم هستم دستم به دهنم می‌رسه. 
چون اولا حقوق پدرم از حقوق اسفندیار بیشتره. 
انیا خودم هم دارم کار می کنم! پس دنبال آب 
باریکه‌ای که شما می گین نیستممازند گی که فقط 
این چیزها نیست, خدابه "هاشم آقا طول عمر بده 
و از ایشان ممنونم که اجازه میدن من و پسرشون 
مثل عروس بز رگشان در یک طبقه منزلشون 


کو 9 اما خود ۳ چ دارد؟ شما 


فرمودین مهریه ۱۴ سکه باشه که من برخلاف 
نظر خودم و به اصرار خانواده‌ام قبول کردم. واسه 
همین می‌پرسم خود اسفندیار چی داره؟ خانه که 
مال هاشم آقاست. حقوقش هم که بخور و نمیره. 
یک ماشین هم که نداره تا دل آدم خوش باشه 
بعضی وقتها توی خیابان چرخی بزنیم. شما واقعاً 
فکر می کنید اسفندیار بااین آب باریکه می‌تونه یک 
زند گی متوسط رو واسه من فراهم کنه؟" 

پدر سیما که پیدابود از قطع شدن حرفش توسط 
دخترش دلخور است. هر چند ناراحتیش را نشان 
نداد. اما دوباره گفت:سیما جان همه که از اول همه 
چیز نداشتند. آقا اسفندیار جوونه و دوتایی کار 
می کنید و کم کم به همه چیز می‌رسید! 

هنوز لبخند قدرشناسی بر لب پدر و مادر من بود 
که سیما آنچه را که از قبل آماده کرده-و به من 
هم گفته بود -به زبان آورد. 

-حق با شماست آقاجون, پدر و مادر اسفندیار 
هم حق دارند. اما اجازه بدهید من کمی بیشتر فکر 
بکنم و تصمیم بگیرم! 

اگرچه پدر و مادر سیم اصرار کردند شام بمانیم 
اما مجلس عملا به پایان رسیده بود. در بین راه 
برگشتن به خانه» وقتی خواهر بزرگم بالاخره 
حرف دلش رازد و گفت: اگه کسی سیمارو 
نشناسه فکر می کته دختر فرمانرواست! باز لااقل 
یابای ما یک خانه سه طیفه دارم یابای این دختره 
که فقط یک آپارتمان فکستی داره..!۲ 

پدرم چشم غره‌ای به خواهرم رفت و گفت: 
"باادب باش آذرا... و دیگر حرفی بینمان رد و 
بدل نشد تا به خانه رسیدیم, اما من تا خود صبح 
به طرحی قکر می کردم که در ذهن سیما بود ومن 
باید اجرایش می کردم! حدود یک سال از دوستی 
من و سیما که به عشقی سوزان تبدیل شده بود 
می گذشت و حالا داشتیم ازدواج می کردیم. من 
در طول یک سال گذشته همه چیز را در مورد 
خان‌واده‌ام به او گفته بودم و سیما می‌دانست 
پدرم غیر از آن خانه ۲ طبقه یک مغازه هم در 
طبقه همکف یک پاساژ دارد. که برادر بز رگم 
سهراب در آنجا یک خیاطی مردانه دایر کرده و با 
درآمدش خرج زندگی زنش و دختر پنج ساله‌شان 


۰ مرداد ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


با :اس 


۳8 ر ا که همه اینها را می‌دانست. مرا 
با این برنامه‌ریزی خودش قانع کرده بود: 
-اسی جان حرمت سر جای خودش, اما تو 
هم باید به حقت برسی, گفتی فعلا بنشینیم خانه 
پدرت. من قبول کردم هرچند نظر من اينه که 
پدرت باید آن سه واحد را تفکیک کنه و یک 
واحدش را به نام تو بزنه, ولی میگی روم نميشه به 
بابام بگم ارث منو الان بدها ...در مورد مغازه چی؟ 
اون زیرزمین به اون بزرگی تمامش مال برادرت 
باشه؟ چرا تو نباید سهمی از آن مغازه داشته 
باشی؟ میگی سسهراب نصف در آمد خیاطی رو به 
پدر و مادرت میده؟ قبول. میگی به خاطر ناراحتی 
قلبی که داره پدرت هواش رو داره اينم قبول. اما 
لااقل نصف اون مغازه رو هم تو بگیر تا داخلش 
یک بیزینس بزنیم وبه قول تو نصف د ر آمدش رو 
به پدرت میدیم, مگه من حرف بدی می‌زنم که تو 
می‌ترسی هاشم آقا قبول نکنه؟ 

مدتهامن و سیما در این مورد بحث و گفتگو 
داشتیم و من فقط توانستم در مورد خانه او را 
قانع کنم که: امن هرگز چنین حرفی رو به پدرم 
نخواهم گفت " سیما هم این را قبول کرد اما در 
مورد آن مغازه قدیمی که در یک پاساژ قرار 
داشت نتوانستم سیما را قانع کنم. یعنی آنقدر 
عاشقش بودم که می‌ترسیدم اگر برخلاف میل او 
رفتار کنم. سیما را برای همیشه از دست بدهم! 
اینطوری بود که فردای روز بله برون - که قرار 
بود سیما فکر گند ونظرش رااعلام کند من 
شروع به مقدمه چینی کردم: اما پدرم همان اول 
زد توی برجکم: ادختری که فقط به فکر آلاف 
الوف زندگی باشه و هنوز نیامده دنبال ماشین 
شاسی بلند باشه و به حقوق ماهیانه شوهرش بگه 
ناچیز! زن زند گی نمیشه!" بعد از آن بود که مادر 
و دو خواهرم نیز نظرشان را راحت بیان کردند و 
سعی داشتند مرا از ازدواج با آن دختر منصرف 
سازند,آمامی آنقدر عالق سما بودم ةجتان 
می کردم بدون او یک روز هم زنده نمی‌مانم! 
بحث و جدل هر روزه بین من و خانواده‌ام ادامه 
داشت و سیما هم که تقریبا هر روز می‌دیدمش با 
عشق آتشیتی که به من داشت بلد بود چگونه مرا 
برای اجرای خواسته‌هایش سر پا نگه دارد... 


تا اینکه یک روز معجزه‌ای رخ داد و بانی این 
معجزه هم برادرم بود. سهراب که سه سال از من 
بزرگتر بود مدام می گفت: 

"من می‌دونم وقتی یک مرد عاشق یک زن باشه 
چه حسی داره: چون خودم عاشق زنم هستم !" 

آن روز هم همین صحبتها بین من و برادرم 
مطرح بود که سهراب پرسید: اسفندیار :من غصه 
می‌خورم تو رو اینطوری پریشون می‌بینم, کاش 
می‌تونستم بهت کمک کنم داداش!" 

من هم که شرایط را مهیا دیدم موضوع مغازه را 
پیش کشیدم و گفتم: 

شاید اگه من هم بتونم یه گوشه زیرزمین کاسبی 
راه بندازم, باعث دلخوشی سیما بشه و رضایت 
بده... من از عشق سیما دارم می‌میرم داداش! 

سهراب خندید و مرابوسید و گفت: از فردا 
با سیما برو دنبال سالن و جاپ کارت عروسی: 
بقیه‌اش با من! ... وقتی این را به سیما گفتم. او هم 
مثل خودم باورش نمی‌شد که سهراب بتواند پدرم 
راقانع کند...ادامه دادم: تازه‌اين پسر با اینکه 
هر ماه باید کلی پول بابت داروه ای قلبش بده 
از همون شندرغاز تا جایی که میتونه واسه ما هم 
خرج می کنه. فکر می کنی خرج تعمیرات خونه و 
نقاشی در و دیوار و پول آب و برق این ۲ طبقه رو 
من با این حقوق می‌تونم بدم؟... همه روسهراب 
میده و من بعضی وقتها از زنش که عین یک پرستار 
مراقب قلب شوهرشه. خجالت می کشم!" 

شاید به همین دلیل بود که خودم هم باور 
نمی کردم برادرم بتواند پسدر را قانع کند. اما 
سهراب آنقدر برای پدرم عزیز بود که فقط سه روز 
طول کشید تا پدر مرا صدا کند و بگوید: "با اینکه 
مطمئنم دارم در حق سهراب ظلم می کنم. اما به 
قول برادرت. اگر تو با این کار به عشقت می‌رسی 
من حرفی ندارم, خودت با سهراب صحبت کن تا 
نصف مغازه در اختیار تو و زنت باشه!" 

سهرآب آنقدر خوشحال شد که در کوتاهترین 
زمان ممکن مقدمات ازدواجمان را فراهم کرد تا 
من در کنار دختری که بدون او نمی‌توانستم نفس 
بکشم. زندگی عاشقانه‌مان را شروع کنیم... 

EE 

تازه داشتم زند گی رادرک می کردم و طعم عشق 
رامی‌چشیدم که بهانه جوییهای سیما شروع شد تا 
من نیز به خاطر شادی او و همچنان برای از دست 
ندادن عشقش, با درخواستش موافقت کنم! هنوز 
دو ماه از عروسیمان نگذشته بود که همسرم آنچه 
را که قبل از ازدواج هم چند بار زمزمه کرده بود. 
خیلی ضریج و رک به زبان بیاورد: اسفندیار جان 
من واقعا نمی‌تونم به این شکل که مقبول خانواده 
توئه زندگی کنم. می‌دونستم کنار خانواده شوهر 
زندگی کردن سخته. اما فکر می کردم بتونم کنار 


بیام. ولی قبول کن سخته عزیزم. پدرت که صبح 
زود بیدار میشه و آنقدر موقع ورزش کردنش توی 
حياط سر و صدابه پا می کنه که منم بیدار می‌شم. 
شبها هنوز یازده شب نشده خودت میگی داداش 
سهراب به خاطر ناراحتی قلبی که داره نباید به 
طور ناگهانی از خواب بپره یعنی تلویزیون خاموش 
و من باید با نوک پنجه پا راه برم که داداشت 
بیدار نشه! حالابه اینها مادرت و زن داداشت - 
یعنسی جاری من - رو هم اضافه کن که درسته 
مهربونند. اما من خسته شدم که هر روز وقتی از 
سرکار میام. ژاله و مادرت بیان بالا و دوساعت 
کنارم بشینند و یا با تعارف زیاد منو ببرن پیش 
خودشون تا مثلا سه تایی گپ بزنیم! اسی جان من 
از این شکل زندگی کردن خوشم نمیاد. من دلم 
می‌خواد زند گی مستقل داشته باشیم!" 

راستش را بخواهید بعضی وقتها خودم نیز به او 
حق می‌دادم و دلم می‌خواسست جدااز خانواده‌ام 
زندگی کن اما چگونه؟ ولی سیما راهحل این 
مشکل راهم داشت: عزیزم چه اشکالی داره که با 
پدرت حرف بزنی و قانعش کنی این واحدی رو که 
ماساکن هستیم اجاره بده و در عوض ما با پولش 
جای دیگه‌ای رو اجاره کنیم؟" 

روزه ای اول من سرسختانه با این حرفش 
مخالفت می کردم -چرا که از مطرح کردن این 
حرف خجالت می کشیدم اما یک اتفاق باعث شد 
که موضوع را با پدرم در میان بگذارم: به این شکل 
که "ژاله "زن برادرم. یک شب که شام در منزل 
پدر بودیم. از دخترعمه اش صحبت کرد که همراه 
شوهرش به تهران آمده بودند و دنبال جایی برای 
اجاره می گشتند و ژاله می گفت: "به بنگاههای 
محل سپردم که اگه آپارتمانی نزدیک خودمان 
سراغ دارند به من خبر بدن چون دخترعمه‌ام 
پرستار شده و خیلی خوبه نزدیکمون باشه تا گاهی 
اوقات که شب و نصف شب قلب سهر اب دچار 
مشکل ميشه, لااقل "مهری" کنار ما باشه!" 

من که می‌دانستم مهری و شوهرش هر دو کار 
می کنند و برای رهن یک آپارتمان مشکل مالی 
ندارند. فردای آن روز موضوع رابا مادرم مطرح 
کردم: افوقش مهری خانم میاد اینجا رورهن 
می کنه و مابا همون پول یه جای دیگه رهن 
می کنیم. اینطوری واسه سهراب هم خوبه!" 

مادرم که همیشه نگران بیماری قلبی برادرم 
بود از این پیشنهاد استقبال کرد و حتی از من و 
سیما تشکر هم کرد و به راحتی توانست پدر را نیز 
قانع کند. پدرم قبول کرد اما در نگاهش نگرانی 
راحس می کردم. این را موقعی فهمیدم که مهری 
و شوهرش قرارداد رهن را امضا کردند و مبلغی 
رابه پدر پرداخت کردند و ما هم موفق شدیم 
چند محله بالاتر یک خانه با همان حدود پول. 


رهن کنیم. اما موقعی که سیما پيشنهاد کرد که 
قولنامه خانه جدیدمان به نام من و او باشد. پدر 
نگاه معنی داری به او کرد و گفت: "عروس خانم 
خیلی داری تند میری!" و سیما هم که می‌دانست 
حریف پدر نمی‌شود. حرفی نزد و اینطوری بود که 
طرف قرارداد صاحبخانه ما پدرم شد و البته که 
سیما هر روز سر کوفتش را به من می‌زد! 

تا اینکه چهار ماه بعد از جابچایی‌مان یعنی هفت 
ماه بعد از ازدواجمان, سیما تصمیم گرفت نصف 
مغازه خیاطی برادرم را که په درخواست سیما 
بایک دیوار از هم جدا شده بود -تبدیل به یک 
بیزینس پولس از کند. هر بار هم که سهراب از او 
می‌پرسید: اینجا قراره‌چی بشه؟" زنم لبخند 
می‌زد و می گفت: "می خوام سورپرایزتون کنم و 
سر وقتش بهتون میگم " برادرم نیز که ذاتا فضول 
نبود و باهمه کنار می‌آمد. قبول کرد تاروزی 
که من وسیمابه خیاطی سهراب رفتیم تااورا 
سورپرایز کنیم و همسرم خبر را داد: 

"آقاسهراب من هفته دیگه صندلیها ولوازم مخصوص 
"تتو" رامیارم ویک خانم و آقاهم که از دوستانم هستند 
میان مشغول میشن تا پول پارو کنیم و.." 

برادرم که رنگ صورتش کبود شده بود به 
آرامی گفت: "منظورتون همان خالکوبی قدیمه 
دیگه سیما خانم؟ آن هم به صورت مختلط!؟ 
یعنسی از این طرف یک دختر بره داخل و پشت 
سرش یک پسر بیاد بیرون؟ شما روی ما چطوری 
فکر کردی سیما خانم؟ من توی این پاساژ آبرو 
دارم اما انگار باید کلاهم رو بگذارم بالاترا" 

سیما با لحن تندی گفت: "آقا سهراب کمی 
متمدن فکر کنید!" اما برادرم پوزخند زد و گفت: 
"همین که شما متمدن هستی کافیه. من اهل این 
بیزینسهای آبرو بر نیستم, واسه اسفندیار هم 
متأسفم که داره تن به این بی‌غیر تیها میده!" 

نمی‌دانم چرا آن کار را کردم؟ اصلا نفهمیدم 
چی شد؟ اما وقتی سیما به من گفت: اجازه میدی 
اینطوری به ناموست توهین کنه و هیچی نمیگی؟" 
انگار مسخ شده بودم که یک مرتبه دستم رفت 
بالاو آن سیلی را به سهراب زدم! حتی شاگردش 
به طرف من هجوم آورد. اما برادرم بر سرش تشر 
زد واوراسر جایش نشاند. سیما هم دست مرا 
گرفت و دنبال خودش کشید و تابه خانه برسیم. یا 
به برادرم دشنام می‌داد يا مرا تحسین می کرد و.... 
تا اینکه موقع شام خواهرم آذر به موبایلم زنگ زد 
و تا گفتم اسلام... ضجه زد و فریاد کشید: 

" کثافت نامرد داداشمون رو کشتی!" 

اول فکر کردم از روی عصبانیت این حرف رازده 
اما وقتی به شاگرد مغازه برادرم زنگ زدم. او هم 
بدرحالی که اک می ريخت كفت ابعذ از آینکذ 


بقیه در صفحه ۶۵ 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۵۱ ۱۵ 


ر و کک ر مر 


اید 


همچون خون در روان ادمی است 


۵ شوقل کودنه 


متوسط بهای سکه بهار آزادی 


تا 

عومد ظا قیمت ننک در س ال ۳۴۵(۵۸) سال 
۹ سال ۵۸۰(۹۰) سال ۱ ٩(یک‏ میلیون) 
سال ۲٩(یک‏ میلیون و پنجاه) سال )٩۶۵(۹۳‏ 
سال )٩۳۰(۹۴‏ سال ۹۵(یک میلیون و صد) سال 
۶(صیک میلیون و سیصد) سال ۹۷(سه میلیون 
چهارصد) و متوسط قیمت از ابتدای سال ۹۸ 
پایان تیرماه چهارمیلیون و یکصدهزار تومان بوده 
است یعنی در کمتر از ده سال بهای سکه تمام بهار 
آزادی از حدود ۲۵۰ هزار تومان به سه میلیون 
و چهارضد هزار تومان رسیده و تنها در فاصله 
سالهای ٩۵‏ تا حال از یسک میلیون به بالای چهار 
میلیون رسیده است. 


معاملات مسکن در وی اس 
m MF .‏ 


HAS 


تنها در نیمه نخست سال ۲۰۱۹ تعداد ۵۰۵ 
هزار وهفتصد خانه و آپارتمان در ت رکه فروخته 
شد که از این تعداد تزدیک بیست هزار واحد 
آن رااتباع خارجی خریده‌اند واین رقم فروش 
خانه به خارجیها ۶٩‏ درصد نسبت به ۶ ماهه 
سال ماقبل آن رشد داشته است. بیش از ٩۰۰‏ 
واحد از این تعداد تنها در استانبول فروخته شد 
(قریسب به نصف خانه ها) و پس از استانبول 
آنتالیا شهر محبوب دیگر تر کیسه برای خارجیها 
برای خرید خانه بوده است (۰۹۳ ۴ مورد) و شهر 
بعدی آنکاراست با ۱۱۱۱ واحد. اتباع عراقی, 
روسی, عربستانی, افغانستانی و ایرانی بیشترین 
خر دآرآن بو دآع اتاک رماو ژوکن عرآقیها 
۹ ایرانیها ۴۱۵ روسها ۰۱۹۰ آلمانی ها ۰۱۲۶ 
انگلیسیها ۱۱۳ و کویتیها ۱۱۲ واحد در ترکیه 
خریدند. طبق قوانین جدید اتباع خارجی با خرید 
خانه‌ای به ارزش حداقل ۲۵۰ هزار دلار, تابعیت 
و شهروندی تر کیه را به دست می آورند. 

آخرین صورتهای مالی مدیریتی بانک سرمایه‌در 
پایان سال ٩۷‏ نشان می‌دهد نزدیک به ۱۶/۷۰۰ 


۴ 


میلیارد تومان از مطالبات این باتک مربوط به ۶۷ 
بدهکار عمده بانکی است که حدود ۵۳ درصد این 


مبلغ یعنی هشت هزار و هشتصد میلیارد تومان 
آن مربوط به ده شخص حقیقی و حقوقی شامل 
محمدرضا جهانبانی, حسین هدایتی, سامان مدلل: 


بهروز ريخته گران. حسن شاملویی. محمدجواد 
اقدامیان, احمد حاجی محمدجواد اعضای مشتر ک 
صندوق ذخیره فرهنگیان: گر وه مدلل و برادران 
صرافان (گروه‌محسن) بوده است. در اين ميان 
محمدرضا جهانبانی به تنهایی با هشت فقره وام حالا 
حدود ۱۹۹۳ میلیارد تومان به بانک سر مایه‌بدهکار 
است. از همه جالبتر وثایسق دریافت این وام کلان 
است. ۱۳۳۴ میلیارد تومان وثبقه‌ای جز سفته 


نداشته است! ۴۷ میلیارد تومان جک شخصی وی 


و تنها ۶۴ میلیارد تومان آن وثیقه ملکی بوده که 
تازه این هم معلوم نیست به این میزان بیارزد. یعنی 
وثیقه ۹۵ درصد این وام سفته بوده است!! 


چینی‌ها به سرعت پیر می‌شوند 


سیاستهای کنترل جمعیت در چین از سال ۷۳ 
شروع شد.در نتیجه این اقدامات ظرف ۱۵ سال 
ترخ باروری از ۴/۵ به ۲/۳ درصد رسید و در سال 
۰ به ۲ و سرانجام در ۲۰۱۵ به مرحله 


بحران یعنی حدود یک رسید که نصف نرخ 
جانشینی است و دولت را وادار کرد تا سیاست 
تک فرزن دی رالغو و داشتن دو فرزند را مجاز 
بشمارد.این سیاست یلا کر فا تجربه شده بود 
و نتیجه آنکه در ۱۹۹۲ متوسط سن در ژاپن به ۳۹ 
سال رسید و بحران اقتصادی این کشور رارقم زد و 
در حال حاضر چین با همان سرنوشت روبروست. 

ژاپن با بحران نیروی کار روبرو شد و ۲۳ میلیون 
نیروی کار این کشور در سال ۲٩به‏ ۱۷ میلیون نتفر 
در سال ۲۰۱۷ رسید و صادرات ۱۲/۵ درصدی 


۰ مرداد ۹۸ اطلاعات 


این کشور در سال ٩۲‏ به ۲/۵ درصد در ۲۰۱۷ 
رسید.خطر سالخوردگی جمعیت از آنجا بروز 
می کند که هزینه‌های تأمین اجتماعی و خدمات 
درمانی به شدت افزایش می‌یابد. به عنوان مثال 
هزینه نظام سلامت که در اوایل دهه ۰ در ژاین 
کمتسر از ۴/۵ درصد تولید ناخالص داخلی این 
کشور بود در سال ۲۰۱۴ به ۸/۶ رسید و هزینه 
مستمری بازنشستگی که کمتر از ۵ درصد بود در 
۳ به بالای ده درصد رسید. از سال ۰ 
تاکنون نرخ باروری چین از ژاین هم کمتر بوده 
ودر فاصله ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶به ۱/۲ رسید که به 
شدت خطر سالخورد گی جمعیت و کمبود نیروی 
جوان کار را افزایش داده است. اگر چین بخواهد 
با همین فرمان جلو برود جمعیت این کشور در 
۰ از یک میلیارد و چهارصد میلیون فعلی به 
یک میلیارد... و پنجاه سال بعد از آن به کمتر از 
۰ ۰ میلیون نفر می‌رسد و سهم جمعیت بالای 
۶۵ سال چینی که در حال حاضر ۱۱ درصد است 
به بالای ۳۰ درصد در سال ۲۰۵۰ خواهد رسید. 
پیری جمعیت همین حال هم نظام تأمین اجتماعی 
این کشور را دچار کسری بودجه کرده است. 
میانگین ستی چين که در دهه ۸۰ ۲۲ سال بود 
در سال گذشته به ۴۰ سال رسیده است. 
٩۶میلیارد‏ دلار بارانه 
در ۶سال گذشته از جمله معدود کالاهایی که 
گران نشدند. بنزین بود اما این ثبات باعث شد 
که مصرف بنزین در کشور از هفتاد میلیون لیتر 
در روز در سال ٩۳‏ به ٩۵‏ میلیون ليتر در ابتدای 
سال ۹۸ برسد.همین روند نامطلوب باعث شد که 
روزانه بین ۲۰ تا ۳۵ میلی‌ون لیتر در روز قاچاق 
سوخت صورت گیرد که خسارتی ده تا هفده 
میلیون دلاری در هر روز برای کشور به همراه 
دارد. میزان یارانه انرژی در ایران ۶٩‏ میلیارد دلار 
است که از این نظر دارای رتبه نخست در جهان 
است. از طرف دیگر طبق آمار مصرف بنزین در 
ن بیش از دو برابر میانگین جهانی است. 


در سال ۲۰۱۸ ژاینی‌ها حدود هشتصد هزار تویوتا 


خر یدند.چهارصد هزار هونداء ۳۸۰ هزار سوزوکی: 
۰ هزار داهیتسو؛ ۳۱۲ هزار نیسان» ۱۰۴ هزار 
مزدا: ۷۰ هزار سوبارو, حدود ۵٩‏ هزار میتسوبیشی. 
۲ هزار ایسوزو و بیش از ۳۵ هزار هیوندا خریدند. 


پس از آن مرسدس بنز با حدود ۳۲ هزار و لکسوس. 
فولکس, 171۷1۷۷ آئودی در رتبه‌های بعدی فروش 
قرار دارند. یعنی در ژاپن که تعرفه واردات خودرو 
مثل ایران نیست و ورود و خرید و فروش انواع 
اتومبیل هم آزاد است خود ژاپنیها خودروی ژاپنی 
می‌خرند یعنی بیش از ۲/۵ میلیسون خودرو تولید 
ژاین توسط ده شر کت اتومبیل سازی, توسط خود 
ژاپنی‌ها خریداری شده است و در مقابل کمتر از 
۰ هزار خودروی خارجی به فروش رسیده است. 
ضمن اینکه هر کدام از این کمپانیه ا تعداد قابل 
توجهی نیز صادرات به دنیا داشته‌اند. 

سوء مدیریت در خودرو 

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای 
اسلامی از اقلام عجیبی در بحث تحقیق و تقحص 
از صنعت خودرو پرده برداشت که سرسنگ و 
جماد از ملاحظه آن سوت می کشد چه برسد به 
انسان. بد نیست بخشهایی از گفتگوی او با ایسنا 
را بخوانید :آنچه درجریان تحقیق و تقحص بر ما 
ثابت شده این است که فساد کلان و عدم نظارت 
بر خودروسازی به خوبی قابل مشاهده است. یکی 
از موارد عجیب هزینه سنگین طراحی صندوق 
خودروی پژو ۲۰۶ است. خودروی ۲۰۶ در فرانسه 
صندوقدار نیست و در ایران آن را صندوقدار 
کرده و اسم روی آن گذاشته‌اند. طبق اسناد 
بابت طراحی همین صندوق ۲۵۰ میلیون دلار 
هزینه شده که به قیمت ارز آزاد می‌شود سه هزار 
میلیارد تومان که با این میزان سرمایه گذاری 
می‌شد یک خط کامل تولید خودروی جدید 
طراحی کرد.برای طراحی خودروی سمند در دهه 
۰ یکصد و بیست میلیارد تومان هزینه شده 


آن‌هم با ارز ۴۲۰۰ تومانی. سه مرحله هم در آن 
تغییراتی صورت داده‌اند مثلاً برای طراحی سورن 
۲ میلیارد. برای طراحی دنا حدود ۴۹/۵ میلیارد 
و برای طراحی دناپلاس ۳۹/۵ میلیارد تومان 
هزینه شده که همین طراحی به این صورت منفد 
سوعءاستفاده بوده است.خوردوسازها ۲۵ هزار 
میلیارد تومان خودرو پیش فروش کرده‌اند. ۳۰ 
هزار میلیارد تومان به بانکها و ۲۵ هزار میلیارد 
به قطعه سازان بدهکارند و بدهی انباشته آنان هم 
۰ هزار میلیارد تومان است. 

در دولت دهم ایران خودرو را وادار کردند در 
یکی از کشورها خط تولید راه بیندازد. ٩۰‏ میلیون 
دلار هزینه شد و بعد کشور مقصد گفت که تا ده 
سال دیگر نمی‌تواند به آنها برق بدهد و این حجم 
سرمایه گذاری به باد رفت. 

وظیفه مسجد تنها اقامه نماز نیست 

یکی از کار کر دهای مساجد رسید گی به مشکلات 
مردم محل و حل آنهاست که متأسفانه بسیاری 
از مساجد از این ظرفیت مهم استفاده تمی کنند و 


مسجد تنها هنگام نماز ساعتی باز است و در بقیه 
اوقات حتی درب آن بسته است. اما همه مساجد 
چنین وضعیتی ندارند و گاه وجود یک امام جماعت 
ساعی و فدا کار و هیثت امنای دلسوز و نیک و کار 
باعث می‌شود که مسجد به یک پایگاه مردمی و 
بالاتر از آن پناهگاه اهل محل بدل شود. 

از جمله خبر گزاری فارس گزارشی از مسجد 
المهدی در شرق تهران و خیابان نبرد جنوبی تهیه 
کرده که تمام روز در حال فعالیت و خدمت 
رسانی است. از تهیه نان رایگان برای صد خانوار 
تا کمکهای موّثر برای ازدواج جوانان, تهیه جهیزیه 
برای دختران دم بخت, راه اندازی یک درمانگاه 
خیریه باتخفیف قابل توجه برای بیماران و 
راهان دازی یک کارگاه و ایجاد اشتغال برای ۶۰ 
نفر در یک تولیدی وابسته به مسجد و اعطای 
قرض الحسنه به ۰ نفر که همه این خدمات 
با کمک هیقت امنا و خیّران محل وبا اهتمام و 
جدیّت امام جماعت مسجد صورت می گیرد. 
امام جماعتی که به درستی اشاره می کند بدترین 
نوع مسجدداری این است که مسجد تنها در وقت 
نماز باز باشد و در بقیه اوقات بسته.وظیفه مسجد 
تنها اقامه نماز جماعت نیست... احسنت. 
قصه پر غصه موسسات مالی اعتباری 
قصه پرغصه موسسات مالی و اعتباری ظاهراً 


هنوز به سرانجامی نرسیده است. مدیرعامل بانک 
پارسیان اخیر آ از وجود دو هزار سپرده بالای یک 
میلیارد تومان خبر می‌دهد که همین میزان و با در 
نظر گرفتن کف مطالبه یعنی یک میلیارد( که البته 
خیلیها بیش از این میزان سپرده دارند) می‌شود 
دو هزار میلیارد تومان که رقم درشتی است. 
موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج در سال ۸۰ 
تاسیس و در سال ۸۶ کار خود را آغاز کرد و 
هشت سال بعد معلوم شذ که توانایی بازپرداخت 
مطالبات مردم را ندارد. طرح ساماندهی آن به 
بانک پارسیان سیر ده شد و طلبکاران کمتر از یک 
میلیارد پولشان را گرفتند اما بقیه ماندند. 
کریم‌نژاد نماینده سپرده‌گذاران موسسه در 
گفتگو یا خبرنگار الت گت + هنوز تصمیبی 
برای پرداخت وجوه سپرده‌های بالای یک میلیارد 
تومان انجام نشده و با وجود همه اعتراضها و 
تجّعات تکلیف طلب آنها معلوم نیست به گفته 
او, از بهمن ٩۳‏ تا به حال پولشان فریز شده و اصل 
وفرع وسود پولشان باقی مانده آن هم با توجه 
به تورمی که در این مدت داشتیم و باید گفت 
سرمایه‌شان از کف رفته است. به گفته او گرجه 
این دسته از سپرده گذاران تنها ده درصد کل 
سپرده‌گذاران را از نظر کمّی تشکیل می‌دهند اما 


ازجهت ارژش ریالی؛ ۶۰ درضذ سیزده‌ها مربوط 


به آنان بوده که هنوز تعیین تکلیف نشده است. ډډ قانو 


حعوف سهر ودند 

متأسفانه ازجمله مشکلات برخی شسوراها ساخت 
و پاختهای پشست پرده برای تغییر کاربریها, تعریف 
کاربریهای خاص, تحمیل عزل و نصبهای سلیقه‌ای 
به شهرداران, تحمیل نیروهای نا کار آمد. غیرضرور 
و خارج از اختیارات قانونی به شهرداریها: ساخت 
ویاختهای پشت پرده با بر خی پیمانکاران و تحمیل 
پیمانکاران فاقد شرایط به شهرداری, نادیده گرفتن 
برخی تخلفات پیمانکاران, تشکیل باند در شهرداریها 
وتیم‌سازی کار کنان اعمال نقطه نظرات حزیی 
و جناحصی علیرغم غیر کارشناسی و مفید بودن آن. 
سوء‌امبتفاده از جایگاه برای اهداف اجتماعی و سیاسی 
و سوعاستفاده از اموال ودارائیهای شهرداریها. بخشی 
از تخلفاتی است که متأسفانه به دلیل عدم پایبند بودن 
اعضای شورا به سو گند نامه یاد شده وعدم وجود 
نظارت و پایش صحیح بر عملکرد شوراها وجود دارد. 
سو گند مذ کور سو گند بز رگ و سنگینی است نمی شود 
مسلمان بود. معتقد به خداو قر آن بود. به آن یاد کرد 
واز آن تخطی کرد. حتی در یک لحظه از حضور و 
عضویت در شورا چه رسد به چهار سال و برای برخی 
اعضای شورا بیش از ۲ یا سه دوره... 

در ماده ۷۱قانون * وظایف شوراهای اسلامی شهر ذ کر 
شده که بند ۱ وتبصره‌های ذیل این بند به انتخاب شهردار 
اختصاص دارد. مسلماً داشتن شهری زیبا, آرام. پیشرفته 
و مترقی دارای امکانات مناسب رفاهی و تفرریحی, دارای 
|مکانات مناسب تحصیلی, بهداشتی و درمانی وشهری 
امن و ایمن حق هر شهروندی است. و عمده این مهمات با 
انتخاب شهردار مناسب و شایسته ممکن می‌شود. 
آئین‌نامه شرایط احراز تصدی سمت شهر دار مصوب 
شهریور ۱۳۷۷ و اصلاحات بعدی آن شرایط لازم برای 
تصدی مسئولیت شهرداری‌های خر د و کلان را مشخص 
کرده است. لیکن متأسفانه در پبسیاری از شهرهاحتي 
کلانشسهرها شاهد تصویب و پیشنهاد شهردارانی به 
وزارت کشور و استانداریها هستیم که به دلیل عدم توجه 
اعضاء شوراهای شهر به شرایط احراژ صدورابلاغشان در 
وزارت کشور یا استانداریها رد شده و مدتها شهرداریها 
باسرپرست وبدون تعبین تکلیف و سر گردان می‌مانند 
واینها خسارات شدیدی به سرمایه‌ها و دارائیهای مردم 
شهر می‌زند. جناحی فکر کردن. لیستی تصمیم گرفتن, 
دفاع يارد کردن نامزد شهرداری بر اساس اینکه شهردار 
یا معرّفان وی در انتخابات عضو تیم عضو شورا بوده‌اند 
یانبوده‌اند.ودفاع يارد شهرداری که تعامل وقول و 
قرارهای مطلوب با اعضاء شورای شهر را پذ یرفته یا رد 
کرده و دریک کلام بر اساس تعهد به سوگندی که 
در آغاز کار شورا خورده شده دفاع یا حمله نکردن؛ هم 
مسئولیت سنگین پاسخگویی در د ر گاه الهی را به همراه 
دارد و همین دین سنگین و طاقت فرسای حق الناس یعنی 
حتی تک تک مردم شهر را که برای خدمت صادقانه به 


ن اهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران 


اطلاعات‌هننگی سماره !۳۸۵ 
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انسان داید چه در ظاي و چه در باط ١ر‏ 


دیا 
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آر استه دادشد 


e‏ چخوف 


ادامه دارد 


ک‫ ۱ 
ری بآ هس 
مترجم: نیلوفر پوسفی 


تلاشهای ناموفق 
در سال ۱۹۹۴: عده‌ای با استناد به 
ادازه گیری‌های علمی از مود غیرمجاز و شیمیایی 
در مجاورت منطقه ۵۱.از دولت ادعای خسارت 
مالسی کرده و به دیوان عالی شکایت بردند. اما 
دیوان عالی شکایت را ناوارد دانست. 

اسرار غیر متعارف 

مخفی کاری توسط دولت آمریکا در باب منطقه 
۱ تا حدی شدت داشته که طی سالیان متعدد. 
باعث ایجاد افسانه‌های متعددی گشته‌است. از 
میان این روایات ادعاهای مشهوری وجود دارند. 
مانند نگهداری بقایای یک سفینه موجودات 
فضایی که ادعاشده در ۱۹۴۷ در رازول» 
نیومکزیکو سقوط گرد 

اذعان به وجود منطقه ۵۱ 

سازمان اطلاعات مر کزی آمریکا در سندی 
درباره تاریخچه برنامه هواپیماهای جاسوسی 
یو-۲ که دراوت ۲۰۱۳ از حالت محرمانه 
خارج شده رسماً به وجود یک مر کز آزمایشی 
موسوم به "ناحیه ۵۱" که برای چند دهه موضوع 
کنجکاوی‌های فراوان بود اذعان کرد. این سند 
که توسط یک دانشگاه در آمریکا کشف شده 
خریداری محوطه‌ای در ایالت نوادا در سال ۱۹۵۵ 
را برای آزمایش این هواپیمای تجسسی توضیح 
می‌دهد. این قطعه بیایانی دورافتاده در اطراف 
"دریاچه گروم" به دلیل مجاورت آن به یک مر کز 


آزمایش اتمی انتخاب شده بود. 


در این سند آمده که آزمایش یو-۲ در دهه 


۰ در ارتفاعی بسیار بالات ر از هواپیماهای 
مساقربری در آن زمان باعث افزایش بسیار 
شدید گزارش‌ها از روّیت اشیای ناشتاس پرنده 
اش" 

نشانی دقیق 

در وسط بیابان برهوت نوادا یک جاده خاکی 
وجود دارد که به دروازه ورودی "منطقه ۵۱" 
منتهی می‌شود. این مکان توسط تورهای شبکه ای: 
یک در ورودی بسیار بز رگ و علائم هشدار دهنده 
محافظت می‌شود. شاید با حضور در محل فکر 
کنید که از سری ترین پایگاه نظامی ایالات متحده 
به خوبی محافظت نمی‌شود اما اشتباه می کنید زیرا 
آنها از طریق دوربین های متعدد هر حر کتی در 
اطراف پایگاه را زیر نظر دارند. 

جاده ورودی 

در داخل دروازه اصلی دوربین های متعددی 
در زوایای مختلف تعبیه شده و در تپه مقابل پایگاه 
نیز یک وانت پیکاپ سفید رنگ حضور داشته که 
شیشه های جلوی آن کاملاً مات بوده و همه چیز 
را تحت نظر دارد. به گفته افراد محلی هر لاک 
پشت یا خر گوشی که از زیر یا داخل فنس های 
شبکه ای وارد پایگاه شود نیز از چشم نگهبانان و 
دوربین های آنها دور نمی‌ماند. بعضی دیگر نیز 
ادعا می کنند که در ابتدای جاده منتهی به این 
مر کز نیز سنسورهای مخفی تعبیه شده است. 

آنچه که در این پایگاه سری می گذرد باعث به 
وجود آمدن فرضیات عجیب و غریبی شده است. 
بعضی ادعا کرده‌اند که موجودات فضایی که قصد 
تماس با زمینیان را دارند به این پایگاه می آیند. 
برخی دیگر نیز بر این عقیده‌اند که بقایای یک 
هواپیمای سقوط کرده نیروی هوایی شوروی سابق 
که توسط کوتوله های جهش یافته هدایت می‌شد 


در این مکان سقوط کرده است و البته شایعات 
افساته ای دیگری که هیچ پایه و اساس و استدلال 
منطقی برای آنها وجود ندارد. 

عل رغم قعامی ایس سینت ناویا 
تنها چیزی که دیده می‌شود این اسست که پایگاه 
"منطقه ۵۱ وجود داشته و به فعالیت خود ادامه 
می‌دهد. شاید این مکان جایی برای گفتگو یا مبارزه 
بابیگانگان قضایی یاحتی فکاتی برای آماش ات 
سری نباشد اما مشخص است که در این پایگاه 
اتفاقات خاصی رخ می‌دهد و تنها افراد معدودی 
اجازه ورود به محل را داشته و از اتفاقات درون آن 
آگاهند. این موضوع با توجه به دوربینهای متعدد 
درون و اطراف پایگاه و علائم هشدار دهنده در 
همه جای جاده منتهی به آن قابل اثبات است. 

منشاً رمز آلود بودن پایگاه امنطقه ۵۱" 

شروع به کار این مر کز نظامی سری بود که با 
توسعه "هواپیماهای شناسایی یو ۲" ایالات متحده 
همزمان بود. بعد از جنگ جهانی دوم. اتحاد 
جماهیر شوروی پرده آهنین دور خود و کشورهای 
بلوک شرق را کمی پایین کشید و عملیات 
جاسوسی گسترده ای را عليه دیگر کشورهای 
جهان آغاز کرد. بعد از آن که شوروی از حمله 
کره شمالی به همسایه خود کره جنوبی حمایت 
کرد معلوم شد که این کشور در حال افزایش تاثیر 
و قدرت خود در سطح بین المللی است.در نتیجه 
ایالات متحده از برنامه ها استراتژی ها اهداف 
و همچنین توانایی شوروی در انجام یک عملیات 
نظامی غافلگیرانه عليه خود بیمناک شد_همان 
کاری که نیروهای ژاپنی در حمله به بندر پرل 
هاربر در دوران جنگ جهانی دوم انجام دادند. 

مزرعه بهشت 

در اوایل دهه ۱۹۵۰ نیروی دریایی و هوایی 


درسال ۲۰۱۳ سازهان سیا گزارشی رسمی در مورد تار یخچه یو-۲ هواییمای شناسایی 
| آمریکایی دوران جنگ سرد رامنتشر کرد که طی آن وجود منطقه ۱ ۵به‌طوررسمی تأبید 
" شده‌بود.این گزارش نشان‌می‌داد که در دهه ۵۰و ۶۰ دلیل خیلی از گزارش‌هایی که 
در مورد آبشقاب‌پرنده‌ها" از سوی مردم منتشر شده بود به پرواز هواپیمای جاسوسی 
"یو -۲" و هواپیمایی دیگر مربوط می شد. گفته می‌شود علاوه بر یو-۲ هواپیماهای دیگر 
از جمله اس آر-۷۱ و اف-۱۱۷ هم در این منطقه آزمایش‌هایی داشته‌اند. 


منطقه ۵۱ یا گروم لیک یک منطقه نظامی فوق سری در ایالت نوادا در آمریکا است. گفته می‌شود 


که هدف این پایگاه نظامی آزمایش سیستم‌های نوین پروازی و جنگ افزارهای فوق سری است. اما 


گردانندگان و توع کار این پایگاه فوق سری کماکان تابه امروز نامعلوم است. و حتی کار کنان پایگاه 
زند گی‌های بدور از عموم دارند و با دنیای خارج تقریباً هیچ تماسی ندارند. دولت آمریکا هم اطلاعات رسمی بسیار 
ناچیزی را در مورد این پایگاه منتشر کرده‌است. پنهان کاری و محرمانه بودن فوق‌العاده‌ای که در مورد این مر کز اعمال 
می‌شود باعث شده تا شایعات و تئوری‌های توطثه زیادی در مورد آن بر سر زبان‌ها باشد. 


ایالات متحده آمریکا از هواپیماهای شناسایی 
با ارتفاع پرواز پایین برای آگاهی از برنامه های 
شوروی استفاده می کر دند که احتمال دستگیری یا 
انهدام آنها بسیار زیاد و البته نگران کننده بود. در 
توامبر سال ۱۹۵۴ رییس جمهور آیزنهاور دستور 
توسعه سری هواپیماهای شناسایی با ار تفاع بالا 
که به آن طرح یو ۲ گفته می‌شد را صادر کرد. 
یکی از اولین اقدامات در این زمینه پیدا کردن 
محلی دورافتاده و پوشیده‌برای آموزش و 
آزمایش خلبانان و هواییماهای جدید بود. 

بعد از بررسی های بسیار آنها منطقه‌ای 
مسطح در وسط صحرای نوادا با نام گروم 
لیک را برای این کار انتخاب کردند که در 
دوران جنگ جهانی دوم به عنوان محلی 
برای آموزش تیراتدازی هوایی خلبانان 
نیروی هوایی ابالات متحده مورد استفاده 
قرار می‌گرفت. بدین ترتیب این پایگاه 
نظامی دور افتاده که در روی نقشه نیز با 
عنوان "منطقه ۵۱" مشخص 
به یک مرکز نظامی سری تبدیل شد. 
متطنهانی که کلی چانسون, یکی از اولین 
مهندسان مسئول ساخت این پایگاه برای 
ترغیب کار گران به کار در پایگاه سری 


شده است 


"منطقه ۵۱" به آن نام "مزرعه بهشت" 
داده بود. 

شروع افسانه سازی ها 

آزمایش‌هواپیماهای‌شناسایی "یو ۲" در جولای 
سال ۱۹۵۵ آغاز شد و بلافاصله گزارش هایی در 
مورد رویت اشیاء پر نده ناشناس در آسمان منطقه 
به گوش همگان رسید. بسیاری از این اشیاء پرنده 
ناشناخته توسط خلبانان هواپیماهای مساقربری 
دیده شده بودند که تاکنون شاهد پرواز هواپیمایی 
در چنین ار تفاعات بالایی نبودند. اگر چه در حال 
حاضر هواپیماهای مس‌افربری می‌توانند تا ارتفاع 
۵ هزار پایی پرواز کنند اما در اواسط دهه ۱۹۵۰ 
هواپیماهای مسافربری در ارتفاع بین ۰ هزار تا 
۰ هزار پایی پرواز می کردند. 

در آن دوران هواپیماهای نظامی شناخته شده 
می‌توانستند تا ارتفاع ۴۰ هزار پایی نیز بالا بروند 
و بسیاری بر این باور بودند که گذشتن از چنین 
ارتفاع پروازی برای هر هواپیمای ساخته ی دست 
انسان غیر ممکن است. از این رو هواپیماهای 
شناسایی "یو ۲" که ارتفاع پروازشان به بیش از 
۰ هزار پا می‌رسید به چشم اشیاء پرنده فضایی 
دیده می‌شد ند. 

طبیعتآ فر ماندهان و مسئولان نظامی بلند 
مرتبه نیروی هوایی می‌دانستند که این اشیاء 
فضایی در واقع هواپیماه ای شناسایی "یو ۲۲ 
هستند که در مرحله آزمایش قرار دارند اما اجازه 


تداشتند که جزییات این موضوع و حقیقت ماجرا 


رابه اطلاع عموم برسانتد. بنابراین مقامات رسمی 
اعلام می کردند که این مشاهدات به "پدیده های 
طبیعن "با فحقتقات نقوآشناسی در آرتفاعات رال 
مربوط می‌شود. حتی زمانی که در سال ۱۹۶۰ 
هواپیمای "یو ۲" به همراه خلبانش گری پاورز در 
آسمان اتحاد جماهیر شوروی مورد هدف قراز 
گرفته و سقوط کرد نیز واقعیت قضیه فاش نشد. 


نکته جالب این که در گزارشی که در سال 
۳ منتشر شد وجود پایگاه سرّی منطقه ۵۱ 
تایید شده است در حالی که در گزارشی که در 
سال ۱۹۹۸ در همین زمینه ارائه شد اطلاعات 
بسیار کم و مبهمی در مورد این پایگاه سری وجود 
داشت. اما در گزارش سال ۱۳ ۲۰ اطلاعات بسیار 
بیشتری همراه با نام بردن های متعددی از اسم 
این پایگاه و مناطق اطراف و حتی نقشه ای از 
موقعیت پایگاه نیز وجود دارد. 

تکنولوژی مورد استفاده در این پایگاه زمینی 
است نه فضایی 


عملیات پروازی هواپیماهای "یو ۲" در اواخر 
دهه ۱۹۵۰ متوقف شد اما پرواز هواپیماهای فوق 
سری دیگر در این یایگاه همچتان ادامه داشست. 
در طول سالها هواپیماهای شناسایی بسیاری مانند 
(۱۲-۸) و هواپیماهای رادار گریز دیگری مانند 


TACIT BLUE و ۱۱۷۵۷ و‎ Bird of Prey 
دراین پایگاه سری توسعه یافته و مورد آزمایش‎ 
قرار گرفته‌اند. حتی در دهه ۱۹۷۰ دراین پایگاه‎ 
مطالعاتی درباره هواپیماهای میگ (۷61) اتحاد‎ 
جماهیر شوروی انجام گرفته است.‎ 

مقایسه هواپیمای شناسایی 

مستولان نظامی ایالات متحده تعدادی از 
هواپیماهای میگ را در این منطقه به پرواز در 
می آوردند وسعی می کردند با هواپیماهای 
ساخت خودشان با آنها مقابله کنند تا 
با نقاط ضعف و قوت آنها آشنا شوند. 
این مانورها نشان داد که ایالات متحده 
نمی‌تواند مانند آنها را بسازد اما می‌تواند 
هواپیماهای سریعتری تولید کند. این 
رقابت امروزه نیز وجود دارد و هر گاه 
روسیه یک هواپیمای جنگی خارق العاده 
می‌سازد متعاقباً ایالات متحده نیز از 
یک جنگنده فوق سریع جدید رونمایی 
می کند. 

آله شایعات مربوط به رفت و آمد 
موجودات فضایی به این پایگاه زمانی 
قوت گرفت که در سال ۱۹۸۹ مهندسی 
به نام باپ لازار در مصاحبه ای بانشبکه 
خبری محلی لاس و گاس ادعا کرد که 
در زمان فعالیت خود در این پایگاه با 
موجودات فضایی ملاقات داشته و حتی کمک 
کرده است که با مهندسی معکوس سفینه فضایی 
این موجودات را بازسازی کنند. اما بسیاری از 
جمله محققان و کسانی که قبلاً در این پایگاه کار 
کرده بودند داستان باب لازار را ساختگی دانسته 
و آن را قویاً رد کردند. 

اما بسیاری از مهندسان از ادعاهای لازار 
خشمگین شدند زیرا در ساخت هواپیماهای 
پیشرفته وسری این منطقه با ارتتش آمریکا 
همکاری کرده و از نزدیک "سفینه فضایی " مورد 
ادعای لازار را دیده‌بودند و می‌دانستند که آن 
ساخته دست انسان است نه موجودات فضایی. 

اینگونه است که امروژه تیر از پایگاه "معطقه 
۱ استفاده گسترده ای می‌شود و بر اساس 
نقشه‌های هوایی هر ساله سازه های جدیدی در 
این مر کر ساخثة شده و وسعت آن افزایش پیذا 
می کند. هنوز هم در ساعات اولبه صبح می‌توان 
تورهای مرموزی که در آسمان این منطقه بالا و 
پایین می‌روند را مشاهده کرد. در واقع این تورها 
مربوط به هواپیماهایی است که به طور بی وقفه 
کار کرات زوا از رود اسک کاران لاس وکاس با 
این پایگاه ائتقال می‌دهند. 

بااین وجود همه این حدسیات تمی‌توانند 

بقیه در صفحه ۵۷ 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۵۱ ۹ 
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استعداد در فضای آرام ر شد می کنده 
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سوال بنده دختری ۱۴ ساله هستم که مدتی است دچار 
وسواس و اختلال فکری شسدید شده‌ام. گاه فکر می کنم 
زند گی‌ام هیچ تضمینی برای ادامه یافتتش وجود ندارد. گاه 
نگران از بیسن رفتن زیبایی‌ام می شوم و گاه تصور می کنم 
تمام داشته‌هایم را از دست خواهم داد و به همین خاطر فکر 
می کنم باید مستمر بر چوب بزنم تا انرژیهای منفی از من 
دور شود و افکار منفی مکرر یک لحظه رهایم نمی کند و گاه 
این حالت به خوابهايم هم سرایت می کند و آرامش را از من 
گرفته است. لطفا راهنمایی‌ام کنید چه کنم؟ 


اختلال وسواس فکری-عملی ((0671)) یک 
اختلال اضطراب است که مشخصه‌ی آن افکار 
غیرقایسل کنتصرل و ناخواسته والگوهای مکرر 
رفتاری است که شما بر ای انجام آنها احساس اجبار 


می‌کنید. اگراین حالت را داشته باشید, احتمالاً 
می‌دانید که افکار و رفتارهای وسواس گونه‌ی شما 
غیر منطقی است. با وجود ایسن, برای مقاومت در 
برابر این مش کل ورهایی از آن:اجت اس ناوا 
می کید الال وس والتن فگزیبعملی ماد 
سوزنی که روی یک صفحهی گرامافون قدیمی 
گیر کرده باشد. سبب می‌شود مغز, روی برخی 
افکار یا تمایلات. قفل کند. برای مثال شاید برای 
اطمینان از بسته بودن شیر اجاق گاز یا تمیز بودن 
دست‌های‌تان, ۲۰ بار به سمت گاز بروید یا ۲۰ بار 
دست‌های‌تان را بشویید. 

درک وسواس 

وسواس فکری عبارت است از افکار. تصاویر یا 
انگیزه‌هایی غیرارادی که به صورت مکرر در ذهن 
ایجاد می‌شود. این چیزی نیست که شما بخواهید. 
اما توان جلوگیری از آن راهم ندارید و متأسفانه. 
این افکار وسواس گونه. اغلب ناراحت کننده و 
مزاحم هستند.وسواس عملی, رفتار یا الگوهای 
مکرر رفتاری است که شما نسیت به انجام مکرر 
آن, احساس تمایل می کنید. وسواس عملی, معمولاً 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشناس ارش د حقوق خصوصی 
مشاوره تلفتی جهارشنبه‌ها 
از ساعست ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


آق ایاکبرخوبکردار 
وکیل دادگستری 
مشاوره تلفنی شنبه ها 
از ساعت ۱۵ تا 1۶ 


شماره مشاوره تلفتی:۲۹۹۹۳۲۳۸ e‏ ۳ 


در تلاش برای از بین بردن وسواس فکری انجام 
می‌شسود.برای نمونه, اگر از آلودگی می‌ترسید. 
تمایل به نظافت اساسی در شما ایجاد می‌شود. با 
این غا آرامش خاضل ازاین کان هرگ نادار 
نیسست. در واقع. افکار وسواس گونه: هر بار قوی تر 
از قبل بروز می کتند و اغلب منجر به اضطراب 
می‌شوند, زیر نسبت به گذشته, سخت‌تر و 
زمان گیر تر می‌شوند. 

دسته‌بندی افراد دچار وسواس: 

> شستشوگرهااز آلودگی می‌ترسند. آنها 
معمولاً دست‌های‌شان را به طور مکرر می‌شویند. 

ت وارسی کننده‌ها به طور مکرر. کارهایی را که 
عدم اطمینان از انجام آنها می‌تواند خط ر آفرین یا 
آ سیب زا باشد, چک می کنند. مواردی از قبیل قفل 
کردن درها یا بستن شیر اجاق گاز. 

> شکاک ها از این می‌ترسند که اگر کاری را 
درست یا بی‌عیب و نقص انجام ندهند. مجازات 
می‌شوند. 

> شمارشگرها و برنامه‌ریزها دائما به نظم و 
ترتیب فکر می کنند و ممکن است درباره‌ی اعداد. 
رنگ‌های اترتیب‌های خاص,خرافاتی در ذهن 
داشته باشند. 

> ذخیره‌سازها از این می‌ترسند که چیزی 
را دور بیندازند. مبادا دوباره به آن احتیاج پیدا 
کنند. آنها به طور وسواس گونه, چیزهایی را که 
نیاز ندارند یا استفاده نمی کنند, ذخیره (احتکار) 

افکار وسواس گونه‌ی رایج: 

# ترس آلوده شدن توسط میکروب‌ها, خاک یا 
مواد آلوده‌ی دیگر 

۰ ترس از دست دادن کنترل و آسیب رساندن 
به خود یا دیگران 

8 افکار و تصورات واضح یا شدید جنسی 

8 تمر کز بیش از حد روی اخلاقیات 

# ترس از دست دادن یا نداشتن چیزهایی که 


NE 


کارشناس ارشد مشاوره. تخصصی 
فرزند پروری, خانواده. اضطراب و 
ترس, وسواس و افسردگی 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پایه یک دادگستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلقنی چهارشنبه‌های 
اول هر ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


6 9( کل 


شاید زمانی به آنها قاری کید 

# نظم و ترتیب: این ايده که هر چیزی باید 
"درست" سر جای خودش قرار بگیرد 

ھ خرافات: توجه بیش از حد به چیزهایی که 
خوش‌یمن يا بدیمن خوانده می‌شوند 

رفتارهای وسواس گونه: 

رفتارهای وسواس گونه‌ی رایج عبار تند از: 

> بررسی مجدد و افراطی چیزهایی از قبیل 
قفل‌ها: وسایل و کلیدهای برق و غیره 

مان مک رر با اععباق خاتبواده بات 
اطمینان از صحت و سلامت آنها 

> شمردن. ضرب گرفتن با انگشت یا پا تکرار 
کلمات خاص وانجام کارهای بی‌معنای دیگر برای 
کاهش اضطراب 

> صرف زمان زیادی برای نظافت و 
شست وشو 

> حساسیت بیش از حد به نظم و ترتیب 
محیط پیرامون 

> جمع آوری خرت و پرت‌هایی مشل 
روزنامه‌های قدیمی یاظروف غالی غذ| 

خودیاری در درمان 

پیشنهاد ۱:برای خودیاری وقت صرف کنید 

سبک زندگی شما نقش مهمی در چگونگی 
احساس شما بازی می کند و می‌تواند به کنترل 
اضطراپ و هاگرد شما گنک کند پس 

ورزش کنید 

ورزش یک روش طبیعی و بسیار مور 
در کاهش اضطراب است. با ورزش می‌توان 
نشانه‌های وسواس را به وسیله‌ی تقویت سیستم 
عصبی کنترل کرد تاهنگام بروز وسواس فکری و 
عملی, به ذهن‌تان تمر کز دوباره بدهید. 

ارتباط خود را حفظ کنید 

وسواس فکری و عملی می‌تواند آنقدر وقت شما 
رابگیرد که به مرحله‌ی انزوای اجتماعی برسید. 
آنزوای اجتماعی نشانه‌های 0010 را بددتر می کند. 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی. ترک اعتیاد 
مشاوره تلفنی: دوشنبه‌ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰ 


روانشناس با 
خانواده. ازدواج, و واقعیت درمانی 
مشاوره تلفنی شنبه‌ه از ساعت ۱۳ تا ۱۵ 


وقت گذاشتن برای خانواده و دوستان بسیار مهم 
است. صحبت رو در رو با آنها درباره‌ی نگرانی‌ها و 
تمایلات‌تان, می‌تواند از شدت آنها کم کند. 

خواب کافی 

اضطراب و نگراتی نه تنها باعث بی‌خوابی 
می‌شسود. بلکه کمبود خواب هم می‌تواند افکار و 
احساسات اضطرا بآوو را عقدید کن 

پیشنهاد ۲:یاد بگیرید مقاومت کنید 

اگر اختلال وسواس فکری-عملی دارید. 
راه‌های زیادی برای کمک به خودتان وجود دارد. 
یکی از قدرتمندترین استراتژی‌ها, حذف رفتارها 
و الگوهای وسواس گونه‌ای است که موجب تداوم 
وسواس می‌شوند. 

از ترس‌ها دوری نکنید 

دوری از موقعیت‌هایی که افکار وسواس گونه‌ی 
شما را تحریک می کنند شاید کار هوشمندانه‌ای 
به نظر برسد. اما هر چه بیشتر از این موقعیت‌ها 
دوری کنید. برای شما ترسناک تر می‌شوند. به 
جای دوری از آن اف کار خودتان رادر معرض 
محرک‌های وسواس قرار بدهید سپس سعی 
کنید در برابر تمایل به انجام الگوه ای مکرر و 
وسواس گونه‌ی رفتاری مقاومت کنید یا آنها را 
به تأخیر بیندازید. اگر مقاومت: کار بسیار سختی 
است, سعی کنید زمانی را که صرف انجام الگوهای 
مکرر رفتاری می کنید. کاهش دهید. هر زمان که 
خود را در معرض محرک‌های خود قرار می‌دهید. 
اضطراب شما کم می‌شود و می‌فهمید که بیشتر از 
آنچه فکر می کردید. کنترل دارید و ترس‌تان هم 
نسبت به قبل, کمتر شده است. 

توجه‌تان را منحرف کنید 

زمانی که اف کار و تمایلات وسواس گونه به 
سراغ‌تان می آید. سعی کنید توجه‌تان رابه چیز 
دیگری جلب کنید. 

7(می‌توانید ورزش کنید. آهسته بدوید, راه 
بروید. به موسیقی گوش بدهید. کتاب بخوانید. 
وب گردی کنید.بازی ویدئویی کنید.به دوستان‌تان 
تلفن کنید یا مشغول بافتن شوید. نکته‌ی مهم این 
است که حداقل ۱۵ دقیقه, کاری را انجام دهید که 
از آن‌لذت می‌برید تابه این وسیله, وا کنش‌های 
خود را به افکار و رفتارهای وسواس گونه. به تأخیر 
بیندازید. 

در پایبان دوره‌ی تأخیر: آن تمایل را دوباره 
آرزیابی کنید. در بسیاری از موارد. تمایل به رفتار 
وسواس گونه, دیگر آن شدت قبل را نخواهد 
اقات سی کید زمان معاوست کر برآیر قال 
را آفزایش دهید. هر قدر بیشتر تمایل رابه تأخیر 
بیندازید: اختمال کاهش آز تیفتر می‌شود: 

پیش بینی وسواس‌ها 

شمامی نایاپ ری بابلاو وان گونه 


قبل از بروز: آنها را کاهش دهید. برای تمونه. 
اکر وس واس‌عملل فخا ش امل اطمیتان ازل 
بودن درهاء بسته بودن پنجره‌ها یا خاموش بودن 
دستگاه‌ها است. سعی کنید برای بار اول که دری 
راقفل می کنید یا دستگاهی را خاموش می کنید. 
این کار را با دقت بسیار انجام دهید. 

یک تصویر ذهنی کامل از کاری که انجام 
دادید. ایجاد کنید و سپس یسک تذ کر ذهنی به 
خودتان بدهید. به خودتان بگویید: "پنجره الان 
بسته‌است ایا دارم می‌بینم که گاز خاموش 
اس 

)(زماتی که تمایل به چک کردن بروز کرد. با 
خیال راحت‌تری به خودتان می گویید: این فقط 
یک فکر وسواس گونه است '. 

پیشنهاد ۳:وسواس را به چالش بکشید 

همانطور که در ابتدای مطلب گفتیم. اختلال 
وسواس فکری-عملی. همانند سوزنی که روی 
صفحه‌ی گرامافون گیر کرده باشد. سبب می‌شود 
مغز روی فکر خاصی قفل کند که مشوق اضطراب 
است. استراتژی‌های زیر به شما کمک می کند این 
قفل مغزی را باز کنید: 

نگرانی‌ها رایادداشت کنید 

بااستفادهاز قلم و کاغذ.لپ تاپ. گوشی هوشمند 
یاقبلت این افکا و نگرانی‌های ونوا گوته را 
ثبت کنید. وقتی این افکار و نگرانی‌ها به سراغ‌تان 
آمد. همگی آنها را یادداشت کنید. 

(همانطور که تمایل ادامه می‌یابد. شسماهم به 
نوشتن ادامه دهید. هدف‌تان این باشد که دقیقا, 
افکارتان را ثبت کنید, حتی اگر در حال تکرار 
جملات یکسانی باشید يا به طور مداوم. تمایل به 
انجام کاری دارید که وسواس گونه است. 

(نوشتن همه‌ی اینها به شما کمک می کند شاهد 
تکراری بودن وسواس‌های فکری‌تان باشید. 

۲(صدها بار نوشتن جملات تکراری که به زبان 
می‌آورید. به کم کردن قدرت آنها کمک می کند. 

7(نوشتن افکار به مراتب سخت تر از خود فکر 
کردن است. بنابراین, افکار وسواس گونه‌ی شما یه 
زودی ناپدید می‌شوند. 

یک دوره معین کنید 

به جای سر کوب وسواس‌های فکری و عملی: 
عادت کتید به آنها مهلت زمانی بدهید. 

هر روز برای این "دوره‌ی نگرانی ؛ یک یا دو 
مهلت ۱۰ دقیقه‌ای تعیین کنید تاخودتان راوقف 
وسواس‌های فکری کنید. زمان و مکان تعیین کنید 
(متلا در اقاق تشن یمن از ساعت ۰ :15۸ ۰ ۸1و 
1 ا ۵ ایو اقات باس اعات حواب ) 
فاصلمی کافی ڈارندو موخب نگراتۍ شسماقیل از 
خواب نمی‌شوند. 

در طول دوره‌ی نگرانی, فقط روی افکار و 


تمایلات منقی تمر کز کنید. سعی نکنید آنها را 
اصلاح کنید. در پایان دوره‌ی نگرانی؛ چند نفس 
آرام‌بخش بکشید, اجازه دهید آن افکار و تمایلات 
از مغز شما بیرون بروند. سپس فعالیت‌های عادی 
و روزمره‌تان را ادامه دهید. سعی کنید باقی روز 
رابدون هیچ گونه وسواس فکری و عملی سپری 

وقتی افکار و تمایلات وسواس گونه در طول 
روز به سراغ شسمامیآیند. آنها را بنویسید وبه 
دوره‌ی نگرانسی خود مو کول کنید. آنها رابرای بعد 
نگه دارید و به کارهای دیگر بپردازید. 

در طول دوره‌ی نگرانی؛ نوشته‌های قبل 
رام رور کنید. به اف کار و تمایلاتی که آن روز 
نوشته‌اید. فکر کنید. اگر آن افکار همچنان آزارتان 
می‌دهد. به خودتان اجازه‌ی نگرانی بدهید. اما فقط 
به همان ان‌دازه‌ی زمانی که خودتان به دوره‌ی 
نگرانی اختصاص داده‌اید. 

یک نوار صوتی تیه کنید 

روی یک نگرانی یا وسواس قکری خاص تمر کز 
کنید و توصیف آن رابه وسیله دستگاه ضبط صوت. 
لپ تاپ یا گوشی هوشمند ضبط کنید. 

۷(عبارت, جمله یا داستان وسواس گونه را 
همانطور که به ذهن‌تان می‌آید. توصیف و ضبط 

هر روز به مدت ۴۵ دقیقه» به صدای ضبط 
شده‌ی خودتان گوش دهید. تا اینکه گوش دادن 
به وسواس‌های فکری, دیگر سبب پریشانی و 
اضطراب نما فو 

(مواجهه‌ی مستمر با نگرانی‌ها و وسواس‌های 
فکری, سبب کاهش تدریجی آنها می‌شود. پس از 
گذارن دن این دوره. می‌توانید این تمرین رابرای 
وسواس دیگری انجام دهید. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۵۱ ۳۱ 
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همراه: ۰۹۲۸۲۹۵۵۸۰۹۲ 


2 . نتوانسخ خودم را فان کنم کهاششاه م ی کنم 


باران می‌بارید یکریز و بی‌وقفه. به پنجره کوچک 
بند خیره شدم و از میان میله‌های فولادی, به بیرون 
چشم دوختم. قطره‌های باران رقص کنان با سیاهی 
شب درمی آمیختند و به زمین فرود می آمدند. 
یک لحظه ذهنم در گیر سفر این قطره‌های کوچک 
و زلال شد. از دل ابرهای آسمان تا فرود بر زمین: 
هر کدام در نقطه‌ای یکی روی بام زندان و یکی 
روی رودخانه دریا. انگار نقطه فرود برایشان 
مهم نبود. فقط مهم این بود که ببارند یکریز و 
بی‌وقفه. مثل زند گی خود من, مهم نبود چه بر 
سر خودم می‌آورم مهم این بود که برسم به آنچه 
می‌خواستم. اما وقتی رسیدم باید فکر می کردم 
برنده‌ام. اما احساس کردم ینک بازنده‌ام. یک 
بازنده خسته درست مثل کسی که ساعتها دویده 
تا به یک ایستگاه اتوبوس برسد. در میان شلوغی 
وازدحام. سوار اتوبوس شده ترافیک و دود و 
ازدحام مردم و ترمزهای ناگهانی و بوقهای ممتد و 
همه و همه مشکلات را تحمل کرده و در ایستگاه 
پایانی وقتی از اتوبوس پیاده شده. متوجه شده که 
اتوبوس را اشتباه سوار شدهاحالا دیگر نه توان 
بر گشت دارد و نه انگیزه‌ای و نه حتی توانی برای 
ماندن. چه احساس تلخ و گس و گزنده‌ای است که 
نتوانی و بدتر از آن ندانی که چه می‌خواهی انجام 
دهی و حالا من در چهل و پنج سالگی در ایستگاه 
آخر فهمیده‌ام که مشیر را اشتباه آمده‌ام. حالا 
دیگر نه فرصت. نه توان و نه حتی انگیزه‌ای برای 
بر گشت و شروع دوباره دارم. 

در ایستگاه آخر ایستاده‌ام درحالیکه همه چیز 
را باخته‌ام. عمر و زندگی‌ام را. توان و قدرتم راء 
روح و روانم راحتی شغل و در آمدم را سلامتی 
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و زیبایی‌ام را. بازنده‌ای هستم با دستهای خالی و 
کوله باری از پشیمانیها و حسرتها. خیره به بارانی 
بودم که بی‌وقفه می‌بارید و باریسمانی که داشت 
مرامی‌برد به گذشته‌ها. گذشته‌هایی که تقسیم 
شده بود به دوران خوب و بد شیرین و تلخ, شادی 
وغم و يا نه بهتر بگویم: بودن و تابودی. 
eee‏ 

پدرم مهندس راه و ساختمان بود. از یک خانواده 
تحصیلکرده و به قول خودش متمدن. با یک هوش 
ذاتی بالا این راانه چون پدرم بود می‌گویم. نه؛ این 
یک خصیصه چشمگیر در پدرم بود. هوش ذاتی 
سرشاری داشت. آدمی بود که می‌توانست در لحظه 
بهترین تصمیم رآ ولو برای آینده‌ای دور بگیرد. هر گز 
مصلحت آنی را فدای نفع شخصی و لحظه‌ای‌اش 
نمی کرد. دقیق بود و نکته سنج و شاید همینها باعث 
شده بود تا رشته راه و ساختمان را انتخاب کند و در 
آن رشته تحصیل کند و بالطبع نه تنها در آن موفق 
بود که همیشه مورد توجه هم قطارانش هم بود. 
مادرم اگرچه زنی زیبا و باهوش بود. اما در سایه 
درخشش پدرم قرار گرفته بود. پدری که هميشه 
چیزی برای افتخار کردن به آن در جنته داشت. 
من بچه اول خانواده بسودم و دو خواهر دوقلوی 
کوچکتر از خودم داشتم. او بخواهم منصفانه 
بگویم. زیبایی مادرم را من به ارث برده بودم 
وه وش وذکاوت پدرم را دوقلوها البته نه من 
کم هوش بودم. نه خواهرانم زشت. اما در مقام 
مقایسه نه آنها به زیبایی من بودند و نه من به 
باهوشی آنها و این چیزی بود که پدرم در مهندسی 
ژنتیسک به آن معترض بود. چون نه آن زیبایی به 
کار من می آمد ونه آن هوش وذ کاوت فراوان به 
درد دوقلوها می‌خورد. اما با وجود این اعتراض و 
عدم رضایت برخلاف هميشه از دست او کاری 
ساخته نبود و مجبور بود با این شرایط کنار بیاید. 
دوران درس ومدرسه من بدون‌هیچ مشکلی گذشت. 
پدر و مادرم همه سعی و تلاششان را کردند تامن و 
دوقلوها در شرایط خوب درسمان را بخوانيم. تا روز 
و روز گارمان در آینده به خاطر نداشتن تحصیلات, 
خراب نشود. غافل از اینکه حتی تحصیلات هم 
نمی‌تواند جلوی بدبختی کسی را بگیرد. همان طور 
که تحصیلات مرا خوشبخت نکرد. 

علاقه شدید من به فلسفه باعث شد تا در این 
رشته تحصیل کنم و بعد از گرفتن لیسانس شرایط 
تحصیل در خارج از کشور برایم مهیا شد و از 


ایران رفتم تا رشته مورد علاق هام را در یکی از 
کشورهای اروپایی ادامه بدهم. هدفم این بود که 
تا مقطع د کترا ادامه تحصیل بدهم. اما نمی‌دانستم 
سرنوشت برایم چیز دیگری در نظر گرفته است: 
تعطیلات میان ترم بود که به ایران ب ر گشتم. قرار 
بود چند وقتی بمانم و قبل از شروع ترم جدید 
بر گردم. اما هیچ وقت فکر نمی کردم دیگر هر گز 
برنمی گردم. ماجرا از یک تلفن ساده شروع شد. 

پدر ومادرم خانه نبودند؛ دوقلوها هم دانشگاه 
بودند, به شدت کلافه و بی حوصله شده بودم, 
گوشی رابرداشتم تا به یک دوست قدیمی تلفن 
کنم. اما بعد از سالها: شسماره تلفن او را فراموش 
کرده بسودم و شسماره دیگری را گرفتسم. از قضا 
دختری تلفن را برداشت, وقتی متوجه شدم شماره 
را اشتباه گرفته‌ام عذرخواهی کردم تا تلفن را قطع 
کنم. می‌توانستم سراغ دفترچه تلفن قدیمی‌ام 
بروم و شماره‌اش را پیدا کنم. اما دختر شروع کرد 
به حرف زدن و خواست تا کمی به قول خودش 
بامن درد دل کند! تعجب کردم که چرا او باید با 
یک آدم غریبه. سر حرف را باز کند اما نخواستم 
تقاضای ش را رد کنم..او آرام و شمرده صحبت 
می کرد. در مورد خودش و خانواده‌اش گفت و 
اینکه به خاطر مشکلاتی که در زند گی داشته 
نتوانسته درس بخواند و بعد از گرفتن دیپلم خانه 
نشین شده بعد نوبت من رسید. من هم کمی از 
خودم گفتم و زندگی‌ام و اینکه به خاطر دیسیپلین 
خانوادگی و حجب و حیای ذاتی و درونی‌ام با 
دختری دوست نبودم و خلاصه به خودم که آمدم 


متوجه شدم یک ساعتی با هم صحبت کردیم و 
قبل از خداحافظی قرار دیدار هم گذاشتیم. 

دیدن مرجان زندگی مرا تغییر داد. مرجان یک 
دختر معمولی بود. اما سادگی و صداقت و نجابتی 
داشت که برای من دلنشین بود. شاید به خاطر 
تنهاییهايم بود. شاید چون می ترسید م دیگر دختری 
مثل او ساده و صادق پیدا نکتم و شاید هم فقط دنبال 
بهانه‌ای برای ماندن بودم که تصمیم گرفتم ازدواج 
کنم. همه مخالف بودند. پدرم. مادرم حتی دوقلوها. 
امامن تصمیم خود را گرفته بودم. تصمیمی عجولانه 
و بدون عاقبت اندیشی, من و مرجان خودمان همه 
توافقات قبل از ازدواج را انجام دادیم. از زمان عقد 
وعروسی تا ميزان مهریه و حق و حقوقی که به او 
تعلسق می‌گرفت. مسن در تمام مراحل بسا اعتماد و 
اعتقادی که به ازدواج داشتم: برای او هیچ چیزی 


| که دست و پا گیر باشد در نظر نگرفتم. 
وقتی از من خواست به او حق مسکن و حق حضانت 
فرزند وحق خروج از کشور را بدهم, بدون هیچ 
حرفی پذیرفتم. وقتی مهریه سنگین مطالبه کرد. 
مخالفتی نکردم. می گفت می‌ترسد مرا از دست 
بدهد. چون مرا پایین‌تر از خودش می‌دید. 
شاید حق داشت. من از لحاظ چهره و ظاهر. 
تحصیلات, شرایط مالی خانواده و حتی سطح 
فرهنگی از آنها بالاتر بودم و مرجان از این بیم 
داشت که اینها برایش نقطه ضعف باشد و روزی 
من به خاطر برتريهايم رهایش کنسم و من فقط 
چون خودم را می‌شناختم و به تواناييهايم باور 
داشتم همه را پذیرفتم و به او حق دادم که نگران 
آینده‌اش باشد.اما نمی‌دانستم زند گی چنان مرا در 
موضع ضعف قرار خواهد داد که... 
ازدواجمان ساده بر گزار شد. پدرم از اینکه تمام 
مراسم خواستگاری, مراسمی فرمالیته و صرفاً 
انجام یک عرف باشد اصلاً راضی نبود. به همین 
دلیل به قول خودش از تمام آنچه به عنوان مراسم 
عروسی تنهاپسرش, در ذهن داشت چشم پوشید 
تاحتی مراسم عروسی ما هم, مطابق خواست 
خودمان پیش برود.من به عنوان مدرس قلسفه 
مشغول به کار شدم و به مرجان این فرصت را 
دادم تااگر دوست دارد درس بخواند. 
زندگی ما ساده شروع شد. اما در گذر زمان رفته 
رفته سادگی‌اش را از دست داد. 
بهانه گیریهای مرجان شروع شد. البته که اوایل 
اسم بهانه نداشت. گفت دلش می‌خواهد سفر 
خارجی داشته پاسسیم. مخالفتی نکردم. هر وقت 
توان مالی‌اش راداشتم, با هم به سفر رفتیم. از 
کشورهای همسایه شروع کردیم اما به تدریج 
تقریباً بیشتر کشورهای اروپایی را دیدیم. پنج 
سال از ازدواجمان گذشته بود و ما بچه دار نشده 
بودیم. پنج سال اول اهمیت ندادیم. اما سال ششم. 
به اصرار مرجان سراغ د کتر رفتیم. آزمایشات 
شروع شد. تستها, عکس و سونوگرافی و..نهایتاً 
بعد از چند ماه, پزشکان با صراحت و اطمینان 
کامل گفتند که من به دلیل خاصی توانایی بچه‌دار 
شدن ندارم! دردناکترین بخش ماجرا این بود 
که مشکل من قابل حل هم نبود! درمانی برای 
علت عدم ناباروری من وجود نداشت. شرایط 


همایتون به خاطر یک اشستباه در بسک انتخاب 
مهم و تعیین کننده مسیر زند گی‌اش رابه سمت و 
سویی برد که با آنچه در ذهن داشت و می‌اند یشید 
اهزاران کیلومتر فاصله داشت شاید یکی از دلایل 
این انتخاب اشتباه و نابخردانه در این بود که ارتباط 
او با خانواده‌اش, ارتباطی دوستانه و نزدیک نبود. 
اگرچه پدر و مادر همایون افرادی تحصیلکرده 


بسیار بغرنجی پیش آمده بود. احساس می کردم 
تمام آنچه به نام قدرت و مردانگی در من وجود 
دارد. از میان رفته اسست. خودم را ناتوان‌تر از آن 
می‌دیدم که حتی در پی راه‌حلی غير از داشتن 
فرزند خودم باشم. مثل همه مشکلات. در درجه 
اول نمی‌توانستم به راحتی این نقص را بپذيريم. 
پزشک معالجم را تغییر دادم. حتی سفری به 
اروپا رفتم. اما همه به اتفاق با قاطعیت گفتند که 
نمی‌توانم بچه‌دار شوم. خشم از ظلم طبیعت به 
من و بعد افسردگی شدید به دلیل عدم تغییر 
شرایط, حالم را بد کرد و روز به روز ضعیف تر 
می‌شدم. انتظار که ته, اما روال طبیعی این بود 
که مرجان امن نجهایت کند.اژ مق که در طول 
مدت زندگی مشتر کمان به تمام خواسته‌هایش 
احترام گذاشته بودم. اماناگهان همه چیز تغییر 
کرد. انگار مرجان در موضع قدرت قرار گرفته 
بود. رفتارهایش تغییر کرد. حالت نگاههای او را 
می‌فهمی دم. آمیخته‌ای بود از تحقیر و ترحم. یک 
شب با او صحبت کردم گفتم نمی‌خواهم حق مادر 
شدن را از او بگیرم. طبق قول و قرارمان هر زمان 
بخواهد می‌تواند برود مرا ترک کند. ازدواج کند و 
مثل هر دختری روزی مادر شود. 

مرجان نرفت. گفت می‌ماند. ماند و ذره ذره مرا 
نابود کرد. رفتارهايش سوهان روح و روانم شده 
بسود. حتی محبتش را از من دریغ می کرد. شرم 
آور است که بگویم اتاقی را که قرار بود روزی 
اتاق بچه‌مان باشد برای خودش انتخاب کرد. زیر 
یک سقف بودیم. اما غریبه: فقط همسایه. حتی 
دورتر از همسایه, چرا که یک شب وقتی به خاطر 
سرماخوردگی شدید دچار تب و لرز شدید شدم. 
خواسستم کمک کنذ قا مرابه بیمارستان برساند. 
اما متوجه شدم در اتاقش قفل است! آن شب تنها 
به بیمارستان رفتم و در تمام طول مسیر رفت و 
برگشت اشک ریختم واز خداطلب مرگ کردم 
اما نمردم. فقط روز به روز بیشتر از قبل در خودم 
فرو رفتم. افسرد گی‌ام هر روز عمیق‌تر می‌شد. به 
حدی که ناچار شدم سراغ داروهای ضدافسرد گی 
بروم. داروها اما شرایط روحی‌ام را که بهتر نکرد 
هیچ. وضعیت جسمیام را هم به هم زد. 

لرزش دستها, اضطراب. اشتهای زیاد. خواب 
زیاد و سنگینی و فراموشی عوارضی بود که داروها 
بودند. اما گویا روابط حاکم بر افراد خانواده بسیار 
فاصله‌دار بوده, به طوری که همایون نمی توانست و يا 
بهتر بگویم این اجازه را به خود نمی‌داد تا دوستانه‌تر 
با پدر و مادرش ارتباط برقرار کند. شاید همین 
خلاهای روحی ناشی از عدم ار تباط صمیمانه باعث 
گردید تاهمایون نه تنها بدون مشورت بلکه حتی 
بدون تفکر لازم دست به انتخاب همسر بزند. شاید 
اگر همسر او فردی بود که همط راز همایون بود و 
مثل او می‌انديشید. در برابر مشکلی که برای همایون 


برایم به همراه داشست. نمی‌دانستم به کدام درد 
خودم بگریم. مرجان روز به روز از من دورتر 
می‌شد. پدرم وقتی متوجه شرایطم شد گفت 


داشت. دو خواهر که هنوز ازدواج نکرده بودند و 
برای خانواده مرجان فاجعه بود که دختر اولشان 
مطلقه بات مرجاق می گفت ای رمن می مالک 
ما ماندن او عذاب الیم برای من بود: او می گفت 
بودنش به من کمک می کند تا حالم بهتر شود 
اما رفتارهایش چیز دیگری رانشان می‌داد.وقتی 
مرجان تحت هیچ شرایطی از من جدا نشد, خودم 
به داد گاه مراجعه کردم و به خاطر عدم توانایی 
برای پدر شدن؛ گفتم می‌خواهم همسرم را طلاق 
بدهم. تا روز داد گاه هم در خانه پدرم ماندم. 
روز داد گاه مرجان و مادرش آمدند. هر دو 
گفتند که نمی‌خواهند این اتفاق بیفتد. مرجان حتی 
رضایت به ازدواج مجدد من داد. عجز و لابه‌های 
آنها داد گاه را تحت تأثیر قرار داد. البته خودم هم 
حساس شدم و فکر می کنم رفتارهای مرجان 
ناخوشایند است. دوباره بر گشتیم که با هم زندگی 
کنیم. زندگی که نه. در واقع با هم زیر یک سقف 
روز گار را بگذرانیم. کم کم شرایط برایم عادی 
شد. خودم را سر گرم درس و تحقیق و مطالعه 
کردم. مرجان هم کلاسهای مختلف می‌رفت. از 
موسیقی تا بدنسازی و پیلاتس. دنیای خودش را 
داشت. گاهی با هم فیلم می‌دیدیم. شام می‌خوردیم 
و حرف می‌زدیم: در حالیکه می‌دانستیم از هم 
دوریم. فکر کردم او به این زندگی دلخوش است: 
من هم که قصد ازدواج مجدد نداشتم, همین که 
ای آرآهشن دانسنتم برآمسم کا بوڈ تاایشکه اي 
روز خیلی اتفاقی مرجان را با مردی دیدم ودنيا 
روی سرم آوار شد. سعی کردم ذهنم رادرگیر 
بقیه در صفحه ۶۵ 
پیش آمده بود. معقولانه تر تصمیم می گرفت. آنها هر 
دواین امکان را داشتند تاسرپرستی فرزندی را قبول 
کنند تا هم خود از نعمت پدر و مادر شدن بی‌نصیب 
نمانند و هم فرزندی صاحب پدر و مادر شود. 
جدایی و طلاق عاطفی و در پی آن خیانت 


هميشه راه حل بهتری برای هر مشکلی وجود دارد 
که با هم اند یشیدن می‌توان به آن رسیدم. 


ا گر و ای کاری بو گت زمان نداری 


آن دایه د 


ان پار 


خبر رسید که عمو جوادم سه روز است به خانه 
برنگشته. درست دم غروب بود که زن عمویم 
دست پسر دو ساله‌اش را گرفته بود و آمده بود دم 
در خانه م... پدرم سری تکان داد و گفت: 

"باز دعوایتان شده؟" 

عمو زندگی راحتی نداشت. همیشه همسرش 
گله و شکایتهایش را می آورد خانه ما. پدرم بزرگ 
خانواده بود و از دوستان قدیمی پدر زن عمویم و 
در واقع او واسطه این ازدواج بود وانگار اید جواب 
تمام سوالها و شکایتهای زن عمو را می‌داد. مادرم 
که از این وضع کلافه شده بود صدایش را بلند 
کرد و گفت به ما هیچ ربطی ندارد که شوهرت 
کجارفته و چرا رفته. همین شد که زن عمو پسرش 
را توی حياط ما گذاشت و خودش رفت. 

شاهد پسرعموی دو ساله‌ام, به همین ساد گی 
شد یکی از اعضای خانواده ماء 

عمو سه ماه غیبش زد و وقتی بر گشت همسرش 
پایش راتوی یک کفش کرد و گفت طلاق می‌خواهد 
و بچه هم در خانه ما ماند. هیچ کس نفهمید عمو 
چراسه ماه غیبش زد و زن عمو چراقید بچه و 
زندگی‌اش رازد. اما انگار همه از دعواهای آنها 
خسته شده بودند چون کسی هم سعی نکرد این 
دعواها راسر و سامان بدهد و کاری کند که این سه 
نفر دوباره زیر یک سقف با هم زندگی کنند. 


۰ مرداد ۹۸ اطلاعات 


"شاهد" بچه بامزه‌ای بود و از همه مهمتر این 
که مادرم او را خیلی دوست داشت و جوری 
تروخشکش می کرد که انگار بچه خودش است. 

"شاهد" بزرگ شد و من نه به عنوان پسر 
عمو بلکه به عنوان برادر بزر گتر وظیفه داشستم 
مراقب او باشم. هفده ساله بود که مادرم در اثر 
یک بیماری فوت کرد و از انجایی که خواهرهایم 
ازدواج کرده بودند من و شاهد تنها ماندیم. او فقط 
ده سال داشت و بهش خیلی سخت گذشت. پدرم 
به سال نکشیده زن گرفت. عمو هم که سالها بود 
با یک دختر بسیار جوان ازدواج کرده بود و اصلاً 
سراغ بچه‌اش راهم نمی گرفت. 

در هقاده م الگی یک جورایی من قیم .اه * 
شدم. هر روز می‌بردمش مدرسه و به درس و 
مشقهایش می‌رسیدم. همسر جدید پدرم فقط 
آشپزی می کرد و از آنجایی که زن بسیار مومنی 
بود مدام غر می‌زد که من نامحرم هستم و در آن 
خانه احساس راحتی نمی کند. 


همین شد که پدرم من و شاهد را فرستاد 
شهرستان خانه عمه‌ام. من دیگر به مدرسه نرفتم 
و دیپلمم را نگرفتم. همانجا در تراشکاری شوهر 
عمه‌ام مشغول به کار شدم و همه توجهم به شاهد 
بود که خوب درس بخواند و خدای نکر ده مسیرش 
را به غلط نرود. کسی به زندگی ما دو نفر اهمیتی 


نمی‌داد و اگر خودمان مراقب خودمان نبودیم خدا 
می‌داند چه به سرمان می‌آمد. 

شاهد بچه درسخواتی بود و اگر یسک نمره 
کم می گرقت تنبیه‌اش می کردم. همین شد که 
همیشه شاگرد اول بود. 

کار و کاسبی‌ام که روبه راه شد یک خانه کوچک 
اجاره کردم و زند گی مستقلی را با شاهد شروع 
کردیم. در واقع من همه کس آن بچه بودم. پدر و 
مافرش سای یک بار هم سبرآغتان را نمی گر فنا 
تصمیم گرفتم تا زمانی که او را سر و سامان نداده‌ام 
به فکر ازدواج تباشم. 

وقتی نتیجه کنکور را دادند ديدم شاهد با 
خوشحالی آمد تراشکاری و اسمش را به من نشان 
داد. بهش گفتم خب حالا چی قبول شدی؟ گفت 
پزشکی,برای اولین بار در زندگی‌ام انگار چیزی 
به خنکای آرامترین نسیم دنیا به صورتم خورد 
و حلاوتی به شیرینی عسل در کامم ریخت. حس 
کردم همه دنیا ناگهان رنگی شد. می‌دانستم بچه 
درسخوانی است ولی فکرش راهم نمی کردم 
پزشکی قبول شود. 

بای د می‌رفت اصفهان. من هم کار و بارم را رها 
کردم و همراهش رفتم. در اصفهان کار جدیدی 
پی دا کردم خانه‌ای اجاره کردم و مراقب شاهد 
هم بودم.از وقتی دانشگاه قبول شد دیگر تلفنهای 
مادر و پدرش قطع نمی‌شد. با چنان افتخاری به او 
آقای د کتر می گفتند که انگار یک عمر زحمتش را 
کشیده بودند تا به اینجا برسد. خواهر و برادرهای 
ناتنی‌اش مدام به او سر می‌زدند و کم کم حس 
کردم دور و برش به اندازه کافی شلوغ شده و کمتر 
به من احتیاج دارد.اما بر سر عهدم بودم. تا زمانی 
که نرفت سر کار من ازدواج نکردم. بعد هم مسیر 
زندگی‌اش به سرعت باد پیش رفت. 

"شاهد" حالا یک جراح خوب است و صاخب 
زن و زندگی است. اسم من را روی پسر بز رگش 
گذاشته. در این روزهای میانسالی خیلی مراقب 
من است. بچه‌ه ای مرا مثل بچه‌های خودش 
دوست دارد و هميشه قدردان زحمات من است. 
حالا آقای د کتر به همه من را معرفی می کند و با 
افتخار برادر صدایم می‌زند. هر وقت او را می‌بینم 
حس می کنم ثمره همه جواتی‌ام اوست. 


دین‌وافلاق 


اج. دری 


اهمیت ولایت امیرالمومنین(ع) 


عنصر اساسی و از ویژگیهای منحصر به فرد مذهب بزرگ و اسلامی تشیع. ولایت 
امیرمومنان علی(ع) و ائمه اطهار است. مساله امامت از زیربنایی‌ترین مفاهیم و 
مباحث عقیدتی اسلام به شمار می آید. از این رو با توجه به اينکه در دهه ولایت و 
امامت به سر می‌بربم به روایاتی در این باره اشاره می کنیم که نشان دهنده عظمت و 
جانشینی بلافصل امیرالمومنین(ع) بعد از پیامبر اکرم(ص) است. 


س ے توص - تیه هت کت کت کت تحت هر 


وسیله فیض الهی 

درحدیثی از امام صادق(ع) نقل است که 
فرمودند: رسول خدا(ص) فرموده است وقتی مرا 
به معراج بردند از آسمانها گذشتم تا به حجاب نور 
رسیدم. آنگاه خدای تبارک و تعالی با من سخن 
گفتند و فرمودند: ای محمد(ص)! سلام مرا به 
علی(ع) برسان و به ایشان بگو که ایشان بعد از تو بر 
تمام خلقم حجت است و به وسیله ایشان به بندگانم 
کمک می کنم و به وسیله ایشان به آنها رسیدگی 
می‌کنم. اگر کسی در دنیا از اوامر ایشان اطاعت کند 
و نیز از دشمنی با ایشان پرهیز کند به من می‌رسد و 
من آن را در بهشت جاویدم قرار می‌دهم و اگر غیر 
از این باشد آن را در جهنم قرار می‌دهم 

و در روایتی دیگر ابن عباس روایت کرده است: 
شنیدم رسول خدا(ص) فرمودند: 

وقتی من به اندازه دو کمان یا کمتر با نور حق 
فاصله داشتم پرورد گارم به من فرمودند: 

ای محمد(ض)! سلام بر تو از طرف‌من به 
علی(ع) سلام برسان و به ایشان بگو من دوستش 
دارم و کسی که ایشان را دوست بدارد. من او را 
دوست می‌دارم و او را پاداش می‌دهم. 

نعمت دوستی 

درباره دوستی و ارادتمندی به مولای متقیان از 
لمات فاوسمی لاست که 

روزی نزد پیامبر(ص) نشسته بودم؛ یکباره یک 
اعرابی وارد شد و ایستاد و بر ما سلام کرد و ما نیز 
جواب سلامش را دادیم سپس عرض کرد آیااين 
چهره که مانند خورشید می‌درخشد پیامبر(ص) 
است؟ فرمودند: بله, ای برادر عرب نشین! اعرابی 
عرض کرد: یا رسول الله (ص) شما را ملاقات 
می کنم درحالیکه درباره مسأله‌ای به من خبری 
رسیده است. ایشان فرمودند: ای برادر عرب. آن 
مسأله چیست؟ عرض کرد مارا به توحید و اقرار 
کردن به شسهادتین دعوت کردید و فرمودید که 
شما رسول خداهستید, پس ما نیز پذیرفتیم و ایمان 


آوردیم. سپس مارا به تماز خواندن و روزه گرفتن و 
زکات دادن و حج رفتن و جهاد در راه خدا دعوت 
کردید. ما نیز پذیرفتیم. پس از ما چیزی نخواستید 
تااینکه ما را به دوستی و مودت با پسرعمویت علی 
بن ابیطالب امر فرمودید. آیا شما آن را برای ما 
فریضه قرار دادید یا خدای تبار ک و تعالی آن رادر 
آسمانها فریضه قرار داده است؟ حضرت فرمودند: 
همانا خدای تبار ک و تعالی بر اهل آسمان و زمین 
دوستی علی بن ابیطالب را فریضه قرار داده است. 
وقتی آن مرد اعرابی فرموده پیامبر(ص) را در 
مورد دوستی امام علی(ع) شنید. عرض کرد روی 
چشم! آن را می‌پذیرم. حضرت فرمودند: خدای 
توراجزای خير دهد اما بدان که چهار چیز به 
علی (ع) داده شده است که به هیچ کس غیر از 
ایشان نداده‌اند که هر یک از آنها از دنیا و آنچه 
در آن وجود دارد بهتر است. سپس فرمودند در 
روز جنگ بدر نشسته بودم. در همان حال جبرئیل 
امین نازل شد و فرمود: همانا خدای تبارک و تعالی 
به تو سلام می‌رس‌اند و می‌فرماید ای محمد! بر 
تو تکلیف قرار دادم که علی را جانشین خود قرار 
دهی و ابلاغ کنی که هر کس علی را دوست بدارد 
من آن را دوست داشته باشم و هر کس علی(ع) 
رادوست ندارد من نیز او راادوست نداشته باشم. 
سپس فرمودند: وقتی از تطهیر بدن مبارک عمویم 
حمزه بن عبدالمطلب فارغ شدم جبرئیل بر من 
نازل شد و فرمود: ای محمد خدای باریتعالی به 
توسلام می‌رساند و می‌فرماید: همانا نماز خواندن 
رافریضه قرار دادم واز کسی که مریض است و 
نمی‌تواند آن را انجام دهد ساقط کردم و ز کات 
دادن را فریضه قرار دادم و از کسی که نمی‌تواند 
ز کات بدهد ساقط کردم. حب و دوستی علی (ع) 
رابر اهل آسمان و اهل زمین فریضه قرار دادم و 
هر کس تخطی کند عذابم را بر او نازل می‌کنم. 
پس فرمود: دوستی علی بن ابیطالب(ع) درختی 
است که ریشه‌اش در بهشت و شاخه‌هایش در دنیا 
است. هر کس در دنیا به شاخه‌هایش متصل شود. 
وارد بهشت خواهد شد. سپس فرمودند: منبری 


سوّال: من می خواهم گیتار بخرم و برای خودم 
آهنگ بزنم, نه اي ن که برای‌فساد یاغنااستفاده 
کنم.آیا مشکل شرعی دارد؟ 

پاسخ :هر چند نوازندگیاگرلهوی نباشد اشکال ندارد, 
ولی بهتر است جوانان عزیز, وقت با ارزش خود راصرف 
یا دگیسری علوم و فنون لازم و مفید نموده واوقات فراغت 
خود را با ورزش و تفر یحات سالم؛ پر نما یند. 


در سمت راست عرش برایم نصب می‌شود. سپس 
منبری برای برادرم ابراهیم(ع) در کنارم در سمت 
راست عرش نصب می‌شود. سپس یک کرسی بلند 
در سمت چپم نصب می‌شود که جایگاه علی (ع) 
است. سپس فرمود: ای برادر عرب! علی را دوست 
بدار,ای برادر عرب! دوستدار علی(ع) باش, همانا 
او جانشین من است. همانا دوستی علی حق است. 
همان خدای تبارک و تعالی دوستدار علی(ع) را 


دوست می‌دارد. 
حدیث منزلت 


یکی دیگر از روایاتی که در شأن و منزلث 
امیرالمومنیسن(ع) و جانشین او بعد از پیامبر نقل 
شده است حدیث منزلت است. در این حدیث 
آمده است: رسول خدا(ص) برای جنگ تب وک 
از مدینه خارج شد و علی(ع) را جانشین خود در 
مدینه قرار داد. علی(ع) به پیامبر(ص) عرض کرد: 
آیامرا در میان بچه‌ها و زنان برجا می‌گذاری؟ 
پیامبر فرمود: آیا راضی نیستی که جایگاه تودر 
نزد من همچون جایگاه هارون در نزد موسی باشد: 
جز اینکه بعد از من پیامبری نیسست؟ علی(ع) با 
ین سخن پیامبر(ص) خشنود شد. 

آیات و روایات بیان شده‌بخش اند کی از وی ژ گیها 
و فضایل بیشماری است که برای امیرالمومنین(ع) 
وجانشینی آن حضرت بیان شده است. فضایلی که 
خداون د به امیرالمومنین(ع) عنایت کرده است 
سیب شده است تا ایشان شایستگی جاتشینی 
پیامبر و رهبری امت اسلامی را پس از رسول 
خدا(ص) داشته باشد. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۵ 


وو کت کر ری وس 


زج کی کامل آن است که رقت پان و اشک 


ت دک 


ان دامند. 


رسول اک ای 


زکورش(کاشانی 


مادر و پدرم حالادودل شده بودند. می‌گفتند 
کاش با عجله تصمیم نمی‌گرفتیم و کمی 
تحقیق می‌کردیم و این طور که معلوم است 
زندگی خیلی هم برای تو سخت نخواهد بود 


وقتی مسعود به خواستگاریام آمد در همان 
جلسه خواستگاری جواب رد را به آنها دادیم. 

مسعود می‌خواست مرا همراه خودش به تبریز 
ببرد. قرار بود من با خانواده‌اش زندگی کنم و 
از همه بدتر این که کارش طوری بود که تمام 
هفته خارج از شسهر بود و فقط آخر هفته‌ها می آمد 
تبریز.با وجودی که نسبت فامیلی دور داشتیم و 
از اعتبار و درستی خانواده‌اش مطمثن بودیم. همه 
این شرایط کافی بود تا در همان جلسه اول پدرم 
عذر بخواهد و بگوید دخترم نمی‌تواند اینجور 
زندگی کند. 

آنها هم رفتند. آن شب همه خوشحال بودیم 
که آب پاکی راروی دستشان ریختیم و دیگر 
خیالمان راحت بود که این قضیه کشدار نمی‌شود. 
پدر مسعود از دوستان دوران مدرسه پدرم بود و 
می‌دانست که این مرد آنقدر شر یف است که در 


در رپچ وفمدادکاه 


ORE 


SE AS 


تابه آن روز تنهاسفری که رفته بودم 
مشهد بود. خیلی ذوق زده بودم.ولی وقتی 
رسیدیم استانبول تازه متوجه شدم.. 


آن قدر ذوقزده و خوشحال بودم که فکر می کردم 
بهترین شوهر دنیا راخواهم داشت و خوشبخت‌ترین 
دختر خانواده خواهم بود. باورم نمی‌شد یک مرد 
تحصیلکر ده خوش قیافه که وضع مالی‌اش هم خوب 
بود به خواستگاری‌ام آمده.ما یک خانواده خیلی ساده 
بودیم. پدرم نچاری داشت و هفت خواهر و برادر 
بودیم. من فرزند چهارم بودم. خواهر و برادرهای 
بزرگترم ازدواج کرده بودند و یک خواهر کوچکترم 
هم زودتر از من ازدواج کرده بود. همگی زند گیهای 
ساده و تا حدی سخت داشتند. هیچ کدام از نظر 
مالی کاملاً تأمین نبودند و باید هميشه حواسشان به 
جیبهایشان می‌بود. اما حالا من یک شوهر داشتم که 
هم خانه داشت و هم ماشین و یک شغل آبرومند. 
دیگر از خدا چه می‌خواستم؟ خواهرش در کلاس 


۳۶ 


سابه بزرترها بای سرمان بود _ 


| کا مسبت رتك روز رجا 
مادر داستانهایی برایم تعریف کرد که‌همگی حاکی 
از خوب بودن این خانواده بود. مادر می گفت کاش 
شغل پسرشان طوری بود که هر شب میآمد 
خانه. اینطوری می‌شد با شرط و شروطهای دیگر 
هم کتار آمد. پدرم می‌گفت کاش قبول می کرد تو 
در تهران بمانی و آخر هفته‌ها می آمد تهران پیش 
تو. این طوری ما مراقب تو بودیم. 

دو سه هفته‌ای گذشت تا این که خبر فوت 
عمه مسعود را به ما دادند و مادر و پدرم 
راهی تبریز شدند تا در مراسم شر کت کنند. 
بعد از سه روز که بر گشتند مادر و پدرم 
مدام از مسعود و خانواده‌اش حرف می‌زدند. 
می‌گفتن د یک طبقه کاملاً مستقل برای 
مسعود ساخته‌اند که همسرش در آن خانه 
زندگی کند. مادرم می گفت حتی ورودی دو 
خانه مجزاست و اگر آنجا زندگی می کردی 
هیچ کس کاری به کارت نداشت و زندگی 
مستقل خودت را داشتی. 

پدر می گفت شغل مسعود خیلی خوب است. 
پدرم رییس مسعود را در مراسم دیده بود واو 
کلی از مسعود تعریف کرده بود و اين که راه 


پیشرفت برای او باز است و چه بسا به مقامهای 
بالا هم برسد. 

مادر و پدرم حالا دودل شده بودند. می گفتند 
کاش باعجله تصمیم نمی گرفتیم و کمی تحقیق 
می‌کردیم و این طور که معلوم است زندگی خیلی 
هم برای تو سخت نخواهد بود. 

من هم مانده بودم معطل که چه بگویم. چشمم 
به دهان مادر و پدرم بود نمی‌دانستم کار درسٹ 


_خیلی دیر بازلهای بازی را کنارهم چیدم ‏ 


هد داوس کی 
که می‌خواهند به خواستگاری من بیایند. سمیرا 
دختر عجیبی بود. یک روده راست در شکمش نبود. 
مدام از این حرف می‌زد که هر وقت انگلیسیاش 
جوب لد می‌رود خارج و آن جساانابه تحصیل 
می‌دهد. دائم هم پز سر و وضع زند گیشان را می‌داد. 
من هم به این چیزها اهمیتی نمی‌دادم. وقتی فهمیدم 
برادرش حسابدار یک شر کت بز رگ است و خانه 
و ماشین هم دارد تمام تواقص سمیرا را فراموش 
کردم. به قول مادرم من که نمی خواستم با او ازدواج 
کنم. تازه نمی‌توانست نقش مهمی هم در زندگی 
من داشته باشد. عشق خارج رفتن بالاخره او را به 
هزاران کیلومتر آن طرفتر می‌برد و دیگر مهم نبود 
چقدر دروغ می‌گوید یا چقدر پز ویلای شمالشان یا 
سفرهای تر کیه را می‌دهد. 

بعد از یک مراسم ساده خواستگاری دو خانواده به 
توافقات اولیه رسیدند. سهیل زیر بار مهریه نرفت 
و خانواده من هم اصرار زیادی نداشتند. قرار شد 


۰ مرداد ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


ھ کی ی ہے ہے 


عروسی هم مختصر باشد ولی در عوض برای ماه 
عسل به تر کیه برویم. پدرم از این قول و قرارها خیلی 
خوشش نمی آمد ولی مادرم می گفت عیبی ندارد در 
عوض دخترمان می‌رود توی یک زند گی راحت و 
خوب.به ماه نکشید که به عقد سهیل در آمدم و 
بعد هم فوت زن دایی سهیل بهانه‌ای شد تا جشن 
عروسی ب رگزار نشود و من و او رفتیم سفر. 

تابه آن روز تنها سفری که رفته بودم مشهد بود. 
خیلی ذوق زده بودم. ولی وقتی رسیدیم استانبول 
تازه متوجه شدم سهیل کلی کار برای خودش ردیف 


کدام است. تازه ما جواب رد را داده بودیم و امکان 
نداشت دوباره از من خواستگاری کنند. ولی مادر 
راهش را پیدا کرده بود. یک جورهایی به گوش آنها 
رسانده بود که شاید اگر کمی شرط وشروطها تغییر 
کند بتوانیسم دخترمان را راضی کنیسم. بزرگترها 
خوب حرفهای همدیگر را می‌فهمیدند. بعد از 
مراسم چهلم عمه مسعود. دوباره به خواستگاری 
من آمدند. این بار قرار شد ما دوتا بیشتر یا هم 
صحبت کنیم و در مورد آینده و وضعیت زند گیمان 
قول و قرارهایمان را بگذاریم. 

مسعود داگ ج ازس تی کارش می کفت واین 
که یک وقتهایی شاید هفته‌ای یک بار هم نتواند 
به تبریز بیاید. گفت برای همین می‌خواهد همسر 
آینده‌اش با خانواده‌اش زندگی کند. این راهی برای 
آسان کردن زندگی نبود. ولی ته دلم راضی به این 
وصلت بودم. آنقدر مهربان و صادق بودند که حس 
می کردم زندگی کنار آنها اصلاً سخت نیست. 

بالاخره جواب بله را دادم. قرار شد عروسی در 
تبریز بر گزار شود. مهمانهای ما از تهران راهی 
تبریز شدند. به نحو آبرومندانه‌ای از آتها پذیرایی 
شد. جهیزیه‌ام در طبقه بالای خانه پدر شوهرم 
چیده شد و هفته دوم بعد از ازدواجمان مسعود 
رفت سر کار و یک هفته بعد بر گشت. 

زندگی ما درست همانی بود که مسعود گفته 
بود. پدرشوهرم اجازه نمی‌داد من شبها تنها در 
خانه‌ام بمانم و باید می آمدم طبقه پایین و آنجا 
کرده و سفرمان تقریباً یک سفر کاری است. اصرار 
داشت که من خودم تنها بروم بگردم و خرید کنم 
ولی من جرات بیرون رفتن نداشتم. برای همین به 
سمیرا تلفن کردیم که بیاید پیش من. 
با آمدن سمیرا: سهیل خیالش راحت شد و از 
نیج تا شب ما را نها م یگناشد. تھی داتعم 
چه می کند و چه کاری دارد ولی هر شب به من 
کلی پول می‌داد تا روز بعد بروم و خرید کنم. 
سفر ما یک ماه طول کشید. با چمدانهای پر به ایران 
بر گشتیم... بعد از چند ماه تازه به خودم آمده بودم 
ودلم می‌خواست بدانسم دور و برم چه می گذرد. 
متوجه شده بودم که خانواده سهیل تا چند سال 
پیش وضع مالی خیلی خوبی نداشتند و از وقتی 
سهیل رفته بود سر این کار زندگی آنها ناگهان 
تغییر کرده بود. اما سهیل دوست نداشت من 
در مورد کارش کنجکاوی کنم. یک وقتهایی بهم 
تلفن می کرد و می گفت برو خانه پدرت .من دارم 
می‌روم سفر و چند وقتی نمی آیم... کجا می رفت و 
چرامی‌رفت نمی‌دانستم. کم کم سوالهای بیشتری 
در ذهنم نقش می‌بست که اصلا یک حسابدار 
چرا باید این همه سفر برود. بگو مگوهایمان شروع 
شده‌بود. او اصرار داشت من هرجه زودتر باردار 


می‌خوابیدم. مادر شوهرم نمی گذاشت من 
تنهاغذا بخورم و به هر بهانه‌ای مرا از خانه‌ام 
می کشیدند پایین تا مبادا تنها باشم. از سر محبت 
هر کجا که می‌خواستم بروم پدرشوهرم مرا 
می‌برد ومی‌آورد. سال دوم بچه‌دار شدم. بچه 
تمام مدت در خاته مادر شوهرم بود. مسعود گاهی 
هفته‌ها به خانه نمی آمد و من عملا با مادرشوهر و 
پدرشوهرم زندگی می کردم. هر دو بچه من در آن 
خانه بزرگ شدند و هیچ وقت احساس خستگی 
یا تنهایی نکردم چون آنها مثل کوه پشت سر من 
بودند. وقتی به تهران می آمدم بعد از چند روز دلم 
برایشان تنگ می‌شد و بچه‌ها هم شدیدا به آنها 
عادت داشتند. 

پیست سال زند گی من همینطور بود تا مسعود 
به عنوان مدیرعامل شر کت به تهران منتقل شد. 
دختر و پسرم با چشم گریان از آن خانه دل کندند. 
جهیزیه من هنوز نو بود وقتی وسایلمان را به تهران 
منتقل کردیم. چون همه این سالها ما عملاً در 
خانه پدر شوهرم زند گی می کردیم. چند روز دیگر 
بیست و پنجمین سالگرد ازدواجمان را جشن 
می گیریم. زندگی ما هميشه بی‌دغدغه و آرام بود. 
چون سایه بزرگترها بالای سرمان بود. الان هم 
خانه در نزدیکی خانه پدرم خریداری کردیم و 
مادر و پدرم حامی و مراقب ما هستند.ا گر همدلی 
و احترام و محبت باشد هنوز زند گی به این شیوه 
بهترین راه برای سعادت و خوشبختی است. 8 


انسان عاقل همیشه 


از دد گو ییهایی 


شوم و سرم به بچه‌داری گرم شود و پا پیچ او نشوم. 
تااین که یک روز در اوج دعواهایمان بهم گفت 
که دلیل انتخاب من برای ازدواج با او این بوده که 
کم حرف بودم و به نظر خواهرش ضریب هوشی 
زیادی هم ندارم که پاپیج او شوم. 

تازه انگار می‌توانستم پازلهای این بازی را کنار هم 
بگذارم. بعدها فهمیدم که سهیل دنبال یک دختر 
از یک خانواده خیلی ساده می گشته که با پول و 
امکانات محدود بتواند کنترلش کند و اصرار داشت 
بچه‌دار شویم و من را این طور سر گرم نگه دارد. 
زندگیمان از آن موقع به بعد دیگر رنگ و بوی 
خوشی به خود ندید. با تمام تلاشهایی که کردیم 
بچه‌دار تشدیم و بعد از دو سال بهم گفت می‌خواهد 


را 
که از او می شود 


مراطلاق بدهد چون صاحب بچه نمی‌شویم. باورم 
نمی‌شد که به همین ساد گی می‌خواهد با سرنوشت 
من بازی کند. اما قانون هم به او این حق را می‌داد. 
امروز که آمدم دادگاه تا حکم طلاق راصادر کنند 
باخبر شدم سهیل را به خاطر کلاهبرداریهایش 
دستگیر کرده‌اند و به زندان افتاده... درست 
نمی‌دانم چه کرده و به چه جرمی در زندان است 
ولی خوشحالم که از چنین مردی بچه‌ای ندارم و به 
زودی اسمش در شناسنامه من خط می‌خورد. « 

اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۵۱ 


او او کے ار ان 


۱ 
۱ 
1 


مسابقات شنای قهرمانی باشگاههای تهران روز 
چهارشنبه ۱٩‏ مرداد در استخر قهرمانی امجدیه 
شروع شد و ۲۱ مرداد پایان یافت و در نتیجه 
شناگران باشگاه نیرو و راستی در هر ۲ قسمت شناء 
شیرجه و واترپلو اول شدند. در شنای ۱۵۰۰ متر 
آزاد. شاهرودی با ر کورد ۲۶ دقیقه و هفت ثانیه, در 
۰ متر کرال سینه, بیژن فیلی با ر کورد ۶ دقیقه و 
۳ ثانیه و در ۲۰۰ متر قورباغه. جواد امیراعلایی با 
رکورد ۳ دقیقه و ۱۶ ثانیه و بیژن فیلی با ررکورد یک 
دقیقه و ۱۳ انیه در صد متر کرال اول شدند. 

د کتر حسابی, انیشتین ایران(ص ۳) 

و زچة او عافسم یرای 
ریاضی ویک فیزیکدان 
| مشهور ایرانی اسست 
| ولی به موسیقی و شعر 
و ادبیات هم علاقه 
وافری دارد و قسمتی 
از وقت خود را در 
شبانه روز صرف 
مطالعه آثار ادبی و 
هنری می کند. عاشق موسیقی باخ است و در هر 
ستفرمجموغهای از صفخات اور سوغات می آورد 
و کلکسیونی از آثار این موسیقیدان برجسته در 
کتابخانهاش موجود است و می‌گوید هر وقت به 
آثار این هترمند گوش می‌دهم ان‌گار به مطالعه 
غزل حافظ مشغولم. به گفته او آثار موسیقی 
برجسته هنرمندان قدیم کشور مثل مرحوم حاج 


هفتاد سال پیش 


حسینعلی هم چون دارای قواعد و اصول علمی بود. 
بر اکثر قطعات هنرمندان ترجیح دارد. به گفته او 
استادان قدیم یک نوع هماهنگی و انضباط را در 
ساخته‌های خود رعایت می کردند که امروز به 
ندرت دیده می‌شود. این دانشمند ایرانی همچنین 
به شعر و ادب نیز علاقه وافر دارد و حافظ را 
بی‌هیسچ تردیدی بز ر گترین شاعر دنیا می‌داند و 
می گوید او از نظر علوطبع و پختگی و فکر و شیرین 
سخنی نظیر ندارد. در میان نویسند گان فرانسه به 
آثارراسیین: ولشبر و آنائول قرآنس بآ نظر احترام 
می‌نگرد و به آندره ژید هم علاقه‌مند است. 
شکسپیر را تحسین می کند و به هکسلی و همینگوی 
نیز دلبستگی دارد. با آثار فالکن هم کاملاً آشناستت: 
علاقه فراوانی نیز به آثار دیگر هنری از جمله 
نقاشی و مجسمه‌سازی دارد و در خانه‌اش در 
خیابان سی متری گل و گیاه هم پرورش می‌دهد و 
به ورزش نیز علاقه‌مند است. او چون تحصیلات 
مقدماتی خود را در بیروت به انجام رسانده به 
زبان عربی مسلط و این جدای تسلط او به زبانهای 
فرانسه و انگلیسی است. قهرمان ما تا به حال به 
کشورهای فرانسه. انگلستان, آلمان» سوئد. نروژ. 
دانمارک. بلژیک, لهستان. ایتالی ا. آمریکا, کانادا, 
روسیه, فلسطین, مصر و عراق نیز سفر کرده است. 
محاکمه باند دلارهای تقلبی(س۴) 

حکم مجازات باندی که یک سال پیش در تهران 
به چاپ دلار تقلبی مشغول بودند. صادر شد. 
آنها کار خود را از مرداد سال گذشته آغاز کردند و 
دلارهای تقلبی رابه بازار سراژیر کردند. قیمت این 
دلارها در ابتدا فرق چندانی با دلار اصلی نداشست 
اما پس از مذتی قیمت بیست دلاریهای چاپ آنها. 
به طور فاحشی پایین آمد. کم کم مراکز اقتصادی 
آمریکا پی بردند که تورم نسبتاً محسوسی در دلار 
خاورمیانه پدید آمده است. از آن پس پیگیری 
ویژه‌ای به عمل آمد و اداره آ گاهی پیگیر ماجرا گردید 
وبعد از بررسیهایی که سه ماه تام ابازرسی قهوه 
خانه‌ه او مخفیگاهها به عمل آمد. دلالان ارز تحت 


نمونه ای از آگهی های مجله شماره ۴۱۹ 


* مرداد ۹۸ اطلاعات 


کلیه مطالب از مجله اطلاعات هفتگی شماره ۲۸-۴۱۹ مرداد ۱۳۲۸ برداشته شده است. 


در همین هفته 


تعقیب قرار گرفتند و به یک خانه مشکوک شدند 
وسرهنگ نژادی که در قالب خریدار وارد معامله 
شده بود توانست یکی از اعضای باند یعنی حبیب 
جواهری را شناسایی کند و در آدامه تحقیقات جواد 
محسنی کارمند باتک و بقيه اغضا واز جملّه سردسته 
باند که یک کلیمی به نام حجت الله بنائیان بودبه دام 
افتاد. هفته گذشته پس از تکمیل تحقیقات مجرمین 
به مجازاتهای حبس از ۲ تا ده سال محکوم شدند. 


یک هفته دور دنیا (ص ۲۷) 

کودتا در سوریه 

ساعت چهار بعدازظهر روز یکشنبه گذشته 
سخنگوی رادیو دمشق خبر وقوع کودتا در سوریه 
را اعلام کرد. طی این کودتا عده‌ای از افسران نظامی 
کشور به ریاست کلنل سامی حتاوی بر علیه حکومت 
حسنی الزعیم قیام کرده و حکومت را ساقط کردند. 
کلنل زعیم رئیس جمهور و محسن البرازی نخست 
وزیر را دستگیر: در یک محکمه نظامی محاکمه و 
بامداد روز یکشنبه تیرباران کردند. کابینه جدید 
سوریه که کابینه‌ای اثتلافی است روز دوشنبه به 
ریاست هاشم آقاسی از رجال معروف این کشور 
تشکیل و قرار است نظامیان کناره گیری کنند. 
کمک نظامی آمریکا به ایران 

کمک نظامی دولت آمریکا به کشورهای عضو 
پیمان آتلانتیک و پنج کشور غیر کمونیست دنیا به 
میزان یک میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون دلار 
روز دوشنبه به تصویب کمیته امور خارجه مجلس 
نمایند گان آمریکا رسید.در این میان ۹۹۰ میلیون 
دلار به کشورهای عضو پیمان و ۲۰۰ میلیون دلار نیز 
به ایران, تر کیه, یونان, فیلیپین و کره جنوبی و بقیه آن 
صرف مخارج اداری و امور حمل و نقل می شود. 


u‏ با توجه به شرایط کنونی اقتصادی جامعه و افزایش 
قیمت بسیاری از اقلام خوراکی و از سوی دیگر 
کاهش قدرت خرید مردم. تعداد زیادی از اقلام و 
منابع غذایی از سفره‌ها حذف شده است. گوشت 
قرمز که یکی از مهم‌ترین منابع غذایی نیز 
محسوب می‌شود. یکی از مواردی است که با 
افزايش شدید قیمت روبرو شده وجای آن 
درس ید غذای ای از حانواده‌ها حالی 
شده‌است. اما با حذف این متبع پروتئینی از 
برنامه غذایی افراد. باید مواد غذایی دیگری 
به‌عنوان جایگزین گوشت قرمز مصرف 
شود تا پروتئین مورد نیاز بدن تامین شود. 
پس در این شرایط باید از منابعی همچون 
انواع حبوبات, سفیده تخم مرغ و گروه نان 


وغلات برای تامین پروتئین بدن استفاده 


شود. 
افرادی که به این گونه منابع پروتئینی 
دسترسی ندارند حداقل پروتئین مورد 
نیاز بدن رااز متابع حبوبات از جمله لوبیا 
نخود و عدس تامین کنند. 
## سویا یک منبع پروتئین گیاهی است 
که تا حدودی می توائد جانشین گوشت 
قرمز شود اما استفاده از آن تباید به طور 
مطلق بوده و پروتئین آن باید واقعی باشد. 
1 ۷ مصرف موادی همچون گوشت. 
) حبوبات و تخم مرغ باید روزانه انجام گیرد 
چرا که نیاز بدن است اما در صورت حذف 


۳ 


۰ یکی از آنها مواد دیگر می‌تواند تاحدودی 


#7 جانشین دیگری شود. 


پروتئین و اسیدآمینه‌های مختلف 


۳ 


4 توصیه می‌شود. همچنین انواع شیر و لبنیات 


E .‏ 2 ۲ ۲ مصرف آن در زمان عدم استفاده‌از گوشت 
په ایط عدم استفاده کافی از کو 
3® نیز در شرا عدم تفاده کافی از گوشت 
بل 
® 


قرمز تباید فراموش شود. 


قرار گیرند. 


۶ یکی از مهمترین منابع جانشین گوشت 
تر :دتم ات که میج 


ا در این گونه شرایط باید کود کان, نوجوانان. 
مادران باردار و سالمندان درمعرض تحلیل 
کک ار عضلانی در مصرف منابع پروتئینی در اولویت 


پربسا ترابی مسئول برنامه تغذیه بزرگسالان 


لک وپیس رادرمان کنید 


بیماریهای پوستی مانند لک و پیس از بدو تولد تا کهنسالی ممکن است ظاهر شود و 
زیبایی افراد را تحت تاثیر قرار دهد و ما در این مجال شما را با علل ابتلابه لک و پیس و 
روشهای مقابله و بهبود آن آشنا می کنیم.لک و پیس: یک بیماری پوستی است که می‌تواند 
در هر سنی از کود کی تا پیری ظاهر شود. هر چه بیماری از سن پایین تری شروع شود بد تر 
است وبه درمان سخت تر جواب می‌دهد.لک و پیس یک بیماری خودایمنی است یعنی بدن به 
جای آنکه علیه عوامل بیماری زا که به بدن حمله می کنند پادزهر بسازد دچار اشتباه می‌شود و عليه 
برخی عوامل در بدن پادزهر می‌سازد. مثلا اگر علیه رنگدانه پوست پادزهر بسازد. بیماری ویتیلیگو را 
ایجاد می کند و اگر علیه موهای بدن پادزهر بسازد. باعث ریزش منطقه‌ای موها می‌شود. این اتفاق می‌تواند 
برای سایر قسمتهای بدن هم رخ دهد و متناسب با آن, بیمار یهای مختلفی ایجاد کند. 

علل ابتلابه لک و پیس تاکنون محققان دلیل اصلی ابتلا به لک و پیس را کشف تکرده‌اند. اما برخی 
نظریه‌ها بر این است که اختلالات دستگاه ایمنی بدن باعث می‌شود که آنتی بادیهای بدن عليه 
سلولهای رتگدانه‌ای وارد عمل شوند. ملانوسیتها همان سلولهای تولید کننده رنگدانه پوست هستند که 
در معرض خطر و آسیب قرار می گیرند و یا از بین می‌روند و جای خود را به لک و پیسهای سفید رنگی 
می دهند که با رنگ بقیه ی مناطق پوست تفاوت دارند.البته محققان بر این عقیده هستند که بیشترین 
موارد ابتلا به لک و پیس عامل ژنتیکی دارد و با وجود اینکه این بیماری پوستی درمان قطعی ندارد. می‌توان 
علائم آن را کاهش داد و کیفیت زندگی مبتلایان را بهبود بخشید. 

درمان گیاهی متخصصان طب سنتی و استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران برای درمان این بیماری از 
یک داروی گیاهی جدید و مصرف خوراکیهای خاص مانند فالوده سیب و انار و همچنین کنترل استرس 
و اضطراب بهره می‌برند .همچنین برای درمان این بیماری باید ابتدا بیمار به اصلاح مزاج خود پرداخته و 
مجموعه‌ای از دستورات تغذیه را رعایت کند. مثلا مبتلایان به بیماری لک و پیس باید طی این سه ماهه 
از خوردن ماهی, ماست و دوغ پرهیز و ساعات غذایی خود را تنظیم کنند بطورمثال خوردن ناهار دیر تر از 
ساعت ۱۲ يا ۱۳ و خوردن شام دیرتر از ساعت ۸ یا ۱۹ نشود.یکی از راههای دفع مواد و مواد بیماری زا 
که در بدن منجمد شده‌اند از طریق پوست است اما این ورزش نباید فقط به یک پیاده روی ساده محدود 
شود بلکه پیاده روی در حد دویدن به مدت ۲۰ دقیقه که موجب تعریق شود.برای مبتلایان به این بیماری 
حتما یک خواب با آرامش ضروری است:این بیماران با دیدن لکه‌های سفید دچار عصبانیت و نگرانی 
می‌شوند و این مساله خود چرخه معیوبی محسوب شده که موجب تشدید بیماری می‌شود.بیماران 
برای از بین بردن اضطراب و داشتن خواب آرام. قبل از خواب (یعنی ساعت ۱ با ۲۲) باید فالوده 
سیب (یعتی سیب رنده شده همراه عسل و گلاب و عرق بیدمشک)؛ بخورند در این صورت بعد از 
یک ماه رنگ ضایعات پوستی این بیماران خودبخود بهتر می‌شود بدون اینکه داروی خاصی به 
آنان داده باشیم.البته احتمال دارد شیوع این بیماری با آغاز فصل سرد و خشک پاییز: بیشتر 
شود بنابراین به بیماران توصیه می‌شود حداقل روزی یک انار شیرین بخورند چون انار کبد 
را تقویت می کند و بسیاری از بیماریهای پوستی به ضعف کبد بستگی دارند. 

گوشت و نخود کوبیده خون خوبی برای افراد فراهم می کند و داشتن ذخیره خونی 
و آهن خوب در بدن از ار کان درمان بیماری لک و پیس در طب سنتی به شمار 
می‌رود.همچنین مبتلایان به این بیماری بايد در غذاهای خود از ادویه بی 
خطر زعفران استفاده کنند و حتما به برنج خود زعفران بزنند یا اينکه 
هنگام صبحانه یک لیوان شیر را با یک قاشق مرباخوری عسل و 
زعفران بجوشانند زیرا زعفران خاصیت رقیق کنند گی خون 
را دارد و خون رقیق و خوشرنگ به بدن کمک می کند 
تا رنگ لکه‌های پوستی را بازگرداند. 


است و 


بح ۳۹ 


خدا اد امش ر 


اده کسانی که دد 


حستجه‌ی آن حستند می دهد 


صدایی دور و ناشناس توی راهرو آسایشگاه 


-آقای کمال امینی‌پور: فرزند جمال؟! 

انعکاس پیچیده و موج دار صدا بافت فضای 
غ‌انگی ز و دلگیر آسایشگاه را لرزان د اما هیچ 
پاسخی به آن داده نشد. تنها عده‌ای که یکدیگر 
را نمی‌شناختند و میل به گریه و خیره شسدن به 
نقطه‌ای نامعلوم در چهره ساکت آنها مشسهود 
بود. برای لحظاتی محو و غریبانه یکدیگر را نگاه 
کردند. سایه‌ای تنومند وغول آسا با گامهای تند 
و عصبانی به پشت در تمام پلاستیک و شفاف 
آسایشگاه نزدیک شد و با حذف "آقا از اسمی که 
خوانده بود. دوباره تکرار کرد: 

کمال امینی پور. فرزند جمال؟ 

صداه ای گنگ و نامفهوم و پچ پچه‌های کوتاه 
و همهمه‌های خفه‌ای فضای آسایشگاه رادر هم 
کشیده بود. هیچکدام پاسخ دررخواست آن سایه 
ترسناک و عجولی نبود که دستگیره در را جر خاند 
و ناراضی و شاکی توی آسایشگاه آمد. مرد قوی 
هیکل و میانسال با روپوش سفیدی که د کمه‌های 
آن را نبسته بود و هیکلش را گنده‌تر و پهن‌تر 
می‌کرد. در ابتدای سالن ایستاد و با لحنی خشن و 
تحکم آمیز نام "پدر "را هم از اسم مورد نظرش 
حذف کرد و گفت: 

کمال امینی پور! کمال امینی پور؟! 

سرسنگین و گردن کلفت و سیاهش را برای 
دیدن صاحب اسم در بین جمعیت آسایشگاه 
گرداند و معتظر ایس قاد یکی از افراة حاضر در 
آسامشگاه که مثل بقیه لیس یکدست و یریگ 
آبی بدون د کمه پوشیده بود و به نظر می‌رسید از 
همه هوشیارتر وسرحالتر است. از روی ترس یا 
همکاری و خوش خدمتی حرف مرد عصبانی را 
پی گرفت و بلندتر از او فریاد زد: 

کمال.. کمال امیتی پوره کیف؟ 

انتظار و ترس و بی‌خیالی و بی‌اعتنایی دو نفر را 
بی‌حوصله و عصبی کرد و از گوشه آسایشگاه بلند 
شدند و نفر پشت سری خودشان را زیر مشت 
ولگد گرفتند. عده‌ای دیگر به حمایت از او به 
سمت شلوغی آسایشگاه دویدند و به زحمت پسر 
نوجوانی را که مجروح و لگدمال شده در آستانه 
مرگ بود. از زیر دست وپای افراد خشمگین بیرون 
کشیدند و جلوی پای مرد سفیدپوش انداختند. 
مرد سفیدپوش که ورقه‌ای با مهر رسمی داد گاه 
در دست داشست. ملایم و ترحم آمیز از نوجوانی 


مار هی یار 


محمد آزادی-تهران 


تکیه گاه محکم و پشتوانه گسترده ذهن خلاق و پوینده "محمد آزادی" نویسنده فروتن و توانمند. 
دانش و شناخت انسان و زند گی است. این ویژ گی بارز در همه داستانهایی که به قلم او در این 
صفحات به چاپ رسیده جلوه‌ای شاخص دارد. با خواندن و بازخوانی و تامل بر داستان تازه او 
"مختار بی‌اختیار "باری دیگر درخواهيم یافت که محمد آزادی" کماکان در سپهر اندیشگی و 
جهان داستانی خاص خودش, به لطف هستی شناسی تجربی‌اش با سنجید گی گام برمی‌دارد. 

"محمد آزادی" در این مسابقه تاکنون چند بار به عنوان نویسنده بر تر شناخته و معرفی شده است. 


که گیج و منگ مثل بره‌ای در کشتارگاه, جلوی 
پایش افتاده بود و از ترس می‌لرزید پرسید: - 
کمال امینی پور تویی؟ کری...؟ کوری...؟ 

ام نوجوان صداهای ملایم و عادی را نمی‌شنید. 
گوشش فقط به صداهایی که از دور می آمدند آشنا 
بود. صداهایی که ق ر کانس بسیار بالایی داشتند و 
از کهکشانهای دوردست می آمدند. یا صداهایی 
بافرکانس بسیار پایین که گوش دیگران قادر به 
شنیدن آنها نیست. صداهایی مانند صدای پای 
مورجه‌ها و صدای بال پروانه‌ها...مرد سفیدپوش 
خودش را روان درمانگر و دستیار دکتر مغز و 
اعصاب معرفی کرد و گفت: 

کمال امینی‌پور, فرزند جمال! شما باید به 
درخواست داد گاه کود کان و نوجوانان برای چند 
آزمایش پزشکی با من تشریف بیاورید به اتاق 
معاینه. 

نوجوان مجروح تاب و توان بلند شدن از روی 
زمین رانداشت. روی زمین ولو بود و هوش و 
حواسش نسبت به موقعیت و محیط وا کنش 
مناسب و درستی نشان نمی‌داد. روپوش باز د کتر 
در نظرش مثل بال آدمهایی بود که گاه و بیگاه از 
آسمانها برایش پیغام می‌آوردند!اما آن آدمها 
هر گز به او پرخاش نمی کردند و کتکش نمی‌زدند. 
درد ناشی از کتک خوردن و لحن دکتر نشان 
می‌داد که در موقعیت و وضعیت این جهان است 
و آدمها و حوادث همگی کاملاً واقعی هستند. فشار 
این رفتارها و این موقعیت دردناک حادثه دیگری 
را در ذهن درگیر و مغشوش او زنده کرد: 

مردی که کت و شلوار مشکی با پیراهن سفید 
به تن داشت و کروات قرمز زده بود و روبروی پدر 
و مادرش نشسته بود با لبخند یک شیرینی دیگر از 
داخل بشقاب برداشت و پرسید: 

-فرمودید عروس خانم یک برادر دیگر هم 
دارد؟ 

پدر ومادر عروس و خواهران و برادرانش رنگ 
به رنگ شدند و سرهایشان را پایین انداختند. پدر 
عروس با دستپاچگی و کمی تاخیر پاسخ داد: 


۰ مرداد ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


و 


بله قربان, ما همگی دیشب منزل همشیره 
خانم مهمان بودیم... کمال خیلی با خالهزاده‌هایش 
گرم گرفته بود و بازی می کرد. ما هم دلمان نیامد 
جمعشان را به هم بزنیم... طفلکی همانجا خوابش 
پردا 

کمال تسوی یکی از اتاق خوابها در واقع زندانی 
بود. یکی از معدود شبهایی بود که تا این لحظه 
فرشته‌ها به سراغش نیامده بودند. به او گفته 
بودند تارفتن مهمانها نباید از اتاق بیرون بیاید و 
حتی سرفه هم نکند و بلند هم نفس نکشد وگرنه 
مهمانها می‌ترسند و خواهرش شوهر نمی کند! بار 
سنگین حرف دروغ پدر و مادرش او را تا آستانه 
فریاد کشیدن و شکستن قفل در پیش برد اما 
یکی از همان صداها در گوشش طنین انداز شد 
که گفت: 

-تو که اینجا هستی! چرا باید بگویند رفته با 
پسرخاله هایش بازی کند؟ ولی عیبی ندارد. حالا 
آرام باش و بگذار خواهرت شوهر کند اما بعد 
پدرت را بکش. مادرت را بکش... خواهرانت را 
بی آیرو کم برادرانت را درخ اسان همکلاسی, 
هایت رااسر ببر... خانه همسایه‌ها را آتش بزن.. 
خرگوشها و سگها و گربه‌ها را دار بزن! 

دو نفری که دست و پاهایش را گرفته بودند و 
دلسوزانه به اتفاق د کتر روان درمانگر به اتاق‌معاینه 
کار مغر و اعضاب یر ده بودفق: با وافتمایی ولاز + 
دکتر مغز و اعصاب که پیرمردی آرام و مودب 
بود.اورا علیرغم زور و توان بسیار بالایی که در 
عدم همکاری و سرپیچی از دستورات پزشک پیدا 
کرده بود. روی صندلی پشت دستگاهی پیشرفته 
و پیچیده نشاندند. د کتر با مهربانی و خواهش از او 
خواست چشمانش را باز کند و تأ کید کرد که اصلاً 
پلک نزند و نفسش راحبس کند. کار د کتر چند 
دقیقه‌ای بیشتر طول نکشید. خیلی دوستانه از او 
تشکر کرد و خواست روی صندلی و پشت دستگاه 
دیگری بنشیند. کمال بی‌اراده و بی‌میل دستور دوم 
پزشک مغز و اعصاب را اجرا کرد. در این دستگاه 
تورهای رقصان تندی به چشمانش می‌خورد و به 


اعماق مغزش فرو می‌تشست. احساس می کرد 
در کهکشاتی سرد و آبی اما پر ستاره و تورانی سیر 
می کند که موجوداتی مانتد پری دریایی در آن 
پرواز می کنند. کف آن از کشتزاری آب گرفته با 
ماهیها و مرجانهای رنگارنگ و درختان پرمیوه‌ای 
که سر از آب بیرون آورده بودند پوشیده شده 
بود. خوب که غرق تماشا بود یک زن. یک پری 
دریایسی با گردنی بلورین و بدنی مرمرین در 
مقابلش تجسد یافت. بالهایش را گشود و گفت: 
تا درآغوشم! بگذار ببوسمت! غصه نخورا 
حالا که خانواده‌ات تو را از دیگران پتهان می کنند 
وبچه‌ها توی کوچه و خیابان دنبالت می‌افتند و 
مسخره‌ات می کنند. ما تو را زیر بال و پر خودمان 
می‌گیریم. تو را دوست داریم. ولی باید گوش به 
فرمان ما باشی تا سلطان جهان شوی و دیدار با تو 
رویا و آرزویی دست نیافتنی برای هر انسانی باشد! 
روزی برسد که همان معلمهایی که تو را از مدرسه 
اخراج کردند جزو شاگردان کلاس اول تو باشند! 
یک نوار سفید رنگ کاغذی که با 
خطوط قرمز نوسانی مانند صفحات 
زلزله نگاری بر آن نقش شده بود. 
از دستگاهی بیرون آمد. همزمان 
چند عکس سیاه که درونش مثل 
کهکشانهای قارچی شکل بود و 
چندین انفجار نورانی در آن به چشم 
می‌خورد. در دستگاهی دیگر ظاهر 
شدند. در رخوت شیرین هم آغوشی 
باپری دریایی غرق بود که دکتر 
دستی به پشت او زد و گفت: 
کازمان با شما تمام شده ممنون که همگازی 
صمیمانه‌ای داشتی! 
دکتر نوار و خطوط کج و معوج آن را که مثل 
رشته کوههای کوتاه و بلند و در جاهایی نوک تیز 
و لبه شمشیری بود به دقت نگاه کرد. با وسواس 
خاصی عکسها را به دیواری چسباند که پشت آن 
چند لامپ روشن بود. چندین لکه سرخ و نارنجی 
روی آنها پدیدار شدند. د کتر از دو جوانی که 
برای انتقال بیمار به او کمک کرده بودند وش گر 
کرد و خواست که اتاق معاینه را ترک کنند. هر 
دو نفر با رفتاری فروتنانه و اطاعت‌پذیر بی‌درنگ 
اتاق معاينة رات رک کزردند. دکتر در اتاق را بست 
و پشت میز ویزیت نشست و نتیجه تشخیص 
یافته‌هايش را در حضور د کتر روان درمانگر. 
برای بیمارش تشریح کرد و گفت: این نقاط سرخ 
و نارنجی علامت خونمردگی و آسیب مغزی در 
دوران نوزادی شماست که من حدس می‌زنم به 
احتمال زياد به هنگام تولد به وجود آمده‌اند. برخی 
نوزادان به هن‌گام تولد بند ناف دور گردنشان 
می‌پیچد و باعث می‌شود اکسیژن رسانی به مغز 


مختل شود و آسیب جدی به مغز می‌رساند و 
گاهی هم حتی موجب خفگی و مرگ نوزاد 
می‌شود. این صدمه مغزی در شما باعث ایجاد 
بیماری اسکیزوفرنی" شده است. اسکیزوفرنی یا 
روان گسیختگی یک بیماری روانی است که در آن 
مرز میان خیال و واقعیت مخدوش می‌شود. به 
این معنی که ممکن است شما صداهایی را بشنوی 
یاچیزهایی راببینی که در واقع وجود خارجی 
ندارند اما در ذهن شما هستند و با شما گفتگو 
می کنند و شمارا تشویق به انجام کاری می کنند 
و یا برعکس مانع انجام کاری می‌شوند. کم کم 
به آنها عادت می کنی. فقط باید خیلی مواظب 
باشی و دقت کنی که آدمها و حوادث واقعی را از 
مجازی تشخیص دهی. این بیماری تا آخر عمر با 
شماست و متأسفانه درمان قطعی ندارد اما با دارو 
و کمک اطرافیان قابل کنترل است. دیده شده 
که این بیماری در برخی از افراد منجر به بروز 
نبوغ شگفت انگیزی در آنها شده اما در برخی 


دیگر شوربختانه باعث ارتکاب به جرم و جنایت 
شده. خدا کند که این بیماری در آینده از شما 
یک نابغه بسازد. دو جور قرص برایتان می‌نویسم. 
یکی سبز رنگ است که هر شب قبل از خواب 
باید بخوری؛ یکی هم نارنجی است که ظهرها باید 
بامعده خالی میل کنید. اگر والدین و دوستان 
شمابیتوجهی و سهل انگاری نمی کردند و شما 
رابا دیدن اولین علایم بیماری نزد یک پزشک 
متخصص می‌بردند. این همه مشکل برایتان به 
وجود نمی آمد که در نوجوانی سر از "کانون "و 
"بازداشتگاه " دربیاورید و به حکم داد گاه معاینه و 
درمان بشوید. از همین حالا قرصهایتان رابه موقع 
بخورید. خواب کافی داشته باشید. ورزش کنید و 
آب زیاد بخورید. تشسخیص و تأیید این بیماری 
توسط من و با نظر چهار د کتر دیگر به منزله سلب 
مسئولیت و مجازات کیقری از شما خواهد بود. 
"دکتر تا بی رون اتاق بیمار و د کتر روان درمانگر 
رامشایعت کرد. د کتر روان درمانگر هم بیمار 
راتاابتدای سالن آسایشگاه همراهی کرد. افراد 


جهان برایشان هیچ بود! 

این گروه کمال را با نگاه‌های سرد و بی‌فروغ 
بدرقه کردند اما دسته‌ای دیگر در اطراف و پشت 
سر او -انگار که عروس و دامادی را مشایعت 
می کنند -به رقص و پایکوبی پرداختند و مثل یک 
ناجی دورش را گرفتند! این صحنه‌ها کم و بیش 
چند سالی تکرار شد تا اينکه یک شب مردی که 
کت و شلوار مشکی با پیراهن سفید پوشیده بود و 
کراوات سبز زده بود. پرسید: 

"اگر اشتباه تکنم آقا داماد یک برادر بز ر گر از 
خودشان هم دارند که گویا تشریف نیاورده‌اند! از 
حسادت که نبود؟" 

خنده حاضرین کمی از غافلگیری خانواده 
داماد کاست و فرصت سرهم بندی کردن 
داستانی ساختگی و عذری به ظاهر موجه را برای 
پدر داماد فراهم کرد که بگوید: 

"بله, حاج آقاء غلام شما این حسام آقا, یک 
برادر بزرگتر از خودش دارد که کمال صدایش 
می‌کنیم. چند هفته‌ای است که 
رفته سربازی. یک کمی هم مریض 
احوال است. گفتیم برادر کوچکش 
را داماد کنیم تا انشاالله بیماری 
حسام که خوب شود و تکلیف 
سربازی‌اش راهم که بدانیم, اورا 
هم سر و سامان بدهیم. البته قرار 
است به زودی معافش کنند..." 

چه شبی بود! از بالا انگار پری 
رویان بال‌دار: پریهای دریایی دور 
سر کمال می‌رقصیدند. هر پسری روی پرنده 
باجامی لبریز از نوشیدنی گوارا بالای سرش 
می‌چرخید و مقابلش فرود می آمد. در اطرافش 
درختان سرسبز با میوه‌های گوناگون و رنگارنگ 
احاطه شده بود. شاخه‌های پربار جلوی دهانش 
خم می‌شدند و میوه‌هایشان را به او تعارف 
می کردند. یکی از پریهای دریایی خودش را در 
آغوشش انداخت و در گوشش با صدایی نرم و 
لطیف گفت: 

"حالا که تو راهیچ کجا آدم حساب نمی کنند 
تردید نکن که ما برایت کاری می‌کنیم که شهرتی 
عالمگیر نصیب تو شود و آوازه‌ات در سراسر گیتی 
بپیچد و همه جا حرف تو باشد. اصلاً به دل نگیر که 
اول برادر کوچکت را داماد کردند. ما حرمسرایی 
با هزاران زن زیبا و نازک بدن برایت فراهم 
می‌کنیم که خانم "کیم کارداشیان" و آنجلینا 
جولی" نظافتجی آنجا باشند! فقط دستورهای ما را 
اجرا کن! هر ادعایی را در هر زمینه‌ای که دوست 
داری مطرح کن؛ هر چه عجیب‌تر و بز ر گتر بهتر! 


آسایشگاه دو دسته شده بودند. به گروهی انگار بگو که قدرت ماورایی داری! 
قرص سکوت و فراموشی و بی‌خیالی داده بودند و بقیه در صفحه ۵۷ 
اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۵۱ ۳ 


AO‏ ۳ ی 


دانستن دشوار 


ذست امادد ‏ 


داقت 


کر دن دشو ار است 


جوجه ترش یکی از انواع غذاهای خوش مزه و پر 
طرفدار ایرانی است که اصالتا متعلق به شمال 
کشور است. این کباب خوشمزه شباهتهای 
زیادی به جوجه کباب دارد و به خاطر استفاده از 
چاشنیهای خوشمزه در تهیه آن. طعم بسیار خوبی 
دارد.جوجه ترش در کنار غذاهایی مثل کباب 
ترش اکبر جوجه و... از مصروف ترین غذاهای 
شمالی است.با مقدار موادی که در این دستور 
آشپزی قرار گرفته است می‌توانید برای ۴نفر 
جوجه ترش تهیه کنید. در صورتی که می‌خواهید 
مقدار کمتر یا بیشتری جوجه ترش تهیه کنید 
کافی‌است مقداز مواد را ضرب یا تقسیم کنید. 
مواد لازم: 


رب انار ترش..... 
نمک و فلفل سیاه. 
اسر جر 
زعفران دم کرده.. 
طرز تهیه. ۱ 
ابتدا سینه مرغ را تمیز و آنرا به صورت قطعات 
مربع شکل خرد کنید ( کمی کوچکتر از قطعات 
جوجه کباب), سپس تکه‌های مرغ را داخل یک 
کاسه مناسب بریزید. در ادامه پیاز را به صورت 
خلالی خرد کنید و به کاسه اضافه کنید. 

در مرحله بعدی ماست را در یک کاسه کوچک با 
زعفران به خوبی مخلوط و سپس آن را به کاسه حاوی 
مرغ اضافه و گردوها را آسیاب کنید و به همراه رب 
انار. ۲ قاشق غذاخوری روغن مایع و مقداری نمک و 
فلفل سیادبه آن بفزییدبعد فادرا پا دشت زیر و 
رو کنید تا کاملا با هم مخلوط شوند و تمام تکه‌های 
گوشت مرغ را پوشش دهند. پس از اینکه مواد را 
به خوبی مخلوط کردید روی کاسه را با یک سلفون 


.............. قاشق غذاخوری 
....................قاشق غذاخوری 


بپوشانید و آنرابه مدت ۴ ساعت در یخچال قرار 
دهید تا گوشت مرغ طعم دار شود.یس از گذشت 
۴ساعت آن راز یخچال خارج کنید وتکه‌های مرغ 
رابه سیخ بکشید. اگر می‌خواهید کباب را در تابه 
درست کنید از سیخ چوبی و اگر می‌خواهید کباب را با 
ذغال تهیه کنید از سیخ قلزی استفاده کنید.برای تهیه 
جوجه ترش در تابه ابتدا یک تابه بزرگ و جادار روی 
حرارت قرار دهید و مقدار خیلی کمی روغن مایع در 
آن بریزید به حدی که فقط کمی چرب شود سپس 
سیخها را داخل تابه بچینید و اجازه دهید جوجه ترش 
با حرارت بسیار ملایم سرخ شود.برای تهیه جوجه 
ترش ذغالی ابتدا منقل را آماده كنيد و توجه داشته 
باشید که ذغالها حتما به صورت یکدست سرخ شده 
باشند سپس سیخها را روی منقل بچینید و جوجه 
ترش را کباب کنید. در پایان جوجه ترش رابه همراه 
برنج و زیتون پرورده سرو کنید. 

طعم جوجه ترش اصیل گیلانی 

خیلی از کسانی که در منزل جوجه ترش درست 
می کنند همیشه با این مشکل مواجه هستند که جوجه 
ترش خانگی شان طعمش شبیه به جوجه ترشهای 
گیلاتی نیست. یکی از نکات مهم در تهیه جوجه ترش: 
رب انار است.در صورتی که تمایل دارید جوجه ترش 
شما شبیه جوجه ترشهای رستورانهای شمال کشور 
شود بای د از رب انار مرغوب شمالی با طعم ترش 
استفاده کنید. استفاده از رب انار نامرغوب یا رب انار 
شیرین باعث می‌شود طعم جوجه ترش شما خیلی عالی 
نشود.یکی دیگر از نکاتی که در تهیه جوجه ترشهای 
گیلانی در برخی رستورانها برای طعم دار کردن 
جوجه‌ها از آب انار و آب نارنج تازه استفاده می‌شود که 
ن جوجه‌ها می‌شود 


این موضوع باعث خوشمزه 


سوپ مرغ یکی از سوپهای خوشمزه و مفیدی است 
که علاوه بر ایتکه برای درمان بیماران استفاده 
می‌شود. به عنوان پیش غذا هم مورد استفاده 
قرار می گیرد. در این صفحه دستور تهیه یکی از 
متداولترین سویهای مرغ را برای شما آماده کرده 
ایم که‌با موادی که در این دستور قرار گرفته است 
می‌توانید برای ۴ نفر سوپ مرغ تهیه کنید. 
مواد لازم: 


جعفری خرد شده..................۱ قاشق غذاخوری 
نمک. فلفل سیاه و زردچوبه.......... به اندازه کافی 


۰ مرداد ۹۸ اطلاعات هفة 


لے س بت 


طرز تهیه: 

ابتدا ۲ لیوان آب داخل یک قابلمه مناسب یر یزید 
وروی حرارت قرار دهید تا آب به جوش بیاید. 
سپس مرغ را به همراه مقداری زردچوبه اضافه 
کنید. درب قابلمه را بگذارید و اجازه دهید مرغ 
۵ دقیقه داخل آب جوش بماند تا علاوه بر اینکه 
مرغ نیم پز شود بوی زهمش نیز گرفته شسود. 
در مرحله بعد پوست پیاز و سیر را بگیرید و به 
صورت ریز خرد کنید سپس قابلمه ای که برای 
تهیه سوپ در نظر گرفته اید را روی حرارت قرار 
دهید و مقداری روغن مایع اضافه و در ادامه سیر و 
پیاز خرد شده را به قابلمه بیفزایید و تفت دهید. 
پس از اینکه سیر و پیاز کمی نرم شدند مقداری 
زردچوبه اضافه کنید و تفت دادن را ادامه دهید تا 
زردچوبه به خورد سیر و پیاز برود. حالا مرغ را به 
صورت دلخواه (نگینی يا ریش ریش) خرد کرده 
و به مخلوط سیر و پیاز اضافه کنید سپس کمی 
تفت دهید.در مرحله بعدی ۴ لیوان آب جوش به 
قابلمه اضافه کنید و به مدت ۲۰ دقیقه اجازه دهید 
مرغ بیزد. پس از گذشت این زمان هویجها را به 
صورت نگینی خرد و به قابلمه اضافه کنید. ۱۵ 
دقيقه دیگر صبر کنید تا هویجها هم بپزند سپس 
سیب زمینی‌ها را خرد و اضافه کنید.دلیل اینکه 
سیب زمینی را از هویج دیر تر اضافه می کنیم این 
است که اگر همزمان با هویج اضافه کنیم سیب 
زمینی زودتر می‌پزد وله می‌شود. حالا جعفری 
خرد شده را اضافه و نمک و فلفل سوپ را اندازه 
می‌کنیم.در پایان پس از اینکه سبزی سوپ به طور 
کامل پخت آنسراآز روق حرارت بر می‌ذاریم وبا 
جعفری خرد شده تزیین می کنیم. آب لیمو ترش 
را می‌توانیم در اواخر پخت سوپ بعد از اضافه 
کردن جعفری یا در زمان سرو اضافه کنیم. 
لعاب و رنگ سوپ 

سوپ مرغ به دلیل اینکه هیچ موادی ندارد که 
باعث لعاب شود ممکن است کمی آبکی شود. 
برای جلوگیری از آبکی شدن سوپ مرغ می‌توانید 
مقدار کمی رشته سوپی به آن اضافه کنید. یک 
مشت رشته سوپی رابه صورت خیلی ریز خرد و در 
اواسط پخت به سوپ اضافه کنید.ضمنآرنگ سوپ 
مرغ به دلیل اینکه زردچوبه به آن اضافه می کنیم 
زرد رنگ می‌شود. در صورتی که می‌خواهید سوپ 
شما رنگ بهتری داشته باشد ۱ 


زیرتظر رک ها داز 


دیدنی‌هایارا_ 


استان‌ایلام که خودبه عروس زاگرس "معروف است: روستاهای متعددی دارد 
که در تمام فصول سال سرس بز هستند که در فصل تابستان مر دم بسیاری رابرای 
گردش و تفریح به این منطقه از کشور می کشاند. روستای "کلم "در استانایلام یکی 
از مهمترین مراکز توریستی این استان, بخصوص از نظر جاذبه‌های طبیعی و تاریخی 
است واز همین رواین روستارابعنوان زیباترین روستای استان ایلام می‌شناسند. 
روستای کلم نیز بدلیل طبیعت بسیار زیبایی که دارد. به روستای بوته‌های سرسبز 
نیز شهرت يافته است.اين روستادر ۳۰ کیلومتری شمال غربی شهر بدره و نیز در 
۰ ۲ کیلومتری‌جنوب شرقی شسهر یلام قرار دارد و در تقسیمات استان‌ایلام جزو 
شهرستان دره شهر محسوب می‌شود. این روستا در منطقه‌ای کوهستانی ومیان 
کوههای کبیر کوه. در دره‌ای‌سبز ودیدنی قرار گر فته است کهار تفاع آن حدود ۱۵۰۰ 


روستتاق گندیشممین بسا" گندشتمین یکی 
ارو تفای دهنتای ری در اظ ی تب وین 
شهرستان اردبیل است.روستای گندیش مین در 
قسمت‌شمال غربی دهستان واقع شده است. فاصله روستای گندیشمین تا 
مرکز شهرستان ۴۰ کیلومتراست. این منطقه دارای ٩‏ روستا بهنامهایتقی 
کندی, روئین درق, اسماعیل خان کندی. حسین خان کندی, هاچا کندی: 
چراپا شندرشامی: چوخوریور و امیر آباد در اطراف خود می‌باشد.این روستاها 
به لحاظ درمانی و خدمات روزمره با روستای گندیش مین تعامل و ارتباط 
دارن د. البته موقعیت و ار تفاع این منطقه (۱۳۳۵ متر بالاتر از سطح دریا) 
موجب شده است که آب و هوایی کوهستانی در این منطقه حا کم باشد و در 
اکثر اوقات شاهد هوای سرد و نیمه خشک در آن هستیم. در واقع روستای 
گندیشمین جزیی از دشت اردبیل است که دارای موقعیت کوهستانی است. 


تاه 190 .مردم این 
روستا کردزبان هستند. دینشان اسلام و پیرو مذهب شیعه جعفری می‌باشند. مردم 
روستا هنوز هم به شکل سنتی لباس می‌پوشند و تغییری در شکل پوشش سنتی آتها 
رخ تداده‌است. لباس مردان روستا شامل سربتد, کلاه پیراهن, شلوار: شال و کفش 
می باشد پوشاک زذان نیز شامل سربند پیزاهی: شلوان کت ر کفش اسه. از صفایع 
دستی مرسوم در میان اهالی این روستا می‌توان به قالی بافی جاجیم بافی, گلیم بافی 
ومنبت کاری اشاره کرد. اب وهوای آن در فصل بهار و اواخر تابستان معتدل اما در 
زمستان هوا بسیار سرد است.با این وجود حتی در زمستان و پاییزهم گردشگران 
زیادی از این روستادی دن می کنند. باغ میوه‌هایی از جمله درختانی مانند گردو. 
انگور وانار دراینجافراوان اسست. گرا زخوردن تمشک تازهلذت می‌برید,پیشنهاد 
می کنیم حتماً در فاصله اوایل شسهریور تااواخر مهر از این روستادیدن کنید. آش 
کشگینه. ترخینه؛ شلکینه. شسیرینی بژی بر ساق, کشک, دوغ و قره قروت محلی از 
خوراکیهای‌همیشگی مردم آن است واز امتحان کردنش پشیمان نمی‌شوید. سوغات 
این روستاهم بیشتر شامل گردو برنجروغن محلیانجیر وماهی است. رودخانه 
رآ ودیدتی کلم کهارتاعات کی رکووسرچشسحهمیگیسدنیزبطراوت 
۳ 4 


از نام ایو روا کرااواسظ a ARE‏ رابگر سا ٩‏ درجه 


بالای صفر می‌رسد و دیماه نیز سردترین ماه سال می‌باشد. گند یشمین از 
روستاهای بسیار قدیمی اردبیل است و تاریخ آن به دوران قبل از اسلام و 
زمان هخامنشیان می‌رسد. حتی برخی قدمت آن را از این هم بیشتر می‌دانند. 
در تمام این منطقه تبه‌های باستانی و مناطق تاریخی قرار دارد. گندشمین در 
نزدیکی جاده قدیمی ابریشم قرار دارد که در زمانهای گذشته از مهم‌ترین 
جاده‌های بازر گانی بوده اسست. متأسفانه بسیاری از این مکانهای تاریخی به 
مرور زمان از بین رفته است اما هنوز تعدادی از آنها باقی مانده‌اند. زینوع, 
پل دوجاق. کالا گندشمین, کدیثری و مسجد جامع گندیش مین از جمله 
این مکانها هستند. زینوع, مکان اولیه روستا بوده است که در زمانهای دور 
قلعه‌ای بز رگ بوده است که باروهای بلند داشته و دید خوبی به دشت 
اردییل و سفت کین داز اک رافراددووساککین روهای کین براین ناف 
هستند که اسم این روستا: به معنی مکانی اسست که نور خورشید کمتر به 
آنجا می‌رسد. البته اکنون چنین حالتی وجود ندارد اما مردم آن اعتقاد دارند 
که باروهای بلند قلعه قدیمی روستادر آن زمان باعث می‌شده است که نور 
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مو در دوران فوتبال طوری بازی می کر دم که بازیکن 
مقابل دچار مصدومیت نشود. در طول دوران بازی 
یک نفر را پیدا نمی کنید که بگوید داد کان مرا زد یا 
پایش به پایم خورد. بازیکنی را نیز پیدا نمی کنید که 
یک کارت زرد نگرفته باشد. ٩‏ سال در جوانان اران 
و پرسپولیس بازی کردم و یک کارت زرد نگرفتم. 
#اهل دروغ نیستم. سرم را بدهم حقیقت را 
می‌گویم. از نظر من جامعه‌ای به سمت فساد می‌رود 
که دروغ در آن زیاد باشد و ضمنا افراد نالایق سر 
کار باشند.قبلاً هم درباره سومدیریت حرف زدم از 
جمله در سال ۵۵ مصاحبه کردم و گفتم پرسپولیس 
از فقدان مدیریت منطقی و سرپرستی خوب زجر 
می‌کشد, به همین خاطر هم اخراجم کردند و من 
هم در ۲۸ سالگی و در اوج عطای آن را به لقایش 
بخشیدم اما زیر بار زور نرفتم. 

# در سال ٩۱‏ قبل از اينکه ریس شوم پنج ماه به 
عنوان سر پرست. فدراسیون را اداره کردم و در این 
مدت هیچ رئیس هیاتی را عوض نکردم تا بیاید و 
به من رأی بدهد. قبلا هم نایب رئیس آقای صفایی 
بودم. همان قدیمیها به ریاست من رآی دادند. 
وقتی مسئولیت را قبول کردم کار سخت بود اما 
بهانه نیاوردم و در این دوره فدراسیون مشکل مالی 
تداشت. بعد از تر ک فدراسیون هم پنج میلیارد و 
ششصد میلیون تومان پول در حساب فدراسیون 
بود و هیچکس هم از ما طلبکار نبود. 

روزی که ب رکنارم کردند یک نامه به آقای 
کیومرث هاشمی دادم و با این هشدار که دو چیز 
را حفظ کند. اول استقلال فدراسیون و بعد توجه به 
تیمهای پایه. بعد کسی آمد که می‌خواست ريشه را 


بزند(علی آبادی) اما ريشه خودش را زدند ورفت 
والان هم آسمی از او نیست. 

در دوره ما پیراهن تیم ملی سفید بود و اسپانسری 
نداشت. برخی میآمدند و می گفتند برای فلان 
بازی اسم شر کت ما را بزنید. قبول نمی کر دیم. 
چون پیشنهاد ۵۰ میلیون و ۶۰ میلیون می‌دادند. 
اما قرارداد ما یک میلیارد و یکصد میلیون بود. با 
مهندس بوساری که مدیرعامل ایرانول بود این 
قرارداد کلان را امضا کردیم. حتی هم تعجب 
کرده بود. سال بعد این قرارداد شد یک میلیارد و 
سیصد. در همان زمان یوما پيشنهاد همکاری داد. 
به ایرانول گفتم ما می‌خواهیم یک شیر راهم روی 
پیراهن بیاوریم اشکالی ندارد؟ گفتند نه,بخش 
حقوقی ایرانول می‌خواست شکایت کند چون آرم 
پوما اضافه شده بود اما مهندس بوساری چون 
فرد صادقی بود شکایت نکرد به این ترتیب ۸۳۰ 
میلیون از پوما گرفتیم که ۵۰۰ میلیون نقد بود و 
۰میلیون هم البسه تیم ملی. روشهای دیگری 
هم برای تبلیغات داشستیم. مثلا در بازی استقلال و 
پرسپولیس تبلیغات دور زمین را صد و ده میلیون 
فروختیم. شر کتی آمد که تبلیغش را در این بازی 
بزند. چهار پالن طراحی کردیم و به هوا فرستادیم و 
پول گرفتیم. شر کتی که تبلیغات دور زمین راخریده 
بود اعتراض کرد و ما هم گفتیم برو قرارداد رابخوان 
ما دور زمین را فروختیم هوا را که نفروختیم. 

مابا همین پولها و روشهای در آمدزایی توانستیم 
ساختمان فدراسیون فوثیال, ساختمان باشگاه استقلال 
وساختمان باشگاه پرسپولیس را بخریم و آ کادمی ملی 
فوتبال را بسازيم. ساختمان استقلال را ۷۷۰ میلیون 
و پرسپولیس را کمی بعد ۸۷۰ میلیسون خريديم. 
آن هم به صورت اجاره ۹٩‏ ساله که حالاحالاها در 
اختیار آنهاست.به نظر من تبلیغات دور زمین لیگ 
برتر همین حال صد میلیارد می‌ارزد. البته زمان ما ۴ 
میلیارد بود اما حالا نزدیک صد میلیارد می‌ارزد. 

جو ضعف مدیریت ربطی به تحریم ندارد. تحریم 
یعنی چه؟ شما فردی را به کار گرفته‌اید که لیاقت 
ندارد اما چون رفیق شماست پست می گیرد. 
می گویند چرا نمی‌توانید در آمدزایی کنید می‌گویند 
تحریم. تحریم خود شمایید. نه آمریکا. 

#دمگر حتماً باید چهار سال یا هشت سال سر پرست 
بمانید؟ آن‌هم وقتی نمی‌توانید؟ به عنوان مثال ما 
بهترین مهندسان شهرسازی را در کشور داریم اما 
آیاحتی شهردار یک ناحیه از مان آنها انتخاب 
می‌شود؟ در ورزش هم همین است. من از همین 
حال به شمامی گویم که در آینده کشتی و وزنه 
برداری چون به بدن سیب می‌زن د از المپیک 
حاف می‌ش ود حال اگر این ورژشها حذف شوند 


ما کجا هستیم؟ دو و میدانی, شنا ژیمناستیک ما 
کجاست؟ چقدر روی این رشته‌ها سرمایه گذاری 
کرده‌ایم؟ 

چو مشکل مدیریت البته در همه جا هست. این همه 
آدم را محاکمه می کنند من می گویم اولین کسی را 
که باید بگیرند و محا کمه کنند مسئولان هستند چرا 
مردم را گول می‌زنید؟ می گویند فلانی را بازداشت 
کردیم اما این افراد پولها رااز چه کسی گرفته‌اند؟ 
چرااین پولهارا به من ندادید؟ فردی می‌رود و 
موبایل وارد می کند چه کسی به او ارز داده است؟ 
# وقتی من در آلمان بودم آقای بلاتر بین دو 
نیمه بازی ایسران و آنگولابه من گفت شما طبق 
اعلام خب ر گزاری فرانسه بر کنار شده‌اید. با تعجب 
می گفت سابقه داشته که در طول بازیها یک مربی 
راب کنار کنند ام تا به حال ندیده پودیم در وسط 
بازیهای جام جهانی یک رئیس فدراسیون را بر کنار 
کنند. رئیس سازمان تربیت بدنی مرا بر کنار کرد 
اما شهامت این رانداقست که‌یگوید مراب گتار 
کرده چون می‌خواست رئیس فدراسیون فوتبال 
شود. برایش اصلاً آهمیت نذاشث که.من:ذر آلمان 
به عنوان نماینده ایران حاضر هستم. من به خاطر 
استقلال فدراسیون بر کنار شدم. قبل از بازیها به 
من گفتند دایی, بختیاری زاده و گل محمدی را از 
لیست خط بزنید. من هم گفتم این مسایل در حیطه 
وظایف شما نیست. اگر قبول می کردم که دیگر 
شأن رئیس فذراسیون اژ بین می رفڭ: 
فدراسیون فعلی در بخش فنی کارشان خوب 
بوده است اما در بخش انضباطی و اداری خیلی 
ضعیف کار کردند. دوست داشتند همه را کنار 
خودشان داشته باشند و زیاد چشم می گفتند. گرچه 
همانطور که گفتم در بخش فنی خوب بودند. 

و کی‌روش فوتبال را می‌فهمید و فرد به دردبخوری 
بود. باید او رانگه می‌داشتند البته قراردادی که با او 
بسته بودند خوب نبود چهارچوب درستی نداشت. 
اگر مثلاً صد هزار دلار قراردادش را کم می کردند آیا 
باز هم به راحتی درباره هرچیزی مصاحبه می کرد؟ 
# کال درون که به جای برانکو آمد مربی خوبی 
است اما من اعتقاد داشته و دارم کسی که به درد 
پرسپولیس می‌خورد برانکو بود. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۵۱ ۳۳ 
ر ی ی 


اسان از ,یر وزی چیزی اد نمی گر د 
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خواب ۲۰ ساله 


یک مردم لهستانی به نام خوان زربسسکی که یک کار گر راه آهن بود. سالها قبل در حین متصل کردن 
دو تکه ریل قطار دچار حادثه شد و ضربه شسدیدی به سرش خورد و به کمارفت.او ۲۰ سال اخیر رادر 
کم بود و هیچ کدام از تحولات مختلف از جمله فروریختن دیوار برلین. متحول شدن مغازه‌ها واجناس, 
پیشرفت شگرف تکنولوژی و گوشیهای موبایل را ندیده است.اکنون بعد از ۲۰ سال آقای زربسکی به 
هوش | مده است اما با دنیای کاملاً متفاوتی روبرو است. همسر او که به شدت از به هوش آمدن شوهرش 
خوشن-خال است گفت: "من ۰ ۷ سال است که هر روز سه مرتبه اورا جابجا می کردم تا عضلاتش حر کت 
کتند و آ سیب نبیند. ‏ کنون خوشحالم که در ۶۵ سالگی بار دیگر به من بر گشته است و می‌توانم خیابانها 
رابااوقدم بزنم وبه خرید برویم.امااوباهیج چیز آشنانیست وهمه چیز برایش جالب و تعجب برانگیز 
است. راستش را بخواهید گاهی از توضیح دادن خسته می‌شوم '. در زمان حادثه پزشکان از او قطع اميد 
کرده بودند اما همسرش هر گز تسلیم نشد و در تمام این سالها به دقت از او مراقبت کرد. همسرش افزود: 
'اکنون مزد زحمات این سالهایم را گرقتم. او همه عشق و محبتی که بینمان بود را به یاد دارد. با وجود ۲۰ 
سالی که در کم سپری کرده حافظه اش خیلی خوب عمل می کند و تمام فرزندان ومراسم ازدواجشان رابه 
خاطر دارد. کم کم سرعت حرف زدنش بیشتر می‌شود و کلماتش واضح‌تر شده‌اند و می‌توانم حرفهایش 
را بفهمم . پزشک معالج آقای زربسکی گفت: "هیچ تصوری از چگونگی وقوع این معجزه ندارم": 


دانه‌های درد سرزسا ز 


گوشه‌وکنارجمان 


سهراب صفادار 7 


شاید به نظر تان یک شوخی باشد اما مردی که به دلیل دزدیدن چند دانه بذر گیاه 
ذرت دستگیر شده بود به ۵سال زندان محکوم شد! این بذرها از نوع بذرهای 
اصلاح شده ژنتیکی بودند واين مرد قصد داشت آنها رابه چین و نزد دوستان 
و همکاران خود ببرد تا بتوانند اژ روی آن به پرورش انبوه‌این گونه ذرت اقدام 
کنند. این مرد ۴۶ ساله که "موه یلونگ نام دارد بخشی از برنامه سرقت بذر 
برای استفاده‌از آن بوده و به جرم خود هم اعتراف کرده است. اهمیت این بذرها 
به این دلیل است که به کمک علم کشاورزی و دانش گیاه‌شناسی و برخی تغییرات 
ژنتیک, توانسته بودند نوعی ذرت با کیفیت مرغوب و مقاومت بیشتر در برابر 
آفات تولید کنند. در واقع این شر کت چینی قصد داشت بدون صرف هزینه نتیجه 
این تحقیقات را به صورت حاضر و آماده استفاده کند. چنین جرمی تا ۰ ۱ سال حبس 
در زندان بدنبال داشته و جریمه‌ای ۰ هزار دلاری هم دارد. الیته این دستگیری و 
اعترافات او به شناسایی و دستگیری چند سارق بذر دیگر هم انجامید که آنها نیز از 
کار کنان همین شر کت چینی بودند. بد ترین نکته ماجرا برای سارقان این است که 
در پرونده شان ذکر شده است به جرم دزدیدن ذرت به زندان افتاده‌اند. 


وقتی به آن نزدیک شد متوجه شد که به سر و چشم چپ آن توسط شکارچیان 
غیرقانونی شلیک شده است. او نمی توانست تمساح زخمی را همانطور رها 


تمساح یکی از ترسناکترین خزند گان جهان است. این جانور شکارچی و بز رگ کند و فورآ چند نفر از دوستانش راخبر کرد تا با کمک هم آن رادر قایق قرار 


چنان خوی درنده‌ای دارد که هیچ کس تصور رام کردن و یادوست شدن با 
آنها را ندارد. البته این قضیه در مورد آقای چیتو شیدن" متفاوت است. او 
یک ماهیگیر اهل کاستاریکا است و یک روز در کنار رودخانه به یک تمساح 
عظیم الجثه برخورد کرد که زخمی شده بود. تمساح در حال جان دادن بود. 


دهند. او می‌دانست که اگر فقط بتواند آن را زنده تا خانه‌اش بر ساند می‌تواند 
او رادرمان کند و سپس دوباره به حیات وحش بر گرداند. او اسم این تمساح 
را پوچو گذاشت که در زبان محلی به معنی قدرت است و از همان روز به 
نگهداری از او در حیات پشتی خانه‌اش پرداخت. او بات رکیباتی از دارو غذاو 
البته محبت از پوچو نگهداری کرد و خوشبختانه توانست او را زنده نگه دارد. او 
هر روز برای تمساحش ماهی صید می کرد و گوشت تازه مرغ برایش می آورد. 
همواره دارو رابه محل زخم او تزریق می کرد تا از عفونت جلو گیری کند و هر 
شب کتارش می‌ماند و همانجا می‌خوایید. او شش ماه تمام شبانه‌روز از تمساح 
نگهداری کرد و حتی با او درد دل می کرد. او به قدری از زند گی عادی غافل 
شده بود که بعد از مدتی همسرش او را ترک کرد. وقتی آقای چیتو از سلامت 
تمساح مطمئن شد به کمک دوستاتش آن رابه رودخانه بر گرداند. اماوقتی 
صبح روز بعد از خواب بیدار شد. پوجو را دید که جلوی خانه اش خوابیده است. 
او تمام مسیر رودخانه و فاصله آن تا خانه راطی کرده‌بود تانزد اوبر گردد. 
اکنون نزدیک به ۳۰سال از آن روز می گذرد و هنوز آقای چیتو و تمساحش با 
هم به گردش در رودخانه می‌روند و به جزیی از خانواده‌اش تبدیل شده است. 
او حقیقتاً توانسته است یک حیوان وحشی را رام و دوست خود کند. 


یچ و دی نون ق کلکسیون قوطیهای 
فلزی است. او تاکنون بیش از ٩۰۰۰‏ قوطی نوشیدنیهای مختلف نوشابه و 
دلستر راجمع آوری کرده است.او که یک کارمند بازنشسته بانک است 
از سال ۱۹۷۵ که برای اولین بار برای خانه اش به خرید رفت شروع به 
جمع آوری قوطیهای خالی آنها کرد. حتی یک عدد از آنها هم از قوطیهای 
دورانداخته شده دیگران نیستند وتمام ۰۰ ۰ قوطی کلکسیون او نوشابه‌هایی 
هستند که او برای خودش و خانواده‌اش در این سالها خریداری کرده است. او 
که اکنون ۵۸ سال دارد بیان کرد که در ابتدا یک تفریح محسوب می‌شد. .اما 
کم کم به این کار وابسته شد بطوری که هر روز و هر شب به دنبال شر کتها و 
محصولات جدید بود تا بتواند بطریهای متنوع و جدیدی را جمع آوری کند. 
تقریباً هر شب برای خرید به مغازه‌های مختلف و حتی دوزدست می‌رفت 
تا بتواند یک قوطی دیگر به کلکسیونش اضافه کند. وقتی تعداد قوطیها زیاد 
شد قسمتی از خانه‌اش را قفسه بتدی کرد و قوطیها را در آن چید. اواين 
قسمت خانه شان را "کتابخانه قوطی‌ها "معرفی می کند. اکنون ۲ ۴سال از 
شروع جمع آوری این کلکسیون می گذرد و باهمسرش "دبورا" به این توافق 


تاسابه طور رسمی اعلام کرد که سیاره ما یعنی زمین: .یک ماه کوچک دیگر هم دارد .معمولاً 
گذشتن چند شال برای اثبات و تأیید هر چیز مشاهده شده‌ای کافی است. اما در مورد سیارات و 
اکتشافات آسمانی این رقم حدود - 
E)‏ کرد وم برد قاس[ رانسوت ۱۸ و دوع بسن 
به رسمیت شتاخت. این سیار ک که بي 
ار رد ورای پاک هه دار وم به گر دح ورد می سر خلرو افا مت ره 
که در این مسیر به گرد زمین هم می‌چرخد. این ماه‌اولین بار در ۲۷ آوریل و توسط تلسکوپ 
هالیکالا در هاوایی مشاهده شد. مدار حر کت این ماه برای دانشمندان و ستاره شناسان جالب بود 
چرا که نوسانات کوچک و بزرگی در آن مشاهده می‌شد. این نوسانات باعث می شود که فاصله 
آن از زمین هم ثابت نباشد و در دورترین حالت و نزدیکترین حالت به زمین, به ترتیب حدود 
۰ | برابر و ۳۸ برابر فاصله زمین تا ماه اصلی باشد. البته این شهاب تنها جرم آسمانی نیست که 
تا کنون به دام جاذبه زمین اقتاده است و گاها یک سیارک برای چند سال گرد زمین می گردد اما 
در نهایت از جاذبه زمین می گریزد. امااین فرزند دوم. صد سال است که وفادار مانده است. 


۰ سال می‌باشد. چندی قبل بالاخره بعد از تزدیک به یک 


بیشتر می‌توان آن را یک شهاب نامید قطری بین ۳۵ تا ۹۰ 


رسیده‌اند که این سر گرمی او از کنترل خارج شده است و تصمیم گر فتند 
برای خالی کردن فضا در خانه شان این قوطیها را در جعبه‌های جداگانه جمع 
آوری کنند و از خانه بیرون ببرند. او پایان کارش را دقیقا روز ۱۲ ماه جاری 
اعلام کرد دقیقا ۲س ال بعد از جمع آوری اولین قوطی نوشابه. البته باید 
بدانید که یکی از دلایلی که نیک راضی شد این سر گرمی را کنار بگذارد این 
بود که همسرش هم بازنشسته شد و در آمدشان کاهش پیدا کرد و دیگر 


جایی برای خر جهای اضافه نداشتند و فرزندانشان هم هیچ علاقه‌ای به این 


در جهان کنونی که همه به دنبال راههای سبزتر و یا کتر برای زند گی کردن هستند و می‌خواهند 
زند گیشان رااز این پیچیدگی خارج کنند. یک مرد اهل کالیفر نیا توانسته است با زند گی کردن در 
خانه‌ای به مساحت ٩‏ متر مربع هر دوی این اهداف را تحقق بخشد! 

"چی سافر" ۴۶ ساله که یکی از موسسین مجمع خانه‌های کوچک است. خانه کنونی اش راخودش و 
حدود ۱۰ سال پیش ساخته است. خانه اش مجهز به یک آشیز خانه با امکانات کامل واجاق گاز وسینک 
ظرفشویی, یک حمام با دوش آب. محلی برای خواب, یک ایوان کوچک و حتی سالن پذیرایی است. 
آما همه اینها رادر ٩‏ متر مربع جای داده است. موسس دیگر این مجمع گر گوری جانسن " که دوست 
قدیمی اوست. او هم در خانه‌ای ۱۳ متری زند گی می کرد تا اینکه ازدواج کرد و به خانه‌ای بز ر گتر نقل 
مکان کرد ی ون هی ار 


۵ تا ۰ متر مربع مساحت دارند اما به همه امکانات مورد 
نياز روزمره مجهزند. قیمت این خانه‌ها بین ۴۰تا ۵۰هزار 
دلار است واگر خودتان می‌خواهید خانه را بسازید, می‌توانید 
نقشه خانه‌ها رابه قیمت ۴۰۰تا ۴۰۰۰ دلار خریداری کنید. 
استقبال مردم از این خانه‌ها هم بسیار زیاد بوده است. خیلیها 
برای کارهای دفتری, استودیوی تمرین موسیقی و یاحتی 
اتاقی برای استراحت آنها را خریداری می کنند. برخی دیگر 
]| آنهاراروی وسایل یه خود سوارمی کنند و یعون یک خانه 


دشوار وین کارهااین است که زمین بخوريم وو 


قی 


بلند ھی شوریم خدار اشکر کنیم 


۵ ( دباکلی 


من, به نسبت بسیاری از جوان‌هایی که بعد از 
فارغ التحصیل شدن مدتها طول می کشد تا بتوانند 
شغل متاس بی پیا کنند این امتیاز را داشتم که 
بلافاصله بعد از بایان دوره دانشگاهم, در ش رکتی 
که پدرم مدیریت آن را بر عهده داشت مشغول 
کار شوم و چون پدرم علاقمند بود کار راجدی‌تر 
بگیرم و دلبستگی بیشتری به آن پیدا کنم از همان 
اولین روزهای شسروع به کار در شر کت عنوان 
قائم‌مقامی خودش را به من داد و عمدا: مدتی 
خودش را کنار کشید تا یبیند که من چه م یکتم 

یکی از ویژ گی‌های دوره جوانی این است که آدم 
دوست دارد لیاقت و توانایی خودش را نشان بدهد 
و من هم در شرایطی که مسئولیت سنگین و بز رگی 
بر عهده‌ام گذاشته شده بود سعی کردم کارها را 
همان‌طور که مورد نظر پدرم بود پیش ببرم و اتفاقا 
زودتر از آنچه تصور می کردم موفق هم شدم. 

در همان روزهایی که با جدیت در تلاش 
بودم تا خودی نشان بدهم. منشی شر کت که 
نقش چشمگیری در امور روابط عمومی شر کت 
و ایجاد ارتباطات با مشتریان داشت, ازدواج کرد 
و گفت که شوهرش مایل نیست بیرون از خانه 
کار کند و به این بهانه. از ادامه همکاری با شر کت 
عار خواست: اما قول داد یگ از دوستاتش 
راء که مدعی بود دختری زبر و زرنگ است و 
توانایی‌هایی در حد خودش دارد. به‌عنوان جانشین 
خود معرفی کند و همان کار را هم کرد و چند روز 
بعد دوستش شعله را به شر کت فرستاد و از آن 
روز, شعله بر جای منشی قبلی شر کت نشست و 
الحق هم جدیت و دقتی کمتر از او نداشت. 

روزی که شعله آمد تا با هم حرف بزنیم و قول 
و قراره ای کاری را بگذاریم, به محض ورودش: 
دست وپایم را گم کردم و دچار حالت آدمهای 
بهتزده شدم. مثل آن بود که ناگهان با آشنای 
گمشده‌ای روبرو شدهام. همه چیز شعله شبیه 
ئن بود که در رژياهايم ساخته بودم و انگار او 
هم همان حالت را داشت. چون با دیدن جوانی 
به سن من, در پشت میز مدیریت یک شر کت 
بزرگ, جا خورد و به‌جای آن که خیلی خشک و 
رسمی, مثل حرف زدن با یک مدیر, با من حرف 
جز با لحنی صحبت کف که معمولا جواتان با 
هم حرف می‌زنند و شاید به علت همان احساس 
مشترک بود که از اولین روزهای شروع به کار 
شعله در شرکت. توجهمان به همدیگر جلب شد 
و بدون اینکه حرفی به هم زده باشیم. این احساس 
را پیدا کردیم که شریک ایده‌آلی برای زندگی 
آینده خود یافته‌ايم و اين احساس, در مدتی کوتاه 


چتان وسعت یافت که هر روز صبح. هر دو با اميد 
دیدن همدیگر به شر کت می‌رفتیم و در فرصتهای 
کوتاهی که برای حرف زدن داشتیم؛ گفتنی‌ها را 
گفتیم و شنیدنی‌ها را شنیدیم و قول و قرارهای 
لازم را برای زندگی مشتر کمان گذاشتیم. 

از روزی که قول و قرارهاقطعی شد و 
تصمي م گرفتي م خانواده‌هایمان را در جریان 
دلبستگی‌هایمان بگذاریم تا به قول معروف آستین 
بالا بزنند و ترتیب شروع زند گی مشتر کمان را 
بدهند. دلبستگی هر دو نفرمان به کار بیشتر شد. 
صبح‌ها زودتر به محل کارمان می‌رفتیم و در طول 
روز نیز با جدیتی بیش از سابق کار می کردیم. 

یک روز صبح, وقتی داشتم به‌محل کارم می‌رفتم. 
شعله را دیدم که در اتومبیل مرد غریبه‌ای نشسته 
و در حال بگ و و بخندی صمیمانه با او است. از 
دیدن چنان صحنه‌ای. مغزم تیر کشید و به قدری 
برآشفته شدم که به سرم زد راه را بر اتومبیل آن 
مردببن دم وحقش را کف دستش بگذارم اما 
وقتی عاقلانه فکر کردم به این نتیجه رسیدم که او 
تقضیری نذارة: شغله به فیل ود سواز توبن 
شده و به اراده خودش با او حرف می‌زند. 

ساعتها بی‌هدف در خیابانهای شهر رانندگی 
کردم و دنبال راه چاره‌ای برای حل مشکل روحی 
خود گشستم وبالاخره نهیم گرفتم دیگر هرگز 
شعله رانبینم وبه‌سرم زد پس از رسیدن به 
شرکت. قبل از هر کاری, اخراجش کنم تا دیگر 
چشمم به چشمانش نیفتد. ولی پس از مدتی 
آندیشیدن, این کار را غیرانسانی دیدم و تصمیم 
گرفتم به جای شعله. خودم را تنبیه کنم وبا ندیدن 
شعله او را از یاد ببرم و با این اندیشه» مثل آدمهای 
جنون‌زده, به خانه بر گشتم و به پدرم گفتم که تا 
مدتی توانایی روحی و جسمی لازم رابرای حضور 
در شر کت ندارم. چند ماه جدالی شبانه روزی با 
خود داشتم و در آن مدت. بدون اینکه به محل 
کارم بروم یا حتی به وسیله تلفن تماسی با همکارانم 
بگیرم. کم کم شعله را فراموش کردم و برای آنکه 
برای همیشه سایه وی از زندگی ام محوشود. 
به فکر ازدواج کردن افتادم و پدر و مادرم رابه 
خواستگاری دختریکی از اقوام دور فرستادم. 
دختری که هیچ شناختی از روحیه و سلیقه‌ اش 
نداشتم و نمی‌دانستم چگونه به زند گی می‌نگرد و 
چه انتظاراتی از آن دارد. فقط می‌خواستم از شعله 
انتقام بگیرم؛ می‌خواستم با آن دختر ازدواج کنم 
تا مثل خیلی ازمردهای دیگر, فقط ازدواج کرده 
باشم و همین کار را هم کردم و چون خانواده آن 
دختر به پشتوانه آشنایی با پدرم. در همان روز 


۰ مرداد ۹۸ اطلاعا 


۴ اسر اون نکی 


خواستگاری جواب مثبت دادند. همان روز قول و 
قرار مراسم عقد و ازدواج گذاشته شد و وقتی تمام 
کارها صورت گرفت. یک روز صبح, راضی از آنچه 
انجام داده بودم. به شر کت رفتم.شعله, با دیدن 
من متعجبانه نگاهم کردو گفت: معلوم هست شما 
کجا هستی؟... گفتم: رفته بودم سر و سامانی به امر 
ازدواجم بدهم... گفت: یعنی چه؟ 

- یعنی اینکه به خواسستگاری دختر یکی از 
اقوامم رفتم و... رنگ از روی شعله پرید, به لکنت 
زبان افتاد و با آن‌حال, حرفم را قطع کرد: 

- ولی انگار قرار جز این بود! 

- بله. اما شما قول و قرارها را زیر پا گذاشتی! 

گفت:من؛؟.. گفتم: بله, شما: 

جایز ندانستم ساکت بمانم. آن روز را به یادش 
آوردم و چیزی را که با چشم خودم دیده بودم, 
شرح دادم و شعله. حیرتزده در جوایم گفت: 

- چرا همان موقع از من توضیح نخواستی؟ 

-مثلا اگر توضیح می‌خواستم, چه جوابی داشتی؟ 

- مگر قبلا از زندگی خانوادگی‌ام برای شما 
حرف نزده و نگفته بودم تنها برادرم د رگم رک 
شسهر باز ر گان کار می کند و اگر بخواهیم ازدواج 
کنیم کسب اجازه او لازم است؟ 

- چراء این را گفته بودی. 

- آن موقعی که شما حرفش را می‌زنی, 
برادرم برای چند روز به تهران آمده بود ومن, 
موضوع را با وی در میان گذاشتم. برادرم از اینکه 
شخصی چون شما خواستگارم شده, خوشحال شد 
و مخالفتی با ازدواجمان نشان نداد. منتهی چون 
گفت که به علت گرفتاری‌های متعددش ممکن 
است تا پایان سال نتواند به تهران بیاید. فکر کردم 
بهتر است به جای اینکه شما برای مذا کره به دیدن 
برادرم بروی, او به شر کت بیایدتا با همدیگر آشنا 
شوید و در همان دیدار حرف‌هایی را که لازم است 
بزنیم, و اجازه ازدواج بگیریم و 

دیگر گوشهایم چیزی نمی‌شنید. چشمانم 
سیاهی رفت و در همان حال با صدای بلند شروع 
به خندیدن کردم. 

شعله, با تعجب. نگاهی به صورتم انداخت: 

- کجای حرفم خنده‌دار است؟ 

بلافاصله. خودم را جمع و جور کردم: 

= حرف شتا خنده‌دار یسح امامن... کازع از 
گریه گذشته است. به آن می‌خندم! 


مادثه‌وفیر ۰ 


ل 
کم‌شد ن کوشی ۷۰۰ میلیونی 


پسری ثروتمند که 
مدعی است. گوشی 
تلفن همراه ۷۰۰ میلیون 
تومانی‌اش از سوی یک 
دختر جوان سرقت شده, 
باشکایتی, او را روانه 
بازداشتگاه کرد. 
ساعت ۳بعدازظهر یکی از روزهای هفته گذشته مرد جواتی با مأموران 
کلانتری ۱۲۲ دربند تماس گرفت و از ورود دختری غریبه به خانه‌اش و 
درگیری بااو خبر داد .مآموران بلافاصله راهی محل حادثه که برجی در 
خیابان نیاوران بود شدند. با ورود پلیس به خانه, پسر جوان در تحقیقات اولیه 
گفت: امروز وقتی به خانه آمدم در کمال تاباوری دختر جوانی رادیدم که 
در حال جمع کردن وسایل است. با او در گیر شدم اما او مرا کتک زد و برایم 
چاقو کشید. این دختر حتی خودرویی برای حمل وسایل خانه‌ام اجاره کر ده 
بود. من یک گوشی تلفن همراه از جنس طلا داشتم که ۰ a‏ 


ارزش دارد و الان ناپدید شده است من این گوشی را در عوض بدهی ۰۰ 

| میلیون تومانیا ام از فردی گرفته بودم. ae‏ 
ا . بنابر توضیحات این پسر و بر اساس شواهد موجود دختر موردنظر 
شناسایی و روانه بازداشتگاه شد. 


رار قر چام زن‌ندا 


رهبرقاچاقچی مواد مخدر برزیل که سعی 
داشت با کلاه گیس و ماسک سیلیکوتی از 
زندان خارج شود. توسط مآموران پلیس 
شناسایی و دستگیر شد. 

" کلاووینو دا سیلوا" ۴۲ ساله خود را شبیه 
به دختر ۱٩‏ ساله‌اش جا زده بود که برای 
ملاقات پدر به زندان آمده و قصد خروج از 
زندان را داشت که رازش بر ملا شد. 

فیلم کوتاه پوشش این قاچاقچی حرفه‌ای در 
لب اس زنانه بیش از ۵۳ میلیون بار در فضای 
مجازی دیده شده و بسیاری از کاربران 
پوشش این قاچاقچی را حرفه‌ای توصیف 
کرده‌اند. 

یکی از نگهبانان زندان در این باره گفت: 
نوع راه رفتن ورفتار این زن که در میان 
۷زن دیگر برای ملاقات زندانیان آمده 
بودند شک برانگیز بود و به همین دلیل پس 
از بازرسی بدنی متوجه شدیم که او خود یکی 
از زندانیان قاجاقجی است که قصد فرار از 
زندان دارد. 


منت یک کو چول 


پسر ۴ ساله کرجی که از نور گیر پشت بام خانه‌شان به داخل 
پاسیوی طبقه اول سقوط کرده بود به طرز معجزه آسایی از مرگ 
رهایی یافت. 

ساعت ۲۰:۳۰ شب جمعه ۱۱ مرداد. 
پدر محمدمهدی" برای درست کردن 
کولر آبی به پشت بام رفت. پسر کوچولو 
او وقتی متوجه رفتن پدر شد به دنبالش 
از پله‌ها بالا رفت و خود را به پشت بام 
رساند. دقایقی بعد صدای لرزش شيشه 
از سمت نورگیر پاسیو توجه مرد جوان 
را جلب کرد. و ناگهان شیشه خرد شد و 
پسر کوچولو چهار طبقه به پایین سقوط 
کرد .مرد جوان درباره این ماجرا گفت: 
"با خرد شدن شیشه‌ها و سقوط پسرم 
درجا خشکم زد. نمی‌دانم چطور خودم را 
به طبقه اول رساندم و وقتی بالای سرش رسیدم به پهلوی راست روی 
زمین افتاده بود. پس با کمک همسایه, محمد مهدی را با ماشین خودم 
به بیمارستان رساندم. سمت راست بدن پسرم آسیب بیشتری دیده 
بود اما خوشبختانه جواب سی تی اسکن نشان داد ضربه مغزی نشده 
است. پدر محمدمهدی که از زنده ماندن پسرش خوشحال بود ادامه 
داد: آخدارا شکر می کنم که پسرم را دوباره به ما داد. درست است 
آسیب زیادی دیده اما همین که به هوش است و من و مادرش را 
می‌شناسد و حرف می‌زند. معجزه است.! 


دزدی‌پاسیکارسدی 


یک باند سرقت در منطقه رون فرانسه با تعارف سیگارهای سمی به ۱ 
جوانان, گوشی تلفن‌همراه و وسایل شخصی آنها را می‌دزدند. 
تاکنون شش جوان فرانسوی مدعی شده‌اند پس از آن که از 
سیگارهای تعارف شده در منطقه مر کزی شهر مصرف کردهاند. 
چنان حالت مسمومیتی به آنها دست داده که متوجه سرقت گوشی | 
تلفن‌همراه و وسایل شخصی خود نشده‌اند. 
بررسی‌های صورت گرفته بر بقایای سیگارها نشان می‌دهد که 
تنباکوی مصرف شده در آنها به سمی آغشته شده که حسی آمیخته 
از غم و بی‌حالی را ایجاد می کند. ۱ 
یکی از مالباختگان به هنگام مراجعه به پلیس, از شدت غم و اندوه در 
حال بلعیدن خاک بوده و دیگری به نیروهای امدادی یورش برده و 
مانع از کمک آنها شده است. 

عبدالکریم گریتی, دادستان عمومی رون اعلام کرده است که پیش تر 
تشکیل پرونده برای این روش از سرقت. در جزیسره ریونیون که 
تحت حاکمیت فرانسه است گزارش شده بود ولی استفاده از آن در 
سرزمین اصلی فرانسه تا کنون بی‌سابقه بوده است. 

به گفته آقای گرینی, تحقیقات برای شناسایی نوع سم به کار رفته . 
در سیگارهای دست‌پیج ادامه دارد. پلیس رون نیز باندهای محلی را 
مظنون اولیه بررسی‌های خود اعلام کرده است. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۲۸۵۱ ۳۷ 
یی ار ۳ ۳ خی 


زند گی بعنی ساعاتی کهبایی ر حمی انتظار گذشتن آز اکا 


۶ دیل کارنگی 


as 5 


مهدی اصغری 


ایستگاه راه آهن شلوغتر از آن بود که بشود 
به راحتی کسی را پیدا کرد؛ آن هم کسی که او 
را تابه حال ندیده باشی. "آراز ‏ عرق پیشانی‌اش 
رابا آستین پیراهن نخی سفیدش که چند طرح 
سنتی سمت چپ آن دیده می‌شد. پاک کرد و 
دسته‌ی کیف سنتور رادست به دست کرد. 
ساعت بز رک تصب دە روج دیوار ایستگاه سه 
بعدازظهر را نشان می‌داد و این بدین معنی بود 
که هنوز یک ساعت فرصت دارد. پدربز رگش 
وقتی به انبار زنگ زده بود به او گفته بود که 
سنتور را سریع بفرستد چون مشتری‌اش برای 
ساعت ۴ بعدازظهر بلیت قطار دارد و باید به 
شهر خودشان بر گردد. و بعد اضافه کرده بود: 

-آراز باید می‌دیدی این خانمی که همراه 
پدربز رگش اومده و همسن تو هم هست با چه 
مهارتی سنتور می‌زنه. اون سنتور گوشه دیوار 
رو بده‌بیارن. کیفیتش با اون یکیها خیلی تفاوت 
داره. به "غزل" خانم قول دادم یه سنتور خیلی 
ویژه بهشون بدیم. 

آراز می‌دانست که قول پدربز رگ قول است 
ویاد نداشت که تابحال قولش را زیر پا گذاشته 
باشد. همیشه سعی کرده بود مثل پدربزرگ 
باشد و به خوش قولی و خوش خُلقی پدربزرگ 
باشد. چند سال بود که پیش پدربزرگ مشق 
سنتور می کرد و می‌خواست علاوه بر هنرش: 
انسانیت او را هم به ارث ببرد. سیزده سال بیشتر 
نداشت ولی به لطف بودن در کنار پدربزرگ. 
بیشتر از همسن و سالهای خودش می‌فهمید. 


۳۸ 


وقتی فهمید که پیک موتوری کارگاه با وجود 
تا کید او, کیف سنتور را اشتباهی برده است. با 
پدرسز رگ فاص گرفت نامعظر ازس الا قیف 
درست باشد ولی پدربزرگ با دلخوری اطلاع 
داد که دقایقی قبل. پیرمرد و نوه‌اش مغازه او 
رات رک کرده‌اند. آراز از پدربزرگ خواست که 
به اتفاق هم دنبال آنها رفته و سنتور را به آنها 
برسانند ولی پدربز رگ به او گفت که نیم ساعت 
دیگر یکی از مشتری‌هایش برای گرفتن سنتور 
تعمیر شده‌اش پیش او می آید و قول داده است 
سر ساعت. سنتور را تحویل دهد. 

پدر بزرگ وقتی متوجه ناراحتی آراز شد به 
او گفت که اشتباه پیک بوده است که به تا کید او 
توجه بکر ده و آراز نباید ناراحت باشد. مخصوضا 
اینکه پدربزرگ بابت این سنتور مخصوص که 
ساخت خودش بود پول اضافه‌ای از غزل و 
پدربز رگش نگرفته بود. 

آراز با شنیدن این حرفها کمی آرامش پیدا کرد 
ولی اتی دروتی اور مامت می کرد یف اعث 
نگاه کرد؛ ساعت دو ظهر بود. دو ساعت فرصت 
داشت تا تمام سعی خودش را برای تعویض 
سنتور انجام دهد. سنتور را برداشت واز پله‌های 
کا کنیا سرت ایی تفت وا اوو شد و 
دو ایستگاه پایین‌تر. در میدان بهارستان پیاده شد. 
از پیاده‌روی روبروی فروشگاه پدربز رگ رد شد تا 
مبادا پدربز رگ او را دیده و مانع رفتنش شود. 

سوار مترو که شد, تفس راحتی کشید و با دوبار 
جابجا شدن در ایستگاه‌های متر و به ایستگاه راه 
آهن رسید و حالا با سنتوری که سنگینی‌اش 
لحظه به لحظه بیشتر خس می‌شد., چشم به 
ساعتی دوخته بود که به او گوشزد می کرد که 
یک ساعت بیشتر وقت ندارد! 

یک نشانی خوب داشت؛ سنتور و البته دختری 


۰ مرداد ٩۸‏ اطلاعات‌هفتگی 


دوازده‌سیزده ساله به همراه پدربزر گش. 

سنگینی سنتور باعث شده بود که کف دستش 
عرق کند و شانه‌هایش درد بگیرد. کیف را مدام 
دست به دست می کرد و در ميان شلوغی, به 
ردیف صندلیهای ایستگاه و مسافرانی که نشسته 
بودند سر ک می کشید. حواسش به کسانی که 
در تسردد بودند هم بود تا مبادا غزل رد شود و 
او متوجه تشود. چندین بار تمام سالن بزرگ را 
گشت ولی فایده‌ای نداشت. 

خسته و کوفته روی یکی از صندلیها نشست. 
وامانده و درمانده, داشت ناامید می‌شد که فکری 
به ذهنش رسید. سریع بلند شد و خودش را 
به قسمت اطلاعات ایستگاه رساند. خانمی که 
پشت بلند گو نشسته بود. آینه‌ی جیبی‌اش را تا 
کرد و داخل جیب مانتواش گذاشت. 

-ببین پسر جان, بايد اسم رو کامل بگی. من 
که نمی‌تونم بگم خانم غزل بیاد اینجا! باید نام 
خانواد گیش رو هم بگی و اینکه مسافر کجاست. 
حالا مسیر سفرش رو نمی‌دونی اشکال نداره ولی 
حتماً باید نام‌خانواد گیش رو بگی. 

آراز که فهمیده بود اصرارش به جایی نخواهد 
رسید, سیر تا پیاز ماجرا را برای او تعریف کرد. 
خانمی که پشت بلند گو بود با تعجب و در حالی که 
گاهی لابلای حرفهای آراز: ساعت ورود خروج 
قطاری را اعلام می کرد یا اسم کسی را چند بار با 
بلند گو تکرار می کرد: به حرفهای آراز گوش داد 
و در آخر قبول کرد که با آراز همکاری کند: 

خانم غزل, خریدار سنتور, لطفاً به اطلاعات. 

این جمله را سهبازشگرار گرد وضنا با طتیتی 
زیاد. سه بار در فضای شلوغ ایستگاه تکرار شد. 
چند نفر که کنار آنها و شاهد ماجرا بودند. بدون 
اینکه آراز متوجه شود پوزخند زدند. آراز چند 
دقیقه ایستاد ولی خبری از غزل نشد. به ساعت 


چشم دوخت. نیم ساعت بیشتر تا حرکت قطار 
نمانده بود. خانمی که پشت بلند گو بود به او گفت 
که به احتمال زیاد غزل از قسمت کنترل بلیت 
رد شده و با توجه به اینکه ورود به آن قسمت 
نیازمند داشتن بلیت است. امکان ورود آراز به آن 
قسمت تقزیباً محال است., آراز از اوقشکر کرد ويا 
تاامیدی به سمت در خروجی حر کت کرد. 

هنگامی که داشت از ایستگاه خارج می‌شد. 
متوجه جمله‌ای شد که از بلند گو تکرار می‌شد: 

-فروشنده سنتور. لطفا به اطلاعات. 

سنتور را با دو دست روی سینه فشرد و خودش 
رابه میز اطلاعات رساند. خانم پشت بلند گو 
آینه‌اش را از جیبش بیرون آورده و خودش را 
درون آن می‌دید. با دیدن آراز. دستش رابه 
سمت در کنترل بلیت گرفت: 

-یه دختر سنتور به دست رو ديدم که می‌رفت 
سمت کنترل بلیت. شاید اون باشه... جملات 
دیگری هم گفت ولی آراز با سرعت دور شده بود 
و جملاتش در هیاهوی ایستگاه رنگ باخت. 

وقتی آراز به در کنترل بلیت رسید که غزل 
سنتور به دست از در رد شده و در صف پله برقی 
ایستاده بود تا از پله‌ها به سمت سکوی حر کت 
قطار برود. اصرار آراز برای ورود از در کنترل 
بلیت فایده‌ای نداشت و این اجازه به او داده نشد. 
غزل به همراه پدربز رگ لحظه به لحظه به پله 
برقی نزدیک می‌شد. آراز با دستپاچگی تمام 
توانش را در صدایش جمع کرد و فریاد زد: 

-غزل خانم... غزل خانم. 

صدا در شلوغی ایستگاه گم می‌شد ولی آنقدر 
پشت سر هم فریاد کشید که غزل احساس 
کرد اسم خودش را شنیده است. چشم چر خاند 
و آراز را دید که برایش دست تکان می‌دهد. 
پدر بز رگش را خبر کرد و از صف خارج شدند. 
پدربز رگ از همان فاصله با اشاره دست از آراز 
سوال کرد که با آنها چه کار دارد؟ و آراژ کیف 
سنتور را بالای سرش گرفت و به آن اشاره کرد. 
غزل و پدربز رگش تا نزدیک در شیشه‌ای کنترل 
بلیت آمدند. آراز از آنها خواست که پیش او 
پروند: 

-سنتور رو اشباهی بردید. سنتوری که آقا 
جون من قولش رو داده بود اینه. 

غزل نگاهی به کیف سنتوری که در دست 
داشت انداخت: کیف نوتوارتر از کیفی بود که در 
دست آراز بود. پدربزرگ رد نگاه او را گرفت: 

-ولی حاج آقا گفتند که این بهترین سنتوری 
هست که داره. 

آراز صدایش را بلندتر کرد تا پدربزرگ غزل 
صبلذای او راب خویی بیتنتود: ً 

-پدر جان. من سنتور رو اشتباهی فرستادم. 


از غسزل خواست روی صندلی کناری‌اش 
بنشیند. شروع به نواختن سنتور کرد صدای 
سنتور در فضای شلوغ ادستگاه پیچید و 


مهب کدرو کسیر شت و ونی عجیب در 
سالن برقرار شد. آراز دست از نواختن کشید 
و از غزل خواست تا سنتور بنوازد. 


آقاجون تو جریان نبود. 

پدربز رگ قدمی جلو آمد و همانجا ایستاد: 

-یعنی تو می‌خوای بگی این همه راه اومدی که 
سنتور رو عوض کنی؟ ۱ 

آراز با اشاره سر حرف او را تأیید کرد. پیرمرد 
با تعجب به هر دو سنتور نگاه کرد: 

-ممنونم ولی فکر نمی کنم فرق چندانی داشته 
باشن. الان قطار میره. ما باید بریم. 

دست غزل را گرفت و در حالی که نگاه مردد 
غزل روی کیف سنتوری که در دست آراز بود. 
مانده بود. به سمت پله برقی حر کت کرد...اين 
بار سامون تر ل یلیک که‌شاهت ماجرا بوف مقایل 
خواسته آراز مقاومت نکرد و به او اجازه ورود 
داد. آراز خودش را به غزل و پدربزرگ رساند: 
-هنوز پیست دقیقه تا حر کت قطار مونده. 
خواهش می کنم یه لحظه وایسین. 
کیفی را که در دست داشت باز کرد و سنتور 
را بیرون آورد. از غزل خواست تا سنتور خودش 
راهم از کیف بیرون بیاورد. سنتور را روی زمین 
گذاشت و چهارزانو روبروی آن نشست واز غزل 
خواست روی صندلی کناری‌اش بتشیند و سنتور 
راروی صندلی بگذارد. شروع به نواختن سنتور 
کرد. صدای سنتور در فضای شلوغ ایستگاه پیچید 
و همهمه کمتر و کمتر شد و سکوتی عجیب در 
سالن برقرار شد. آراز دست از نواختن کشید و از 
غزل خواست تا سنتور بنوازد. 

غزل کمی خجالت کشید وبا تاخیر شروع به 
نواختن همان آهنگی کرد که آراز نواخته بود. 
صدای سنتور آراز صافتر و رساتر بود. آراز جای 
سنتورها راعوض کرد و شروع به نواختن کرد. 
همان قطعه را با هم نواختند؛ یکی تمام می کرد و 
دیگری شروع می کرد. غزل از صدای سنتوری 
که زیر دستش بود لذت می‌برد و دوست نداشت 


از نواختن دست بکشد. حق با آراز بود و تفاوت 
صدای سازها با هم حس میشد. آراز سنتور را 
درون کیف گذاشت و به دست غزل داد. چند 
دقیقه بیشتر تا حرکت قطار نمانده بود. غزل و 
پدربزر گش از آراز تشکر کردند و از پله‌ها پایین 
رفتند. دقایقی بعد قطار آخرین سوت قبل از 
حرکت را هم نواخت و از اب یستگاه دور شد. 

آراز مانده بود و سنتوری که روی زمین بود. 
مأمور کنترل بلیت به او نزدیک شد: 


حالا که کمکت کردیم تابه کارت برسی: 
نمی‌خوای برای ما سنتور بزنی؟ 

آراز پشست سنتور نشست و شروع به نواختن 
کرد. چند آهنگ پشت سر هم نواخت و در میان 
تشویق مسافران. سنتور را درون کیفش گذاشت 
و زمانی که می‌خواست از در کنترل بلیت بیرون 
برود. روبرویش پدربز رگش را دید که داشت 
برايش دست می‌زد. نگران واکنش پد ربز رگ 
بود؛ حرف او را گوش نکرده بود و به ایستگاه 
راه‌آهن آمده بود. 

-از کی اینجایید آقا جون؟ 

پدربز رگ برای او آغوش گشود: 

-از وقتی که از در رفتی داخل و شروع به 
نواختن کردی. 

آراز خودش را در آغوش پدربزرگ رها 
کرد:ببخشید که بدون اجازه این کار رو کردم 
و اومدم اینجا! 

پدربز رگ دست او را گرفت و قدم زنان به 
سمت در خروجی رفتند: 

-از پیاده روی روبروی فروشگاه که رد شدی 
متوجه شدم خواستی دور از چشم من بیای سراغ 
پیرمرد و نوه‌ش. مشتریم رو راه انداختم و دنبالت 
راه افتادم. وقتی رسیدم که با سماجت رفته بودی 
تو. منتظر شدم ببینم داری چکار می کنی! 

-منو ببخشید, ولی نمی‌خواستم که قول شما 
روی زمین بمونه. اونم به خاطر اشتباه من. 

پدربزرگ سنتور را از دست آراز گرفت و 
پیشانی‌اش را بوسید. 

-به داشتنت افتخار می کنم آراز جان. کارت 
درست بود. آفرین. یه مدتیه به فکر افتادم که 
تولیدی خودم روراه بندازم. مونده بودم که اسم 
تولیدی رو چی بذارم. امروز بالاخره فهمیدم که 
چه اسمی باید روی سنتورهای ساخت کارگاه 
خودم حک بشه. فکر می کنی چه اسمی مناسبه؟ 

آراز کمی فکر کرد و به نشانه اینکه اسم خاصی 
به ذهنش نمی‌رسد. شانه بالاانداخت:این که 
خیلی خوبه. سنتوری که شما بسازید حتماً خیلی 
خوب میشه. می‌خواید اسمش رو چی بذارید؟ 

پدر بز رگ لبخندی زد و در حالی که خانمی که 
پشت بلند گوی اطلاعات بود نیز منتظر جواب او 
بود. گفت: معلومه دیگه: راز" 

آراز پدر بزرگ را در آغوش گرفت وبا هم 
از سالن ایستگاه بیرون رفتند. خانمی که پشت 
بلند گوی اطلاعات تشسته بود. خروج آنها را تا 
آخرین لحظه‌ای که از دید او خارج شدند دنبال 
کرد و در حالی که جمله‌ای را با صدای رساو بلند از 
بلند گو تکرار می کرد به این فکر کرد که چقدر خوب 
می‌شد آوهم می توانست در یک آموزشگاه موسیقی 
سنتور یاد بگیرد. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۵۱ ۳۹ 
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مراسم یادبود مرحوم محمد پور ثانی.طنزنویس 
زرخ هه افغاضر و همکاز قدیمی متخله اطلاغانت 
هفتگی که صفحه ماند گار دستپخت عدسی را 
اداره می کرد به همت فرزندان آن مر حوم به 
ویژه خانمها منظر و مریم پورثانی و نیز مجله 
اطلاعات هفتگی و با همراهی مشفقانه سرپرست 
محترم موسسه. چندی پیش در سالن جلسات 
روابط عمومی موسسه اطلاعات با حضور جمعی 
از چهره‌های برجسته مطبوعاتی و طنزتویسان و 
یاران آن مرحوم بر گزار شد. 

اولین سخنر ان این مراسم د کتر باقر ساروخانی 
استاد صاحب‌نام جامعه‌شناس دانشگاه پود که 
ضمن یادی از استاد پورثانی درباره اهمیت طنز در 
بهیود رویط اجتماعی سکن #فرت: 

همه جوامع بشر در طول تاریخ در این فکر 
بودند که ارتباطات اجتماعی منظم داشسته باشند 
و سرمایه اجتماعی فراهم کنند. جامعه‌ای که در 
قهر به سر می‌برد قاعدتاً سرمایه اجتماعی تولید 
نمی کند. دغدغه کلی تاریخ و همه جوامع بشری 
ین بود که انسانها ارتباطات سالم و به هم پیوسته 
داشته باشند و جامعه در آرامش به سر ببرد. حال 
این سرمایه اجتماعی را جامعه چگونه به دست 
آورد؟ در طول تاریخ دو شیوه و روش وجود داشته 
ست. یکی شیوه اسپارتی و دیگری شیوه آتنی. 
اسپارتی‌ها سر مایه‌انسانی را از طریق جنگ, نزاع و 
پرورش آدمهایی که بتوانند بجنگند و پیروز شوند 
به دست آوردند. 

اما روش آتنی‌ها این بود که درصدد ساختن 
نسانهای جنگجو و روابط خشن نبودند. بلکه به 
فکر ساختن انسانهای فرهیخته و اندیشمند و 
ظریف بودند. 

بعنی حتی اختلافاتشان راب ظرافت برطرف 
کنند. بررسی داشتم در مورد فرهنگ آفریقاء در 


گزارشی از مرا اسم یادبود مر حوم محمد پورثانی 


ل هنن مگ وب! 


یک فرهنگ آفریقایی رسم است که در صورت 
ختلاف. طرف را میهمان می کنند و در جریان 
میهمانی به او هدیه‌های خوب می‌دهند و از طریق 
بخشش و دوستی اختلاف را برطرف می کنند. 
این چقدر ظریف است. از دنیای اسپارتی, ما جز 
قتل و جنگ و خونریزی چیز دیگری نداریم ولی 
ز دنیای آتنی دتیایی از اندیشه برجای مانده که 
شرف تاریخ است. نظیر فیلسوفان بز ر گی که هنوز 
نامشان بر سر زبانهاست. 

بنابراین طنز در جایگاهی قرار می گیرد که شما 
ارتباطات و گلایه‌ها را با ظرافت بیان می کنید 
و ضمناً مشکلتان هم حل می‌شود البته طنز هم 
ثوا مختلفی دازد. طنز ت فيد داریم طفز سياه 
وخاکستری هم داریم. تا آنجایی که من در 
ندیشه‌های این مرحوم دقت کردم طنز ایشان 
طنز سفید است. با هجو و کنایه و طعنه کمتر همراه 
است. طنزی است که سعی می کند ارتباط ظریف 
برقرار کند. 
طنزتویس یک کار بز رگ صورت می‌دهد و 
آن اینکه مش کلات جامعه را میگویت و آن را 
تبدیل به ظرافت می کند و مطرح می کند. در 
حالیکه ممکن بود این را با قهر و کین و عصبیت 
بگوید و اعصاب خود و اطرافیان را به هم بریزد 
ما طنزنویس خوب این را با زبانی مطرح می کند 
که ظریف است. آزارنده نیست یعنی از دل 
مشکل لبخند می‌آفریند. 

این کار البته پویایی و تواتمندی زیادی لازم 
دارد و حتی نبوغ بالایی می‌خواهد که چنین فردی 
سختی‌ها را تبدیل به آسانی کند. از نظر ارتباطات 
انسانی هم کار طنز برجسته است چون می‌تواند 
آرامش ایجاد کند. همبستگی ایجاد کند و انساتها 
رااز کین و قهر و حسد و بغض و دشمنی دور 
نگه دارد. جامعه نیز به چنین ابزاری به شدت 


تیاز دارد. جامعه‌ای که به دوئل اعتقاد دارد به 
حذف و هدم گرایش پیدا می کند و جز خودشان 
خانواده‌هایشان نیز سیب می‌بینند و این جنگ 
تمام نشدنی است. درحالیکه زبان طنز زبان نرم و 
ملایم و ظریف است. 

بد نیست به نمونه‌ای از طنز اشاره کنم. به این 
ستان ملانصرالدین دقت کنید. ملا می‌گوید: 
مااختلافی داشتیم و کار به دادگاه کشید. 
ماروز قبل به منزل قاضی رفتیم و به او گفتیم 
ما فردا دادگاه داریم و در خدمت شما هستیم 


۳ 


واين پنج سکه خدمت شما باشد. خوب ظاهراً 
سکه آن روزها اینقدر گران نبود و ارزان بود. به 
هر حال ما پنج سکه را خدمت ایشان دادیم و 
خیالمان هم راحت شد و بیرون آمدیم. شب هم 
راحت خوابيدیم. فردا صبح رفتیم داد گاه دیدیم 
عجب. این قاضی یک کلام از ما دفاع نمی کند 
واز مخالفان مادفاع می کند. رأی هم عليه ما 
صادر کرد. بررگشتیم گفتیم آقای قاضی ما دیروز 
خدمت شما رسیدیم و شمارا به پنج تن فسم 


دادیم. قاضی هم گفت درست است شما دیروز 
تشریف آوردید و به پنج تن مرا قسم دادید اما این 
دوستان مرا به چهارده معصوم سوگند دادند... 
ببینید چقدر زیباست. یک مشکل بز رگ اجتماعی 
رابا چه ظرافتی مطرح می کند. قاضی و قضاوت 
است که باید بی‌طر فی کامل داشته باشد اما مبنای 
داوری‌اش چیست! این چه انتقاد ظریفی از وضع 
موجود و چه نقد تندی از بی‌اخلاقی و بی‌تقوایی 
قاضی است که با چه زبان و بیان ظریفی مطرح 
شده است... به نظر من عناصر چند گانه‌ای در هر 
طنز وجود دارد. یکی اعتماد به خود طنزنویس 
است که چقدر او را قبول داریم و به بی‌طر فی‌اش 
ایمان آورده‌ايم. ضمناً چقدر از او سابقه داریم. 
یکی می گفت می‌خواهم برایت طنزی بگویم. او 


۰ مرداد ۸ اطلاعات‌هفتگی 


شروع کرد به خندیدن. طرف گفت من که هنوز 
چیزی نگفته‌ام؟ گفت که نگفته قبولت دارم. یعنی 
می‌دانم چیزی که از طرف تو بیان می‌شود شیرین 
است. این اعتماد مهم است. 

نکته مهم دیگرشناخت است. یعنی طنزی که 
ماند گاری داشسته باشد. مثل طنز ملانصرالدین 
که تا اعماق تاریخ رفته و در حافظه جمعی مانده 
است. این طنز طنزی است که به زبان مردم گفته 
می‌شود و در مخاطب نفوذ می کند. هميشه گفته‌ام 
در طنز, مخاطب هم خودش فعال است. یعنی 
طناز با دیدن مخاطب سر شوق می‌آید و با زبان 
مخاطب طنز می گوید. لذا ما شنونده را نیز باید در 
نظر بگیریم. زبان مخاطب را نیز در نظر بگیریم 
و نکته دیگر هم محتواست. محتوایی که در جان 
جامعه قرار دارد و انسانها به آن نیاز دارند نیز 
بسیار مهم است. 

نکته دیگر بیان زیباسست. پوشش خوبی برای 
بیان طنز. اگر محتوای زیبا را در لباس زیبا ننشانیم 
اثر کافی نخواهد داشت حتی ممکن است تابود 
شود؛ذالباسی که به محتوا می‌پوشانيم بسیار مهم 
است. داستان خواب هارون الرشید را شنیده‌اید. 
خواب دید که دندانهایش ريخته است. معبرانی را 
گرد آورد که خوابش را تعبیر کنند. معبّری اجازه 
خواست که تعییر گند قلیقهاجاوه ذادء 

او گفت: آنچه که من می‌بینم این است که در 
زمان حیات شما همه عزیزان شما می‌میر ند و عمر 
شما درازتر از عمر آنهاست. هارون گفت همه 
عزیزان من می‌میرند؟ ناراحت شد و گفت که 
این مردک تعبیر بلد نیست بیرونش کنید. ظاهراً 
کتکی هم به او زدن د. دیگری آمد و گفت: قربان 
عمر مبارک شما درازباد. عمر شما بیش از همه 
عزیزان شماست. گفت: مرحبا. به این می گویند 
تعبیر. به او صد سکه بدهید. 

لذا نوع زبان و پوشش کلام هم مهم است. نکته 
دیگر زبان بدن هنگام بیان است یعنی دست و 
چشم و لحن و حر کت بدن هم به کمک لحن بیاید 
تا تأثیر بیشتری بگذارد و در خدمت بیان باشد. 
چنین طنزی البته طنز موفق است... در پایان ذکر 
دو نکته را لازم می‌دانم. 

یکی اینکه من تصور می کردم مرحوم پورثانی 
پدر طنز معاصر ایران است که به من گفتند اینطور 
نیست و پدر طنز معاصر در دهه‌های اخیر مرحوم 
کیوقرت صابری است که اصلاح هی کنم. 

نکته دوم پيشنهاد بنده است که با توجه به 
اهمیت طنز در ارتباطات انسانی که انسانها 
مشکلات خود را با طنز مطرح و حل بکنند. روزی 
به عنوان روز طنز مطرح شود که دست اندر کاران 
و مشاهیر طنز گرد هم بیایند. 


ادامه دارد 


در این شماره نیم نظری به لطاشف و طنزهای 
ایرج میرزا یکی از مهمترین طنزنویسان معاصر 
می‌اندازیم؛ ایرج میرزا (جلال الملک) فرزند 
صد راش راد غلامحسیی میرزا فرزند فتحعلیشاه 
قاحار در اوایل مام‌رهضان شال ۱۳۵۱ هحری 
قمری در تبریز متولد شد و در اسفند ۱۳۰۴ 
هجری شمسی مطابق با ۲۷ شعبان ۱۳۴۳ در اثر 
سکته قلبی د رکذ شنت ایرج طرح شعر نوین را 
پایه گذای کرده و می‌توان ایشان را در حقیقت 
پایه گذار این نوع شعر دانست. 

ملک التجار خراسانی بوقلمونی به شاهزاده وعده 
کرد و نداد. شاهزاده این رباعی را گفت: 

اقوال پر از مکر و فسون تو چه شد 

الطاف ز مرز و حد برون تو چه شد 

با آن همه وعده‌ها که بر من دادی 

غاز توچه شد بوقلمون تو چه شد 

جواب ملک التجار: 

ایرج ز خراسان طلب غاز نمود 

باب طمع و آز به من باز نمود 

غافل بود او که غاز با بوقلمون 

چون دانه نبود جمله پرواز نمود 

پاسخ مجدد ایرج: 

حیق است که خلف وعده آغاز کتی 

با شعر مرا از سر خود باز کنی 

با داشتن هزارها بوقلمون 


از دادن یک بوقلمون تاز کنی 

جواب ایرج: 

ای آنکه سزد خوانم اگر شهبازت 

طوطی‌ست همی کلک شکر پردازت 

چون صرفه نبردم از تو غازی همه عمر 

هرگز ندهم بوقلمون و غازت 

واینک طنزی ظریف از ایرج میرزا تحت 
عنوان(مناظره با خر) 

روزی به رهی مرا گذر بود / خوابیده به ره جناب 
خر بود /از خر تونگو که چون گهر بود / چون 
صاحب دانش و هنر بود/ گفتم که جناب در چه 
حالی/ فرمود که وضع باشد عالی / گفتم که بیا 
خری رها کن/ آدم شو و بعد از این صفا کن / گفتا 
که برو مرارها کن /زخم تن خویش رادوا کن /خر 
صاحب عقل و هوش باشد /دور از عمل و حوش 
باشد / نه ظلم به دیگری نمودیم / نه اهل ریا و مکر 
بودیم/راضی چو به رزق خویش بودیم /از سفره 
کس نان نه ربودیم/دیدی تو خری کشد خری 
را؟/ یا آنکه برد ز تن سری را؟/دیدی تو خری که 
کم فروشد؟/یا بهر فریب خلق کوشد؟/دیدی تو 
خری که رشوه خوار است /یا بر خر دیگری سوار 
است؟/دیدی تو خری شکسته پیمان/ یا آنکه 
ز دیگری برد نان؟/ خر دور ز قیل و قال باشد/ 
نارو زدنش محال باشد / خر معدن معرفت. کمال 
است/غیر از خریت, ز خر محال است / تزویر 
وریا و مکر و حیله/ منسوخ شدست در طویله / 
دیدم سخنش همه متین است/ فرمایش او همه 
یقین است/ گفتم که ز آدمی سری تو/هرچند به 
دید ما خری تو/بنشستم و آرزو نمودم/ بر خالق 
خویش رو نمودم/ای کاش که قانون خریّت / 
جاری بشود به آدمیّت 

آرامگاه ایرج میرزا در مقبره ظهیرالدوله است. 
حال به شعر نغز دیگری از ایرج توجه کنید: 
آبلیس شبی رفت به بالین جواتی 

آراسته با شکل مهیبی سر و بر را 

گفتا که منم مرگ و اگر خواهی زنهار 

باید بگزینی تو یکی زین سه خطر را 

ن پدر پیر خودت را بکشی زار 

بشکنی از خواهر خود سینه و سر را 

یا خود ز می‌ناب کشی یک دو سه ساغر 

تا آن که بپوشم ز هلاک تو نظر را 

گفتا: پدر و خواهر من هر دو عزیزند 

هرگز نکنم ترک ادب این دو تفر را 

لیکن چو به می‌دفع شر از خویش توان کرد 

می نوشم و با وی بکنم چاره شر را 

جامی دو بنوشید و چو شد خیره ز مستی 

هم خواهر خود را زد و هم کشت پدر را 

ای کاش شود خشک بن تاک. خداوند 

زین مايه شر حفظ کند نوع بشر را 
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هه ری 


اگړ ده مو 


ققبت ۱ 


۵ 


داشته داشد 


,دب وز خو احید شد 


e‏ داد ید شوار و 


تماشاکه‌راز 


زير نظر: محمد رضا مهد یزاده ہہ 


کعبہ (e‏ 
تااهل دین کند فراموش کعبه را 
بگرفت جابه دامن کرب وبلا حسین 
با درد وغم نمود هم آغوش, کعبه را 
شد زنده دین حق ز قیامش اگرچه کرد 
اندر عزای خویش سیه پوش. کعبه را 
خون خدا به کرب وبلا موج می‌زند 
بینم ولیک ساکت و خاموش. کعبه را 
بوی خوشی که می‌وزد از تربت حسین 
گویی که برده تا ابد از هوش, کعبه را 
بنگر مقام و رتبه که در پیش کربلا 
شد حلقة ارادت در گوش, کعبه را 
از بس که اشک ریخته در ماتم حسین 


) 


یانیست جر خیال شل کر با به سر 
یاخاطرم نموده فراموش, کعبه را 
زنده یاد حسین آهی 


آنقدر از تومی‌نویسم 

تا فارسی تمام شود 

می خواهم این بار 

از آخر به اول دوستت داشته باشم 
وگرنه راه رفتن روی دو پارا 

که هر آدمی می‌داند 

می‌خواهم این بار 

با جنازه‌ام تو رابغل کنم 

با خون رفته‌ام به رودها 
تورابنویسم 

با دجله 

بافرات 

با کارون 

آنقدر از تومی‌نویسم 

تادریا تمام شود 

زخمی بر سین من است 

که با من حرف نمی‌زند 

باد کترم حرف نمی‌زند 

با دوستانم حرف نمی‌زند 

زخمی 

که منتظر مائده است شب شود 

و از اعماق خونی‌اش توراصدا کند 
یادت هست؟ 

روبروی دریا نشسته بودیم و 

دریا رفته بود برایمان موج بیاورد 
یادت هست؟ ۲ 
روبروی هم نشسته بودیم و 7 
پیش از آنکه دستهای هم را بگیریم 
0 


بگذار بگذریم 

بگذار بگذریم. جهان مال ما که نیست 

این آسمان و هرچه در آن مال ما که نیست 

شبهای ما به صبح رسد؟ نه. نخواستیم 

زیبایی سییده دمان مال ما که نیست 

آغوش مهربانی ما بسته, بهتر است 

لبختدهای‌شاد وروان مال ما که فیستت 

یک تکه از بهار همین نیز کافی است 

شمشادهای باغ جوان مال ها که نیست 

گلدسته راببین که غریب است همچنان 

زیبانی صدای اذان مال ما که نیست 

این یادهای سوخته. این خاطرات گم 

از جهرة زمانه بخوان, مال ما که نیست 

این روز گار گم شده در لحظة نخست 

این را گرفت از من و آن. مال ما که نیست 
شعبان کرم دخت - بابلسر 


هسین اهی 
چه خبر از آسمانها؟ چه خبر, حسین آهی؟ 
پنویس شرح حالی ز سفر, حسین آهی! 
غزلی بخوان و بنشین به کنار جوی آبی 
گذار جوانه ها ا گر حسین آهی 
چه ستاره‌ای؛ چه ماهی, چه سلو ک دلبخواهی 
به شب و شکوه مانی, به نظر حسین آهی 
گل آفتاب بر لب به جبین محاسن شب 
چو درخت جان نشستی: .به ثمر حسین آهی 
ج ا اب چه نگاه بی‌ملالی 


که کبوتر نگ N‏ 

خبر آمد و نش نشستم؛ خبر آمد وش شکستم 

چه خبر از آسمانها؟ چه خبر حسین آهی؟ 
نغمه مستشار نظامی 


بیزون می‌زند 
هرچه می کوشی نفهمد. گاه بیرون می‌زند 
عشق روزی از لبت چون آه... بیرون می‌زند 
گاه می‌بینم که دارد تاری از گیسوی تو 
از میان مصرعی کوتاه بیرون می‌زند 
شهر می‌ریزد به هم وقتی که شاهی تاامید 
نیمه شب از قصر. بی‌همراه بیرون می زند 
با چنین بختی یقین دارم که روزی جای آب 
آژدهای هفت سر از چاه بیرون می‌زند 
بر دلم دارد پلنگی باز ناخن می کشد 
یا تو داری می‌رسی, یا ماه بیرون می‌زند 
بنيامین دیلم کتولی 


متهم * آقای حسین ایزدپناه-تهران 

تب | سروده‌اید: آه بر ما چه گذشت از غم تنهایی گل 
a‏ مادرم به گلستان خبری نیست ز شیدایی گل 
ا ی ۱ همانط ور که ملاحظه‌می کنید گل ردیف است و کلمه قبل ‌ازآن 
ا مه حا خود شک یریم مادرم کا گداری می کف گم "تنهایی با شیدایی"قفیه‌شده‌استمدرابیا‌دیگراز"هواخواهی" چو 

بلکه بشویم هوس بیش و کمم ر حسن اخلاقت را و "مهماتی" به عتران قافیه استفاهه کرد داید که غاط اسست: 4 
در حال فر و ريختنم. خانه‌ات آباد ن تا که بگیر یم برایت EAE.‏ 1 7 

N EE‏ خوب کن تا که بگیریم بت" بازبایدبنویسیم کزاین سرخی خون م 
تست با الا خون جکر آیند به مهمانی گل 4 
پرا م ار او وی زمره حاج فتح اله # خانم مطهره کاظمی-بابل ۲ 
۱ جن 7 رت تور رمه کلپ جنار اگرچه وزن را در این شعر رعایت کرده‌اید. اما در عرصه‌زبان ها 
TE‏ وخیال موفقیت چندانی ندارید: 3 
ان #درژلی که مت ف با آن گل تعنارا به معلم قسم‌ات دادم 3 
من آمده‌بودم که بمانم توبریدی من ولی گوش نکردم ۱/۹ 2 
هم پای مرا هم نفس تازه دمم را آن همه خواهش و اصرار به دوباره بودن 4 
از خير رسیدن به تو هرچند گذشتم آن همه هول و ولا را ما کل دق اقا 7 
این بار دلم خواست ببینی جنمم را طفلکی مادرم آه... با مان ما بر 2 سے . 1 
هرچند که عادت به خطاهای تودارم بی خبر بود ازاين که‌دل‌من من ز دانش نشوم هیچ جدا 
محکوم نکن باز دل متهمم را چیده از باغ محبّت ا 2 

اا رک جیار من از این زند گی بی‌علم 
حسن فرازمند - ورامین 


هند 


۳ 

دل خسته‌ام از این اتاق چند در چند 
یک آسمان‌چنداست آقاا بال و پرچند؟ 
آقا اجازه عید یعنی چه؟ چه روزی؟ 
من از پدر پرسیده‌ام دیروز هرچند 
او هم نمی‌داند حساب روز و شب را 
می‌پر سد از من خواب راحت تاسحر چند؟ 
تااینکه سهم هر کسی یک لقمه باشد 
اکرم بگو دست پدر تقسیم بر چند 
می‌پرسد از من حاصل عمر خودش را 
می گویمش اندوه ما راضرب در چند 

علی شکوهیان 


تک بیت يا غزل, بنویسید روی آب 

تنها به احترام رسولان بی کتاب 

جبرم به اختیار مرا سوی عشق برد 

آزادی‌ام کشید به میدان انقلاب 

پس بین عشق و مر گ تفاوت نبوده است 

چون زند گی نداده به من حق انتخاب 

آهی کشید از سر درد و شکست ورفت 

حتی ندیدم آن دل من بود یا حباب؟ 

دریای شعر باز ورق خورد. باز هم 

اینک رسیده‌ام به علیپور "وموج ناب 
احمد شهریار 


بیزارم 

* آقای مسعود فهیم -تهران 

بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 

روشن از پر تو رویت نظری نیست که نیست 

مت خاک ذرت بر بضری‌نیست که نیست 

وزن این بیت "فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلات است: 


ترانه 


دست از سر روزای من بردار 


وذ کس مطلب چین که هر چ ادن 


روزای من تاریک ویردردن ویس ول 
ا نظری نی - فعلاتن 
روزای خوبم برنمی گردن ES A A a‏ 
2 ّت خا- فاعلات 
من با خودم در گیر در گیرم eae‏ 
دستاتو بردار از سر و شونه‌م بصری ت -فعلاتن 
حالم خرابه بفض دارم یغض ست که تیست »فلات 


اشکامو بردار از روی گونهم 


# آقای داود محمودیان -شیراز 
TR *‏ 
یک با کلمات ن جک و فک قافیه می‌شود. 
حتی در اعماق دلم باشی E a EE‏ 
ا باغ پيا 
حتی چراغ هر شیم باشی E‏ ۰ ۱۱3 
باید که خاموشت کنم بازم چراع روسنی بخس زمینی ر TE‏ 
+ که شک رامی‌بری؛ عین بقینیح 6 ی 


در حق رابه رویم می گشایی 


با تونمی‌شه پر شم از رویا 
۳ بیاقر آن که تو خورشید دینی 


باید بری از من جداباشی 


۵ ملک الشع ای بهار 


ن باتو بد سود 
من با تو بد جوری هراسونم ۰ 
ی آکه واسم حدا بان زینت باغ 
حتی‌اگه واسم خداباشی 
ماریا آشنایی - تهران چراغ کربلا را دوست دارم 


که من خون خدا را دوست دارم 
شهیدان زینت باغ بهشت‌اند 
تمام لاله‌ها رادوست دارم 
مطهره کاظمی گنجی - بابل 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۵۱ ۴۳ 


ر ےر 
سنگ آسمانی ہ 

Neveshte_Nab@yahoo 1‏ 
/ : ارسال متن تلگرامی و پیامک ‏ 
؛ فقط باذ کر نام: ۳۵۶۹۲۰۳۴۹ ۰۰۹ 
۱ 


بروم تا تونیابی [ثرم را /وقتش شده که دل 


بکنم دیگراز این شیهر/بی [نکه‌نگاهی 


" بکنم پشت سرم را /بایدبتوانم بپرم دیکراز 
/ این بام/وقتش شده که باز کنم بال وپرم 
را /من می‌روم (ینبار به بایی که بدانند /قدر 
| من و مساسم وچشمان ترم ر( /بیعت‌نکنند 
۱ (ول وبعد عاقبت کار /با تنعرانکار ببرندسرم 
۱ را / ای عشق دلم را همه تا بود شکستی / 
۲ اماچه بگویم توشکستی کمرم رلا 

/ مه‌زاد رازی 
/ 


7 


معمولا بی گناهان احساس گناه می کنن د و... 
گناهکاران اما هیچ حسی ندارند 
غلامرضانیرودل 
زندگی کوچ همین چلچله‌هاست. به همین زیبایی 
به همین کوتاهی 
اردلان -تهران 
ندیده می‌شناسمت ونشناخته, دوستت دارم. ای 
عصرهای سنگی نشسته در سرای دلتنگی که شیار 
می‌زنی با صدایت زنگوله‌های حسرت را 
کاظم طاهری 
1 زندگی موسیقی گنجشکهاست /زند گی باغ 
تماشای خداست/ زند گی یعنی همین پروازهاء 
صبحهاء لبخندهاء آوازها 
پل شکسته 
| روزهای رفته 
) به چوب کبریتهای سوخته می‌مانند 
هر کاری می‌خواهی بکن: 
۱ آنها دوباره روشن نمی‌شوند! 
۲ فقط سیاهی آنها دستت را آلوده می کند 
روزهایت را بیهوده نسوزان: 
۲ زندگی را رنگی تازه بزن! 
۱ زهرا پاشازاده-مراغه 
۱ در سالم بودن آدمي. همین یس که عيوب دیگران 
را کمتر در ذهن خود نگه دارد 
کیوان حیدر پور 


1 
۴۴ 


۱ 


انگشتهای دستمان 
یکی کوچک. یکی بزرگ 
یکی لتد و یکی کوتاه 
یکی قوی و یکی ضعیف 
اما هیچکدام دیگری را مسخره نمی کند... 
هیچکدام دیگری راله نمی کند و هیچکدام برای 
دیگری تعظیم نمی کند 
آنها کنار هم یک دست می‌شوند و کار می کنند 
گاه‌ماانسانهااگراز کسی بالاتر باشیم لهش می کنیم 
واگر از کسی پایین‌تر بودیم اورا می‌پرستیم, 
یادمان باشد :نه انسانی بنده ماست 
نه انسانی خدای ما... 
تو ماهی و من ماهی این بر که ی کاشی 
آندوه بزرگی‌ست زمانی که نباشی 
آه از نفس پاک تو و صبح نشابور 
از چشم تو و حجره ی فیروزه تراشی 
پلکی بزن ای مخزن اسرار که هر بار 
فیروزه و الماس به افاق بپاشی 
نیلوفر ارامش 
و می‌پنداریم, 
که بهشت. آنسوی دریاهاست. 
و سعادت. 
اتفاقی, هميشه دور از ما. 
همواره داشته‌های دیگران؛ 
آرزوی ماست. 


و داشته‌های ما 

آرزوی دیگران. 

واین است 

که هیچگاه. 

نتوانستیم, شادمانه زند گی کنیم.... 


ای آنکه مر ابسته صددام کنی 
گوئی که برودر شب وپیغام کنی 
گرمن بروم توبا که آرام کنی 
همنام من ای‌دوست کرانام کنی 


۰ مرداذ ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


در آین ده از اوصاف نیک بعضی مرد گان این | 
چنین یاد خواهد شد: 
خدا بیامرز هميشه 01111116 بود. 


| در طول عمرش هر گز کسی را ٥106۸‏ نکرد 


هرگز کسی را با هیچ 001111116111 نرنجاند 
هرگز در 1۳€ کردن کوتاهی نمی کرد 
ثروت مندان را 911816 و فقرا را 48 می‌نمود 
هیچ وقت هیج ]1703 را از کسی ندزدید 
در حالی جان رابه جان آفرین سپرد که 
۵۲ اش همچنان باز بود 
مرحوم ده هزار تا "101101701 داشت. 
هیچ مدیر گروهی او را 101110۷7001 نکرد 
هرگز کسی را 4816٩‏ نکرد 
هیچ وقت برای گوشیش 0485۷0۲4 نگذاشت 
تازن وبچه‌اش آزادانه به فایلهایش دسترسی 
داشته باشند و به او شک نکنتد 
خدا بیامرز از هیچ گروهی 18٤‏ نمی داد. 
آخر عمرش خدابیامرز خیلی نگران فیلتر شدن 
0 بو 

ظریف نوری 


افيد 


توی زند گی هیچ چیز قابل پیش‌بینی نیست اینو تو | 


نگاهی که به گذشته خودم انداختم فهمیدم. 


فهمیدم یه روزایی داشتم که خیلی برایم سخت | 
بود اصلا فکر نمی کردم اون روزها تموم بشه, اما 
قهمیدمبه روزایی‌داشتم پرازشادی که‌فکرمی کردم | 
دیگه تکرارنميشه, اما بهترش تکرار شد... 

یه روز یه آدمی ومد تو زند گیم. که فکر نمی کردم 
بهتر از اون وجودداشته باشه, 

اما با رفتتش ثابت کرد وجود داره اونم نه یکی نه 
دو تا! بلکه به تعداد موهای سرم؛ آدم بهتر از اون 
وجود داره!!! 

فهمیدم واسه یه چیزایی گریه کردم. که حتی 
ارزش اخم کردن هم نداشت..! 

و واسه يه چیزایی خندیدم, که نه تنها خنده دار | 
نبود. که گریه آور هم بود...! 

یه وقتایی گذشت کردم و یه وقتایی گذر... 


| یه روزایی زندگی کردم و یه روزایی رو سپری... 


بالا و پایین زیاد داره این زند گی. 
اما این رو فهمیدم که: 
هیچ چیز تو این دنیا قابل پیش‌بینی نیست... 
پس وقتی شادی, از شادیت لذت ببر؛ 
و وقتی غمگینی, بدون روزای پر از خنده تو راه 
داری...پس فقط شاد باش و امیدوار... 
الهه گرگان 


جدولها زیر نظر: داود بازخو 

BAZKHOO ۱۷۵۵۵۵۵‏ 
حرف ( ن ) جه تعداد است؟ 

|. سفارش مکتوب متوفی-بندری مشهور در کشورمصر 

۲ یار تیر -قدم-سرسرای بز رگ ورودی 

۳ فرزند رستم -همکار-سیاره زحل 

€. قیصر-دلجویی-موش خرما 

۵. بخشی از پا-بی‌مانند -پهلو-سنه 

۶ زمین آذری-نت سوم -شهری در آلمان-عرق گل ۽ 

محمدی - کهنه نیست 


خیزران 


آنبوهی و فراوانی 
۰. نادر -فرومایه -طرفداری از آنچه نووبدیع باشد 
| خبر خوش -سفال-مقابل معنوی 


-هرگز نه 


از عوامل تندرستی است -هوای متحر ک 


-لغو کردن 
۶ با رکش کوچک - گندم سوده -زردچوبه 
۷ پایتخت نیوزلند -عمارت» ساختمان 


|. طبقه کشاورز در عهد ساسانیان-مر کز نپال 


کاراته 

۳ اسب اصیل و خوب -جایگاه خلبان -شاهانه 

.٤‏ خرما فروش - کشوری در شرق قاره اروپا-ضرر 

۵. خالص -پیاده -نان شب مانده-عیب و عار 

۶ لحظه, فوری حرف ندا -اردوگاه -بحر -عید سال 
نوویتنامی‌ها 

۷. وجود -جوانمرد -نوعی نفت خام 

۸ نام باستانی همدان - خمیده. گوژپشت - پنهان 
داشتن 

٩‏ پدر همه - کشور هزار چزیره-رودی در آلمان 

۰ نخوردن غذا- کوهی در ایران-ایالتی در امریکا 

۱[ میوه‌ای است شبیه به شفتالو -سرشت -سیاه رگ 
۳ بز کوهی-دردمندی نمودن-ویرانی-دریا-مکان 
۳. آلوده آغشته -عابد مسیحی -حرکت و جابجایی 
-مادر پاران 

6 مدرس دبیرستان-شایسته, زیبنده-عظمت 

۵ گیاهی خورشتی - مانند هما - شهری در استان 


قابل توجه وا ات عزبز: برای حل جدول متقاطع اعلام تعداد 
است شده در هر شماره و اعلام رمز جدول به همراه اسامی برند گان جدول ۳۸۳۹ 
چهارشنبه شنبه) هر شماره ضرورت داردالبته همراه نام و ۱-سید رضاعزیزی- کرمانشاه 

ی شماره ٥‏ تعاس درق قرعه کشی شرکت داده می‌شوید. 
رمز جدول: جمله‌ای ۱۷ حرفی است که با پشت سر هم قرار دادن حروف 
شماره‌های ۱ تا ۱۷ مشخص شده در خانه‌ها (پس از حل جدول) به‌دست می‌آید 


۷ طفل - کشور هفتاد و دو ملت -از اجزاء ستون فقرات ۵ 
.از معجزات پیامبر اسلام(ص) - جای خلوت - ۶ 


8 ] ظرفیازالیاف گیاهی-مرغی یا وکوچک -پسوند‎ ٩ 


۳ تنهاء یگانه -ای خدا - زرد به انگلیسی -عدد منفی .۱ 


۳ واحد سرعت هواپیمای مافوق صوت -ستون خیمه - 9 


اسان با استقامت و قدر ت می تهاندد همه چ غلبه کند 


4 ۱ 5 + 
۳ خوارزمشاهی - استانی در | ۳ 
3K ۳‏ 


۵ صندوقچه جواهرات -مهلت بیشتری تعیین کردن 14 


۲. اولین عدد چهاررقمی-سو گند-اصطلاحی در ورزش سمنان 
۶ سهل - ابسزاری برای مرتب کردن موی سر - |۲7 7 
سلید 


e‏ ناسون 


33 5 
۴ | 7 


تاه امه 


۷ مر کز مجمع الجزایر هاوایی -سازی زهی با کاسه | ل 7 
لین گر 


تج 
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ناس خار تاک 


۳۳ 


ا شماره ۸۵۱ 


۳ ت آن دسته از خوانندگانی که نسبت | | ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در عتن مجله را حل کرده و تعداد حرف خواسته شده را با ذکر شماره مجله: اشم 
جدول‌شرو درملل به جدول های این صفحه پیشنهاد | | شهر نام ونام خانوادگی(درساعت‌های ۸ تا۱۶:۳۰روزهای شنبه تا چهارشتبه) به شماره‌سامانه ۰۹۳۰۴۷۴۰۳۸۹ پیامک 
و یا انتقادی دارندمی توانشد | | نمایند. یک تفر به قید قرعه انتخاب و هدیه ای به رسمر یادبود تقدیم می‌شود. البته به شرطی که تنها یک بار پیامک زده 
فقط به شماره تلقن هصراه | | شودو کدپستی. تشالی ونم تویسندهباذقت توشته ھە باد 
طراح جدولها:داودبا: خ 7 | ۰۹۳۰۴۷۴۰۲۸۹ پيامک‌نمایند. | | توضیح ضروری اینکهباارسال بیش از یک پیامک نام شمابه طوراتوماتیک از سامانه حذف می‌شود 
[میزراه‌پزشکی| ابزار بنایان 
آزدروازههای سس 
تهران‌قدیم شعبه 
۳۹ 
نوعی مسابقه 
انومبیلرانی 
فوج 
ل 
به نفع او 
عدد ورزشی 
تیمسار 
نوعی‌شیرینی 
خشکت 
امانت دار 
اشاره به دور 
رسم‌ها 
رود آرام 
۰۹ 
جدول سودوکو ۳۸۵۱ 
اعد اد ۱ تا ٩‏ را در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳*۳ طوری قرار د هید 
که هر عد د فقط یک بار درج شود. 
9 
۳ 


باهوش فودکلنجاربروید 


نوزده اختلاف در تصویر خرید کفش 1[ 
این خانم برای خرید کفش آمده و قصد دارد 
تمام کفشهاراامتحان کند.امادر ميان دو 
تصویری که از این صحنه تهیه شده و در نگاه 
اول کاملایکسان به نظر می رسند, نوزده 
اختلاف وجود دارد. 


O<‏ مس گاھی تتهاداسکوت می توان سخن گفت 
۱ امد | 
۳ 


شباهت اما شبیه دی در حال نقش انداختن با غلطک رنگ دیوار است و ت دیگر باستانشناسی که یک مقبره 
ی ۵ Lo‏ مردی در نفس ابداحتن ب ر بر روی دیوار و تصویری دیحر د سی ده یف مفیر 
مومیایی کشف کرده‌است. با اینکه این دو تصویر هیچ شباهتی با هم ندارند ولی در ۷مورد با یکدیگر شبیه هستند. آن موارد کدامند؟ 


E 


ا 


ددزار 


1 ۳ نقطه به نقطه 
در میان این خطوط کج و معوج یک نقاشی زیبانهفته است. کافی است مدا : 
و و ب ات 7 ا میان‌این اعداد ونقاط یخته یک 
باود گان ردا وهای را دار ای تاه ات راک کید دا مه هو ی اس 


i OE E SA‏ 2 ی + dz‏ هم ٩‏ نقاشی وجود دارد.برای‌یافتن آن کافی است 
بهتر شدن کار دقت کنید تاهنگام رنگ کردن از خطوط بیرون نروید. پس و 2 قاط رااز شماره یک تا ۴۲۳ به هم وصل کنید 


از پایان کار ناگهان یک نقاشی زیبا مقابل چشمانتان ظاهر می گردد. ال ۲ 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۵۱ ۳۴-۷ 
و ی ی ی 


یک‌سرگذشت 


ویو 


خیلی وقت بود دلم برای خواهرم آرویا تنگ 
شده بود اما اصلاً حوصله‌اش را نداشتم تا بروم و 
سری به او بزنم. خوب می‌دانستم که او هم دلش 
برایم تنگ شده اما به خاطر آن اخلاق و رفتار 
عجیب و غریبش راه نمی‌افتد بیاید یکی دو روزی 
اینجا بماند. آخرین دفعه‌ای را که آمد هنوز به یاد 
داشتم.بچه‌ها بااینکه او رادوست دارند اما یه خاطر 
رفتارهایش از او فرار می کنند. البته فقط بچه‌های 
من از او فرار نمی کنند. همه از او فرار می کنند. 
به خاطر همین کارهايش هست که تنها مانده. 
نه کسی به خانه‌اش می‌رود و نه در هیچ جمعی و 
مهمانی دعوتش می کنند. حتی گاهی اوقات حرف 
زدن درباره او هم باعث ناراحتی می‌شود. بیچاره 
خواهر من... البته او هم تقصیری ندارد. شاید 
اگر مادرم کمی به فکر خودش و بچه‌هایش بود 
"رویا الان این وضع را نداشت. بیچاره رویا قربانی 
اخلاقهای خاص مادرم شد. حتی پدر و مادرم هم 
همیشه به خاطر همین موضوع دعوا داشتند. 
ee‏ 
-خسته شدم زن! از این بشور و بسابهای تو 
که تمومی نداره خسته شدم. از این همه وسواس 
تو... به خدا پوست دستام رفته بس که با تاید 
دستم رو شستم! 
وقتی وارد خانه شدم کسی متوجه من نشد. 
.. یعنی آنقدر صدای داد و فریاد پدر و مادرم بلند 


بود که متوجه بسته شدن در نشدند. صدایشان 
تا توی حياط می آمد. من از ترس جرات نکردم 
بروم بالاء همان گوشه حیاط روی پله‌ها نشستم و 
گوش دادم. پدرم فریاد می‌زد و می گفت خسته 
شده است! 
کلاس پنجم دبستان بودم که فهمیدم مادرم 
به طرز بیما ر گونه‌ای دچار وسواس است. تا آن 
روز همیشه فکر می کردم مادرم زن تمیزی است 
وبقیه زنها شلخته و کثیف‌اند اما آن روز چون 
معلم نداشتیم کمی زودتر از مدرسه تعطیل شدیم 
و وقتی وارد خانه شدم حرقهای پدر راشنیدم 
فهمیدم ماجرا چیست! البته قبلاً هم از اين بحثها 
ميان پدر و مادرم رخ داده بود اما من کوچکتر از 
آنی بودم که بفهمم دعوا و جدلشان سرچیست! 
مادر در این جور مواقع همیشه حرف عمه 
بیچازهام را پیش می کش ید و من منتظر بودم تااو 
باز هم عمه بیچاره‌ام را سیبل کند و جواب پدرم را 
بدهد. انتظارم خیلی طول نکشید چون مادرم فریاد 
زد: "تسوهم مثل خواهرت! به هرحال چندسال با 
تو زندگی کرده دیگه. مگه نمی‌بینی روسریش رو 
از سرش باز می کنه و باهاش شیشه پاک می کنه, 
دیوارا رو با همون دستمال می کشه. زمین رو هم 
با همون می‌شوره و آخر سربعد از شستن ظرفاش 
با همون؛ می‌شوردش و دوباره سرش می کنه؟! به 
هرحال تو زیر دست اون بزر گ شدی... 
می‌دانستم علت این حرف مادرم که در همه 
سر کوفتهایش به ما یا پدر تکرار می‌شد چه بود. 
بیچاره عمه‌ام یک بار با گوشه روسری‌اش عینکش 
راپاک کرده بود و مادرم دیده بود و بعد هم این 
تصویر ذهنی را از عمه و روسری‌اش ساخته بود. 
عمه‌ام بعد از آن که آن روز آن جنایت بزرگ! 
رامرتکب شد ممنوع الورود شد و ما هم حق 
تداشتیم به خانه آن زن مثلاً کثیف برویم. 
پدرم آن روز خیلی عصبانی بود که در 
چواب حرفهای مادرم گفت: تو یه بیمار 
روانی هستی... کاش تو رو توی یه 
بیمارستان روانی بستری کنن تا 


صدایشان تا توی حياط می‌آمد. من از ترس 
جرات نکردم بروم بالاء همان گوشه حياط 

روی پله‌ها نشستم و گوش دادم. پدرم فریاد 
می‌زد و می‌گفت خسته شده است! 


همه از دستت راحت بشن! و بعد صدای گریه 
مادرم آمد... 

البته پدرم پربیراه نمی گفت. مادرم از یک 
وسواس بیمار گونه رنج می‌برد. وسواسی که باعث 
شد زودتر از آنچه دیگران فکر کنند از پا دربیاید. 
خوب یادم هست خانه تکانی عید مادر از اواسط 
بهمن تا آخرین روز اسفند ادامه داشت و جایی 
تبود که آنجا را نشوید و تمیز نکند. 

روا خواهر بزرگ من بود و دو برادر کوچکتر 
از خودم هم داشتم. برادرهایم از رفتارهای مادرم 
به ستوه آمده بودند به همین خاطر جلوی چشم 
مادرم آفتابی نمی‌شدند. بیچاره‌ها اکثر اوقات 
خودشان را در اتاقشان حبس می کردند تا مبادا 
دست به چیزی بزنندا 

من کمک مادرم بودم. اگرچه هر چیزی را که 
من می‌شستم او اول خوب وارسی می کرد و بعد 
نهایتأ دوباره خودش آن زامی‌شست امامن دز 
حد وظیفه کارم را انجام می‌دادم که نگویند کار 
نمی کنم! 

ولی قضیه رویا فرق می کرد. رویا تحت تأثیر 
مادرم دچار همان وسواس عجیب و غریب بود. 
او هم مدام در حال شستن بود. دستانش هميشه 
بوی وایتکس می‌داد. کسی را به اتاقش راه نمی‌داد. 
اگر هم من مثلاً با او کار داشتم او از اتاق بیرون 
می‌آمد. جز مادرم کس دیگری حق رفت و آمد 
به آنجا را نداشت! 

رویا فقط دو سه سال از من بز ر گت ر بود اما 
رفتارش شبیه مادرم بود که چهل و چند سال 
داشت. حتی مثل مادرم حرف می‌زد. من و 
برادرهایم همان وقتها به او می‌گفتیم "ننه" از بس 
بزرگتر از سنش رفتار می کرد. روزهایی که حمام 
می‌رفت. عملا حمام در قرق او بود. یک ساعت اول 
فقط به شستشوی دیوارها و کف و شیر آلات حمام 
می گذشت:ای کاش فقط با آب می‌شست. اول با 
جرمگیر تمیز می کرد و بعد با وایتکس به جان در و 
دیوار حمام می‌افتاد. حتی یکبار به خاطر استشمام 
بخار گاز این دو ماده شیمیایی خطرناک در حمام 


از حال رفت اما باز هم دست بردار نبود. 

رویا به خاطر همین رفتارهای وسواسی‌اش 
نتوانست ادامه تحصیل بدهد. او در دانشگاه 
شهرستان پذیرفته شده بود. از همان اول شر ط 
کرد که به هیچ وجه خوابگاه نمی‌رود. پدرم براش 
سوئیت اجاره کرد. کلی وقت و هزینه گذاشت 
و آنجارانقاشی کرد تاهمه چیز تمیز باشد. 
سرافیگهای کف تسایند وخلاضه تابط 
طوری شد که رویا با دیدن آنجا دبه نکند. 

رویا فقط دو ترم طاقت آورد و بعد بر گشست. 
می گفت همه وقتش به شستش و می گذرد و دیگر 
فرصتی برای درس خواندن ندارد. دو ترم اول را 
هم مشروط شده بود. این طور شد که دانشگاه را 
بوسید و گذاشت کنار. در عوض وردست مادرم 
مشغول ساییدن در و دیوار شد! 

رفتارهای بد و نامعقول این دو باعث شد که 
دیگر هیچ کدام از فامیل پایشان را به خانه ما 
نگذارند. چون پیش آمد که آنهاچیزی راجا 
گذاشتند و وقتی برای بردنش بر گشتند دیدند 
مادرم و رویا چطور تندتند روفرشیها را جمع 
می‌کنند و یاروکش مبلها را در می‌آورند تا 
بشویندا! 

تمام ظرفهایی که مهمانها به آن دست زده 
بودند داخل سطل وایتکس خوابانده می‌شد و 
هرجا ھر کس پا گذاشته بود باید تمیز می‌شد. 
اوایسل مادرم؛ پدرم را مجبور می کرد هر سه ماه 
یک بار فرشها را بشسویند. البته نه اينکه فرشها را 
به قالیشویی بدهند نه! بیچاره پدرم خودش بايد 
وسط حیاط فرشها را آن جور که مادرم می گفت 
می‌شست اما پدرم بعد رفت اندازه پول دوتا فرش 
فقط روفرشی خرید. مادرم روی قالیچه‌ها را با 
دو تا روفرشی پوشاند و به این ترتیب شستشوی 
فرشها به شش ماه یکبار تقیل پیداکرد. 

مدتی بعد سرو کله خواستگارها پیدا شد اما 
همه در همان جلسه خواستگاری متوجه رفتارهای 
غیرعادی مادرم و رویا می‌شدند. مادرم و رویا زل 
می‌زدند به لباسهای آنها. به ناخنها... حتی یکبار 
رویا از پشت سر آنهارد شد و تلاش کرد پشت 
گردن داماد و بر گردان یقه‌اش را ببیند. 

وقتی بیچاره‌ها می‌خواستند چیزی بخورند رویا 
و مادرم تمام حر کاتشان را زیر نظر می‌گرفتند 
که آیا چیزی از دستشان می‌افتد و اگر افتاد. 
برمی‌دارن د واگر برمی‌دارند دستشان راپاک 
می کنند یا نه. 

تازه چون مهمان غریبه بودند تخفیف داشتند 
وگرنه باید دستشان را می‌شستند. از ميان 
خواستگارهایی که برای رویا آمدند. بعضیها 
خودشان قید ازدواج با یک دختر وسواسی را زدند 
و برخی را هم رویا قبول نکرد. مثلاً چون طرف 


دستش را به موهایش زده و بعد فنجان چای را 
برداشته بود یا اینکه وقتی می‌خواسته دهانش را 
یاک کند از همان دستمال کاغذی استفاده کرده 
که دستهایش را پاک کرده بود. 

حتی بادم نمی‌رود یکبار از یکی از 
خواستگارهايش خوشش آمد و وقتی قرار شد 
آنها برای بار دوم بیایند به اصرار شیرینی ناپلئونی 
خرید و گفت:" اگه داماد بتونه این شیرینی رو 
درست بخوره و چیزی ازاون نریسزه, اون وقت 
معلوم ميشه آدم آداب دان و تمیزیه "! 

که صد البته داماد مجبور شد شیرینی را با 
چاقو ببرد و شیرینی کمی له شد و رویا حالت تهوع 
گرفت و خلاصه بساط خواستگاری به هم خورد! 

پدر که اوض اع را اینگوز 4 دید اجازه داد 
خواستگارهای من به خانه بیایند و برای مادرم 
وروی ابعظ ونقان کضید که‌اگر کاری که با 
خواستگارهای رویا کردند با خواستگارهای من هم 
بکنند حسابشان را خواهد رسید. 

انتخاب من "سینا" بود. شب خواستگاری 
چهره‌مادرم و رویا دیدنی بود. به زور خودشان 
را نگه داشته بودند تا از رفتارهای آنها چندششان 
نشود. بعد از رفتنشان هر دو اعلام کردند که 
این خانواده فوق‌العاده کثیف هستند و به تمیزی 
اهمیت نمی‌دهند. اما نظرشان برای من و پدر 
اهمیتی نداشت: 

بعد از ازدواج من و سیناء همسرم یکی از 
همکارانش رابرای رویا در نظر گرفت. اورا 
می‌شسناختم. پسر خوبی بسود. چند بار وقتی به 
اداره سینا رفته بودم با هم صحبت کرده بودیم. 
می گفت: من می‌تونم با رویا کنار بیام. تلاش 
می کنم کم کم از وسواسهاش کم کنه ۲ 

"آرمان" از یک خانواده پرجمعیت بود. هشت 
خواهر و برادر داشت. خانواده شادی بودند. هم من 
وهم سینا فکر می کردیم رویا تحت تأثیر جمع آنها 
از این اخلاق و رفتارش دست بردارد اما فقط یک 
بار حاضر شدن در جمع آنها باعث شد تانه تنها 
رویا که حتی آنها هم قید این ازدواج را بزنند.از دید 
رویا خانواده آرمان آدمهای شلخته و کثیفی بودند 
که همه چیز برایشان مهم بود جز نظافت و پاکی. 
مطمئن بودم از دید آنها هم رویا یک بیمار روانی 
لاعلاج بود که شیرینی زندگی را به خاطر هیچ و 
پوچ به خودش و دیگران زهر می کرد! 

آرمان آخرین خواستگار رویا بود. جون دیگر 
هیچ کس به فکر خواستگار فرستادن برای رویا 
نبود و رویا هم خودش را در میان شوینده‌های 
مختلف داخلی و خارجی پنهان کرده بودا 

سالها گذشت و پدر و مادرم به فاصله سه سال 
از هم از دنیا رفتند. رویا تنهای تنها شد. دیگر 
ماندنش در آن خانه قدیمی و بزرگ به صلاح 


نبود. برادرهایم همت کردند و خانه را فروختند 
وبرای رویایک واحد آپارتمان جمع و جور 
خریدند و کمی هم برایش پس ان داز کردند تا 
زندگی و اموراتش را بگذراند. البته سا هم هولیش 
راداشتیم و هر کدام ماهیانه مبلغی به حسابش 
واریز می کردیم. اگرچه خوب می‌دانستیم نصف 
این پول صرف خرید شوینده‌هایی می‌شود که قرار 
است چیزهای تمیز را آنقدر بشورید تا محو شود! 

من تصور می کردم حداقل در آن آپارتمان 
کوچک رویا دست از آن همه بشور و بساب 
بردارد اما عملا رفتارهای رویا فرقی نکرده بود. او 
هر روز خودش راد ر گیر یک کاری می کرد. چند 
باری سعی کردیم او رابا خودمان به تفریح ببریم 
اماحضور رویا باعث شد که به بچه هايم اصلاً 
خوش نگذرد. حتی همسران برادرانم گفتند: 

" بهتره اجازه بدیم رویا به کارای خودش برسه 
ومزاحمش نشیم!" یعنی دیگر او را با خودمان 
تبریم.در همه سفرهایمان وقتی من اسم رویا را 
می‌آوردم همه سکوت می کر دند. انگار هیچ کس 
دلش نمی‌خواست از او حرفی به میان بیاید. همه 
خاطرات ناخوش ایندی از رفتارهای او داشتند. 
اگرچه هیچ کس به او بیاحترامی نمی کرد اما کسی 
هم دوست نداشت او در جمعمان باشد. دلم برای 
خواهرم می‌سوخت. آخرین باری که به دیدنش رفته 
بودم از درد و سوزش استخوانهایش نمی‌توانست 
بخوابد. مفاصل انگشتان دستش ورم کرده بود. 
پوست دستش به شدت خشک و چرو کیده بود. 
از بس در حال شستشو بود می‌گفت: پاهام درد 
می کنه و نمی‌تونم خیلی سرپا بایستم. گاهی اوقات 
هم اخساس تنگ تفس یا میک ٩‏ 

می‌دانستم همه دردهایش به خاطر کار زیاد. 
شستش وی مداوم و کار با مواد شیمیایی مختلف 
و خطرناک است اما چه می‌ئوانستم بگویم؟ هر 
حرفی می‌زدم رویا را ناراحت می کرد. مطمئن 
بودم بعد از رفتن من همه روفرشیها و رومبلیها و 
استکانها و وسایلی را که من به آنها دست زدهام را 
داخل سطل وایتکس می‌اندازد. می‌دانستم بعد از 
رفتن من کلی با خودش غر می‌زند که: 

" خواهر من سنی ازش گذشته و هنوز بلد 
نیست چطور نمک روی خیار بریزه که دونه‌های 
نمک روی میز نریژه .. 


۳۹ 


دلسم برای خواهرم می‌سوزد که هیچ وقت از 
زندگی‌اش لذت نبرد. می‌دانم که شاید تا یک سال 
دیگر هم نخواهد من پایم را به خانه‌اش بگذارم اما 
من دلم برای رویا؛ تنها خواهرم تنگ شده است. 
حتی اگر قرار است بعد از رفتن من باز هم کلی غر 
بزند بهتر است بروم و سری به او بزنم. شاید درد 
دست و پایش بدتر شده باشد! 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۵۱ ۴۹ 


O 


اگ ق ار است ر ای چیز ی زند گی راخ ج کنیم آن ر اخر ج شخند کنیم 


۵ شکسیر 


(مدتی بود در قاب تلویزیون کمتر شمارا 
می‌دیدیم دلیل این کم کاریتان چه بود؟ 

این کم کاری برای من تنها نیست برای خیلی 
از دوستان دیگر هم هست. به نظر می‌رسد به 
نسبت سالهای قبل یک مقدار سریالهای کمتری 
ساخته می‌شود. البته پیش هم می آمد که بازی در 
سریالی به من پیشنهاد می‌شد اما یا از متنش خوشم 
نمی آهد یا از لحاظ مالی به توافق نمی‌رسیدیم. در 
ھر جال خیلیها متل من کم کار شدماند 

۲( در حال حاضر مشغول چه کاری هستید؟ 


در جال کار مه کل وی در تس رال 
۶ قسمته به نام آدخترم نر گس هستیم که در 
شهر ارومیه فیلمبرداری می‌شود البته در سریال 
"عروس آچ مز" به کار گردانی مهرداد خوشبخت 
هم بازی کردم که قرار بود ماه مبار ک رمضان 
پخش شسود اما به پخش نرسید و گویا قرار است 
اسان کی شود 

چه شد در 'بوی باران" بازی کردید؟ 

طبق معمول بازی در این سریال به من 
پیشنهاد شد و فیلمنامه در اختیارم قرار گرفت. 


گفت وگو با محمدرضا هاشمی »با یگر سریال بوی باران 


درقالب شهاب زندگی کردم 


77۳[ 
| ۲۴ مرداد امسال پادر ۲۲ سالگی گذاشت. مهندسی عمران و کارشناسی ارشد 
€ سدسازی خوانده است. در سال ۱۳۸۰ با بازی در مجموعه "قصه‌های اردو "پا در 


با کار گردانهای بز ر گی همکاری کرد؛ از 'روزهای انتظار اصغر هاشمی گرفته تا 'ساعت ۵ عصر" مهران 
مدیری, "سراسر شب" فرزاد موتمن. "نهنگ عنبر ۲ سامان مقدم و "سقوط آزاد" علیرضا امینی.محمدرضا 


هاشمی به دلیل علاقه‌اش به بازیگری, دوره‌ها و کار گاههای مختلفی را در داخل و خارج از کشور گذراند. 
هاشمی سالهابرآی اثبات تخود تلاش کرد قاآین که بابازی دز تقش "شهاپ" در سر یال "بوی باران" دیده 


1 
حرفه جذاب و سخت بازیگری گذاشت. سالها خاک صحنه خورد و جسته و گر يخته ۱ 
۱ 


شد؛ سریالی که این روزها مخاطبان پر و پا قرصی دارد. با /شهاب ستوده"(پس از باران) کمی گپ زدیم. ‏ 


۲ چطور وارد پروژه شدید؟ 

استادی دارم که به من پیشنهاد داد به دفتر 
تهیه کننده مراجعه کنم و برای بوی باران تست 
بدهم. اتفاقی مراجعه کردم و یک صحنه را اتود 
زدم. همزمان "عباس نعمتی" نویسنده از راه رسید 
و گفت می‌خواهم نقش اول سریال را به تو بدهم. ما 
بچه‌های تتاتر چون روزانه از این گونه پيشنهادها 
زیاد می‌شنویم. چندان جدی نگرفتم و به سفر 
رفتم. در طول سفر پیام گذاشتند که برای بازی 
بروم و نقش شهاب به من رسید. 


(خیلی خوب است که کار گردانها به 
بازیگران کمتر دیده شده نقش می‌دهند. فکر 
می کنید این اعتماد از کجا ایجاد شده است؟ 

لطف خذا شامل حال من شد و به خاطر دعای 
خیر پدر و مادرم و لطف آقایان نعمتی و معظمی 
بود و گرنه خیلی از دوستان تتاتری‌ام هستند که 
سالهاست تلاش می کنند و دوست دارند وارد 
عرصه تصویر شوند اما دریغ از یک پیشنهاد به 
عنوان حتی نقش دهم یک سریال! هر فردی به 
بچه‌های تتاتر اعتماد کند واقعاً نتیجه درخشانی 


۰ مرداد ۹۸ اطلاعات 


۳۳ aS 


سریال "عروس تاریکی" که به نام "بوی باران" تغییر نام داد مدتی است مهمان خانه‌های مردم 
است. سریالی که با به کار گیری هنرمندان خوب و پیشکسوت این نوید را می‌داد که بتواند 
مخاطبان زیسادی رابه خود جذب کند." مهوش صبر کن" که قبل از این در سریالهای مختلفی 
همچون "پس از باران ؛ "خانه‌ای در تاریکی : "شب می گذرد و "یوسف پیامبر(ع) انقش آفرینی 
کرده است در این سریال نقش مادر زحمت کشی را بازی می کند که پسرش بیگناه به اتهام 
قتل به زندان افتاده اسست. این بازیگر که بازی درخشانش در کنار همسرش محمود پاک نیت 
درمریال پس از باران در یادها مانده مدد ات اگر فت جر وقشنگ تباشد کار گردان 
خودش را هم بُکشد کار خوب از آب در نمی‌آید و نمی‌تواند تماشاگر را پای تلویزیون بنشاند! " 


گفت و گو با مهوش صبر کن ' بازیگر سریال بوی باران 


خانمی گفت: مادرم مدام شما را نفرین می‌کند! 


خاطعه شعبانی 


وقتی متن را خواندم از قصه‌اش خوشم آمد و بازی 
در این سریال را قبول کردم. برای شخص من قصه 
سریال خیلی کشش داشت و قصه‌اش را خیلی 
دوست داشتم از آن قصه هایی است که مخاطب 
را به دتبال خود می کشد. 

× نقش شماء نقش سختی بود؟ 

من بازیگرم و باید بتوانم هرنقشی را که به من 
بدهندیازی کنم ودراین سریال هم این تونایی را 
در خودم دیدم که می‌توانم نقش این مادر را بازی 
کنم.البته یکسال ونیم پیش هم یک سریال ۸ قسمته 

۵ ۵ ۵ »۵ ه ه ه هو وه وه وه وه 

می گیرد؛ از "نويد محمدزاده" درجه یک بگیرید تا 
"هوتن شکیبا و "بهرام افشاری" که همگی تثاتری 
بودند و در سینما و تلویزیون خوش درخشیدند. 

(وقتی نقش ‏ شهاب ستوده آبه شماسپر ده شد 
این شخصیت را چگونه تجزیه و تحلیل کردید؟ 

مابچه‌های تئاتر همیشه روندی را برای 
شخصیت پر دازی طی می کنیم. ابتدا که پیشنهاد 
بازی دادند فیلمنامه کامل یود ت هاب فرزند 
طلاق است. بز رگ شدن در فضایی که پدر بالای 
سرش نبوده و تحت تاثیر مواد روان گردان بوده: 
من همه این ویژگیها رافایل بندی کردم و تاثیراتی 
را که روی انسان دارد در آوردم و همین سبب 
شد شخصیت خاکستری و چند وجهی شهاب 
شکل بگیرد؛ شخصیتی که ممکن است یک جایی 
برون گرا باشد ترک عادت کند. پرخاشگر یا آدم 
زرنگی باشد. این ویژ گیها همه سبب شد شخصیت 
شسهاب چند وجهی و خاکستری باشد. شهاب یک 
پسر راه گم کرده است که ما خیلی نمونه اش را 
در جامعه می‌بینیم. من تجربه شسخصی در خیلی 
از مسائل با شهاب ندارم. وقتی می‌خواستم نقش 
شهاب را بازی کنم منزوی بودن را تجربه کردم 
یعنی شما همه چیز دارید اما یک آدم نزدیک به 
خود ندارید. شهاب تنها آدمی که نزدیک خود 
دارد آرمان است. من این شخصیت را تجربه و در 


پلیسی بازی کردم که می‌خواستند پسرش را اعدام 
کنند. این سریال در جشنواره روسیه ش ر کت کرد 
ونمی‌دانم کی پخش می‌شود. این نقش قشنگ بود 
شرایطی که به وجود می آمد شرایط خاصی بود از 
یک طرف یک دختر پزشک داشت که در آستانه 
ازدواج بود و این زندانی شدن پسر بر روی زندگی 
آینده‌دختر و بقیه خانواده‌اثر می گذاشت.مادر پیمان 
زنی منفعل نبود و تمام تلاشش رامی کرد که پسر 
رانجات بدهد و دختر هم وقتی تلاشهای مادر را 
می‌بیند تصمیم می گیرد نقشه‌ای بکشد وبرای آزادی 
ونجات برادرش وارد عمل شود. 

× همکاری با نر گس محمدی چطور بود؟ 

خب ایشان نقش ترانه دختر من را بازی 
می کرد. دختری که پزشک و در آستانه ازدواج بود 
و زندانی شدن برادر روی زندگی آینده او هم اثر 
می گذاشت. غمخواری مادر و دختر خیلی جذاب 
بود. بیشترین رابطه و بازی من با نر گس به عنوان 
دختر بود و بیشترین رابطه را با او داشتم, همبازی 
شدن با او خیلی عالی بود. دوستش داشتم. 

× کار با گروه چگونه بود ؟ 

خیلی عالی بود. همه چیز عالی بود گروه 
فیلمسازی همه جوان و خیلی خوب بودند و 
لوکیشن خیلی زياد داشتیم. حدود ۲سال ونیم 
فیلمبرداری این سریال به طول انجامید. فصلهای 
۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ه هو وه وه و ۰ 
قالب شهاب زندگی کردم. 

بازی در کنار ستاره‌های مشهور سینما و 
تلویزیون فرصت خوبی برای شما بود. 

بله واقعاً خدا برایم این فرصت را ایجاد 
کرد تا در کنار استاد رضا کیانیان "و بانو 'رویا 
نونهالی " بازیگری یاد بگیرم و افتخاری بود تا نقش 
فرزندشان را بازی کنم. همه بازیگران این سریال 
خوب بودند و در سر پیکان اینها محمود معظمی " 
یک کارشناس خبره و کار گردان درست و حسابی 
پا راهنماییهای درجه یک قرار داشت. 

سالهاست کار می کنید اما دیده شدنتان 
با سریال بوی باران اتفاق افتاد. فکر می کنید 
۰ سال آینده کجای این حرفه باشید؟ 

من اعتقاد دارم که خواست خدا بوده و اگر 
دیده شدهام لطف شماو مخاطبان خوب این 
سریال است. امیدوارم ۱۰ سال بعد جایی باشم که 
آرزویش را دارم و بتوانم به سیتما راه پیدا کنم و 
واقعاً در این حرفه درخشان و تأثیر گذار باشم. 

(بازی در فیلم "ساعت ۵عصر مهران 
مدیری چگونه اتفاق افتاد؟ 

من آقای مدیری را می‌شناختم. دستیارش 
"علیرضا شمس بازی‌ام را دیده بود و دعوت به 
همکاری کرد. یادم می‌آید که آقای مدیری به من 
گفت یک اتود می‌توانی بزنی و من هم انجام دادم 


زمستان تابستان وبهار داشتیم گاه گاهی مشکلات 
مالی هم پیش می آمد که بین فیلمبرداری وقفه 
می‌افتاد و گاهی کار را به تعطیلی م ی کش اند حتی 
در یک برهه زماتی ۲ کار گرداته شدیم. مشکلات 
خیلی زیاد بود؛ چون سریال ۷۰ قسمت بود و در 
نتیجه خیلی طولانی شد اما این خوب بودن گروه 
باعث می‌شد سختیهای کار قابل تحمل شود. 

در سریال " آچمز "هم تجربه کار با جوانها 
را داشتم, عوامل این سریال هم چوان بودند, 
فیلمبردار خیلی سنش کم بود اما کار با جوانها را 
خیلی دوست داشتم و خیلی لذت می‌برم که تعداد 
زیادی جوان می‌دوند و کار می کنند و خوشحالم 
که به هرحال سر کارندو این لذت بخش است. 

از میان سریالهایی که کار کردید کدام را 
بیشتر دوست دارید؟ 

من همه کارهایم را دوست دارم اما آن چیزی 
که بیشتر مشهود بوده است و مردم بیشتر دوست 
داش تند سریالهای "پسس از باران "و یوس ف 
پیامیر" بود: البته مردم سریال "جراحت را که 
به مساله ژنیتک می‌پرداخت و در آن برهه زمانی 
خیلی صدا کرد را هم دوست داشتند. سریال "پس 
از باران و یوسف پیامبر سریالهایی است که 
در یادها مانده است و به هیچ وجه تکرارهایش 
قطع نمی‌شود و مدام از شبکه‌های مختلف تکرار 
۵ ه ه ه ه ه ه ه ه وه ه وه 
و گفت همین است که می‌خواهم. اکنون می‌فهمم 
که خداوند راهی جلوی پایم گذاشته بود تا برای 
کارهای بهتر طی طریق کنم. من از جلوی دوربین 
بزرگانی همچون محمود کلاری عبور کردم که در 
آن فضا نفس کشیدن برایم افتخاری بود. 

۲(همکاری با تلویزیون لذت بخش است یا 
دوست دارید در سینما فعالیت کنید؟ 

جدا کردن سینما از تلویزی ون و تثاتر واقعاً 
سخت است. تلویزیون به گردن من حق دارد و 
لطف اش شامل حال من ش ده (ست و خند ماهبا 
سریال "بوی باران مهمان خانه‌های مردم شدم. 
قطعاً هر بازیگری دوست دارد به سینما راه پیدا 
کند و این حرف من ارزش تلویزیون را برایم کم 

× بز ر گترین آرزویتان چیست؟ 

قطعاً هر کسی دوست دارد به مدارج بالای 
هنری برسد. من هم دوست دارم از جشنواره‌های 
جهانی و بزرگترین جشنواره فیلم کشورم جایزه 
بهترین بازیگری را بگیرم ولی حقیقت‌اش را 
بخواهید یکی از آرزوهایم این است که 
روزی یکی از بز رگترین انجمنهای 
حمایت از حیوانات را داشته ,۲ 
باشم و آرزوی دیگرم این 


است که به مردم خدمت 


می‌شود. 
× چه عاملی باعث می‌شود که یک سریال 
ماند گار شود و از یادها نرود؟ 
عوامل زیادی دخیل است و مهمترین این 
عوامل متن است اگر قصه خوب و قشنگ نباشد 
کار گردان خودش را بکشد و بهترین بازیگران را 
هم بچینند و بهترین کار گردانی را هم بکنند کار 
خوب از آب در نمی آید و نمی‌تواند تماشاگر را 
پای تلویزیون بنشاند هرقدر هم بازیها خوب باشد 
کار درست نمی‌شود. باید قصه خوب و پر کشش 
باشد تا کار دیده شود. دلیل ماند گاری بعضی از 
سریالها منل پس از باران "متن و قصه خوب 
است. براساس یک چهارچوب داستانی خوب و 
کشش دار کار خوب از در می‌آید ومردم دوست 
دارند. پس از باران قصه قشنگی داشت. 
(خاطره جالیی زاین سریال دارید؟ 
زمانی که سریال پس از باران پخش می‌شد 
در خیابان خانمی من را دید گفت: وای خانم 
صبرکن آخه این چه نقشی است که بازی کردید 
مادرم مدام شمارا نفرسن می کند| مادرش بنده 
خدا متوجه نبود که این فیلم است. شاید به دلیل 
اینکه اینقدر کار خوب و تمیز و واقعی از آب در 
آمده بود. آن زمان آقای پاک نیت می گفت: همه 
نفرینهای مردم در خانه ما جمع شده است! 
۵ ه ه ه ه وه وه وه وه 
کنم و تاثیر گذار باشم. 
حرف پایانی در این گفت و گو. 
امی‌دوارم به آرژوهايم در 
بازیگری برسم. خیلی بلند پرواز 
نیستم ویک هدف بلند در بازیگری 
دارم و آن هم گرفتن 
سیمرغ است. از 
خوانند گانتان 
عشتکر می کم 
که مرا می‌بینند 
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و آمی‌دوارم که 
لایق چشمهای آنها 
باشم. 


| هر دو سخنرانی "مصیّب" به شکل کنایه آمیزی 
| بر از اصطلاحات معمول سیاستمداران در 
| کشور ماست. او از انگاه بنیادیسن" می‌گوید, با 
| اراهکارهای مقطعی" مخالف اسست. ادعا می‌کند 
| تن به "مصلحت اندیشی " نمی‌دهد و... 

| حتی اگر سریال آجمز را دنبال نکرده باشید. 


| احتمالاً ویدئوی سخنرانی‌های هومن برق‌نورد 
| را که در روزهای اخیر, در شبکه‌های اجتماعی 
| پربازدید شده تماشا کر ده‌اید. برق‌نورد در این 
| سریال, نقش یک چوپان ساده‌دل به نام "مصیب " 
| راب ازی می کند که با حیله "فرژاد"(امیرحسین 
| رستمی) خود رابه جای یک مسئول مملکتی به 
۱ نام "مهندس گلکار "جا می‌زند. مصیب " یک بار 
| در روستا قبل از آن که تبدیل به "مهندس گلکار" 
]شود و یک بار بعد از آن در اداره» سخترائی‌های 

بامزه‌ای انجام می‌دهد. در مرتبه اول مخاطبان 
۱ سخنرانی, گوس فندان گله بودند و در مرتبه دوم. 
| سخنران (مصیب) لباسی با عکس یک خر پوشیده 

بود! در ادامه آنالیزی می‌خوانید از چهار مولفه 
| جالب کرای شاق پانتژه فپ ب" که پاعته 


محمد حسین ناصربخت. قائم مقام نوزدهمین 
جشنواره تمایش‌های آیینی وستتی»درباره 
محتویات ۶ کتابی که در این دوره از جشنواره 
به چاپ رسیده است.: توضیح داد: اولین کتاب. 
مجموعه مقالات ششمین سمینار بین‌المللی 
جشنواره است. کتاب "دفتر پژوهش ۴ مجموعه 
مقالاتی است که توسط پژوهشگران جوان 
نگاشته شده و از نظریات جدید در زمینه بررسی 
نمایش‌های آییتی و سنتی استفاده شده است. 

جالب است که قشر جوان و فارغ‌التحصیلان 
کارشناسی ارشد و دکتری و پژوهشگران با 
سابقه‌ای چون خانم عظیم‌پور. خانم اسکندرنژاد. 
خانم روستایی, سجاد یاری, آقای دریایی و... نقش 
بسیار پررنگی در این دوره داشتند. کتاب "دفتر 
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۶۰ مرداد ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 
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شده حرف زدنش تنه به تنه واقعیت بزند: 

۱- اصطلاحات آشنا 

هر دو سخنرانی "مصیب" به شکل کنایه آمیزی 
پر از اصطلاحات معمول سیاستمداران در 
کشور ماست. او از انگاه بنیادیین" می‌گوید. با 
"راهکارهای مقطعی" مخالف اسست. ادعا می‌کند 
تن به مصلحت اندیشی نمی‌دهد و خواستار 
"اقدام اساسی است. مصیب همچنین "جوانان 
برومند "را فراموش نمی کند و حتماً از آن‌ها 
تعریف و تمجید می کند. اصطلاح‌ه ای داخل 
گیومه که معمولاً در سخنرانی‌های فراوان هرروز 
در گوشه و کنار می‌شنوید. بخشی از سخنرانی‌های 
مصیب است که به وضوح مسئولان را ریشخند 
۲-مکث 

مصیب در سخنرانی‌های خود گاه و بی‌گاه از 
مکث استفاده می کند؛ مکث‌هایی به شدت آشنا. 
او در سخنرانی اول. می گوید: امروز می‌خواهم 
درباره‌مسأله مهمی صحبت کنم.." ناگهان 
مکسث می‌کند و با صدای بلند کلیدواژه‌اش را 


می‌شود. زحمت این مجموعه را آقایان فتحعلی‌بیگی 
و دریایی کشیدند. کتاب "دفتر تقلید ۴ نیز به دو 
نمایش زنده‌یاد سعدی افشار می‌پردازد. یکی از 
این نمایش‌ها وسط آقای جهانشاهی و بر اضاش 
نسخه موجود تثاتر شهر تنظیم شد. نمایش دیگر 
هم توسط مرحوم رضا رضامندی و بر اساس یک 
نوار کاست پیاده شد که زنده‌یاد افشار در آن 
نمایش حضور داشت. این دفتر هم به همت آقایان 
مهدی صفاری‌نژاد. رضامندی و کورش جهانشاهی 
به سرانجام رسید که در واقع دو نمایش به نام‌های 
شیف بریزاد ااست تاضربخت نا تاکند بر 
اینکه امیدواريم هر چه زودتر دوره جدید مسابقه 
بازی‌نامه‌نویسی بر گزار شود, 
گفت: مجموعه بازی‌نامه 
۵ هم منتشر شده که در 
آن دو بازی به نویسندگی 


عسل عصری ملکی و حسین 


ادا می‌کند: بیکاری ! برق نورد که در ۱۰-۱۵ 
سال اول قعالیت هنری خود تتها در تقاثر حضور 
داشته, مانند غالب بازیگران عرصه تتاتر, از فن 
بیان خوبی برخوردار است و به قدری مکث‌های 
ستختراتی غضیب راتخا اذا ھی گند که انگاز پیش 
از بازیگری, سیاستمدار بوده است. 

شان 

احتمالآ شماهم براین عقیده‌اید؛یافتن یکی از 
مسئولان که در سخنرانی خود شعار ندهد. 
کار سختی امس "مصیب " نیز بر همین اساس 
شعارهایی مالوف رابه طعنه پشت سر هم ردیف 
می کند. از این دست شعارها که در هر سخنرانی 
باهر موضوعی می‌تسوان گفت. زیاد شنیده‌اید: 
"حل بحران از پشت میز امکان‌پذیر نیست " 
"باید ببینیم ریشه مشکل کجاست "و "مسئولیت 
سنگینی به دوش ماست " 

۴-پرسش 

ویژگی آخر: شاید کمی بیشتر از یک دهه باشد 
که در فضای سیاست کشورمان پررنگ شده. 
مسئولان مملکتی در سخنرانی خود درباره‌همان 
حوژه مسئولیت شان: سوال‌هایی وا می کنید کة 
باید از خود آن‌ها پرسیده شود؛ پرسش‌های کلی, 
بدون آن که مشخص باشد از چه کسی پرسیده 
شده. مصیب این جا هم چند نمونه به کار برده 
است. در سخنرانی اول که درباره بیکاری جوانان 
است. با لحنی طلبکارانه می‌پرسد: "جرا باید 
جوانان ما بیکار باشند؟" و در سخنرانی دوم درباره 
مشکلات زیست‌محیطی این گونه می‌پرسد: چرا 
باید خشکسالی باشد؟" 


تفنگ دار موجود است. کتاب لیلی و لیلی‌بازی" 
هم چاپ شده که درب اره یکی از مهم‌ترین 
نمایش‌های عروسکی استان لرستان است و این 
پژوهش حاصل پایان‌نامه دانشگاهی خانمفریبا 
گرجیان است. 

تاصریت در بایان تاکیسد کسرد؛ کتاب‌های 
دیگری هم به همت دوستان پر تلاش آماده 
چاپ شده که به علت عدم تامین منابع مالی 
در نوبت چاپ قرار گرفته و آرزو داریم هر چه 
زودتر چاپ شوند. اگر شرایط مهیا شود دیگر در 
انتظار جشنواره دو سال بعد نمی‌مانیم و آن‌ها را در 
طول سال جاری به دست علاقه‌مندان می‌رسانیم. 
انتشارات تمایش قرار است کتاب‌ها را به صورت 
۳ نیز در خدمت علاقه‌مندان قرار بدهد. 
نوزدهمین جشنواره نمایش‌هایی 
آئیتی و ستتی به دبیسری داود 
فتحعلی‌بیگی که از ۱٩‏ مرداد 
آغاز شده بود شنبه ۲۶ مرداد 
خاتمه یافت. 


از چندی پیش, خبری در لابه‌لای حرف‌های برخی 
دست‌اندر کاران حوزه بین‌الملل نشر ایران در بخش 
خصوصی و دولتی به گوش می‌رسید که وقتی در 
فضای رسانه‌ای غیر رسمی و رسمی منتشر شد, 
برخی مسژولان مرتبط. استدلال‌ها و توجیه‌هایی 
بیان کردند که از خود خبر. عجیب‌تر بود. 

خبر این بود که مسوولان معاونت فرهنگی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی و مؤسسه نمایشگاه‌های 
فرهنگی که از زیرمجموعه‌های آن است. تصمیم 
رفت اند که جمهوری ار لام ای ران از حصور 
در نمایشگاه‌های بین‌المللی کتاب وین (اتریش). 
بلگراد (صربستان) و احتمالاً پاریس (فرانسه) 
صرف نظر کند و به‌جای آن‌ه ا در تقویم کاری: 
حضوز در نمایشگاه‌های بیر‌المللی کات کابل 
(افغانستان), بغداد (عراق), دمشق (سوریه) و 
بیروت (لبنان) را در دستور قرار دهد. 

به عقیده این قلم. این تصمیم, با این شکل اتخاذ و 
اجراء. تصمیمی نادرست و خسارت‌بار است: 
۱-توجیه بیان شده برای صرف نظر کردن از 
حضور در برخی تمایشگاه‌های اروپایی, به دلیل 
شرایط اقتصادی کشور طبعاً قابل پذیرش نیست 
که شما برای صرف جویی مالی بخواهید از حضور 
در دو نمایشگاه صرف نظر کنید و به‌جایش حضور 
در چهار نمایشگاه دیگر را تعیین کنید. 

*-اگر غفلت از حضو ر در حوژه‌های استراتزیکی 
همچون افغانستان و عراق, اشستباه بوده که قطعا 
بوده ترمیم آن با ایجاد زخم و حفره در جایی 
دیگر از همان کالبد. قطعا کار و اقدامی منطقی 
نیست. خصوصا که مسوولان عالی‌رتبه در وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی فعلی در دولت کنونی, در 
۶-۷سال گذشته در همین وزارتخانه و در همین 
حوزه فعالیت داشته‌اند. پس ابتدا باید نسبت به 
آن غفلت پاسخگو باشند, بعد به تخریب جدید 
اقدام کنند. 

۳-حضور صنعت نش ایران در عرصه‌های تراز 
اول جهانی از نظر فرهنگی, اقتصادی, سیاست 
خارجی و غیره, کاملا "ضروری" و بعضا می‌توان 
گفت» سا 

داقر قتا صرفه خویی اس ات رای اف از 
منافع ملی - که اتفاقا خیلی وقت‌ها: منافع ملی در 
آن است که در شرایط سخت اقتصادی, در حوزه‌ی 
فرهنگ و بویژه دیپلماسی فرهنگی سرمایه گذاری 
شود - از این موضوع نمی‌توان گذشت که در چند 
سال گذشته, خصوصا در همین دوره‌ی ۶-۷ ساله, 
چه سرمایه گذاری‌ها در زمینه‌ی نمایشگاه‌هایی 
چون وین و بلگراد شد که حالا با یک تصمیم آنی: 


علیرضا بهرامی 
همه‌ی آن‌هاء باد هوا شده به نظر می‌رسد. از نظر 
شرعی و قاتونی. پاسخگوی این ضرر عظیم ملی 
چه کسی است؟ و چه کسی باید باشد؟ 
۵-مادر نوروز ۱۳۹۶ در بوق و کرتا کردیم که 
رییس جمهوری وقت فرانسه از غرفه ایران در 
نمایشگاه کتاب باریس دیدن کرده‌است. جند ماه 
قبل از آن, به خود تازیدیم که صدر اعظم اتریش 
در غرفه ایران در تمایشگاه کتاب وین حضور 
یافته است. سال ۱۳۹۵ میهمان ویژه نمایشگاه 
کتاب بلگراد بودیم و میزبان ریی س جمهورها 
و مقامات این کشور و کشورهایی دیگر که به 
انعقاد تفاهم‌نامه‌هایی برای تبادل فرهنگی متقابل 
هم انجامیده بود. بالاخره یا آن سرمایه گذاری‌ها 
نادرست بوده و جواب نداده است. یا تصمیم امروز 
نادرست است. سیستمی که آن زمان هم مسوّول 
بوده است. کدام را تایید می کند و دقیقا پاسخگوی 
کدام است؟ 

۶ گفته شده که ما این تصمیم را گرفتيم که ادبیات 
انقلاب اسلامی و دفاع مقدس‌مان در جغرافیای 
سلطه ستیز بازتاب یابد. آیا صدای مقاومت و 
انقلاب ما در حوزه‌هایی چون افغانستان, عراق: 
سوریه و لبنان تا کنون باز تاب نداشته است؟ این که 
واویلاست و اتفاقا باز هم مسوّولان سیاست گذار و 
مجری فرهنگی باید پاسخگوی آن باشند. از سوی 
دیگر. آیاصدای انقلاب و دفاع ما بهتر است به 
گوش غربی‌ها برسد. یا مردم افغانستان ولبنان 
که در عجین شدن زندگی با دفاع, اگر از ما جلوتر 


و 


داش 


شود دیگر تا اطلاع ثانوی باز گشت‌پذیر نخواهد 
بود. با سیاست‌های کلی دولت حاضر, مطابقت 
ندارد.اگر مبناء بسته شدن درها بود و پشت کردن 


به غرب. نه برجام باید به سرانجام می‌رسید. نه 
وزیر خارجه‌مان تا کید می کرد که اگر زمان به 
گذشته بر گردد. باز هم برجام را امضاء می‌کنیم. و 
نه دیگر وزیر خارجه و رییس جمهورمان باید به 
نیویور ک سفر می‌کردند. ضمن آن که این تصمیم, 
با شعارهای همیشگی دولت در زمان انتخابات و 
سال‌های پس از آن نیز هم‌خوانی ندارد. 

۸- همه بیان‌ها ازجمله بیان رییس مؤسسه 
نمایشگاه‌های فرهنگی و معاون امور فرهنگی 
وزارت ارشاد, در این زمینه, تاکنون کلی بوده 
است. هیچ‌وقت هیچ دلیل مستدل, علمی و آماری 
برای این چرخش ارایه تشده است. همچنین 
تاکنون مش خص نشده است که آیا افرادی که 
به‌عنوان هم‌اندیشی: پیش از اعلام این تصمیم 
دعوت شده بودند. و عموما سابقه‌ی بسیار در 
ایس گوته حضوره ای بی‌المللی دارفد. آنا متفقا 
حامی چنین تصمیمی بوده‌اند؟ اگر آری, پس باید 
پاسخگوی تناقض به‌وجود آمده با همه‌ی اظهار 
نظرهایشان در سال‌های گذشته باشند, و اگر 
خیر. چگونه نتیجه هم‌اندیشی با جمع متخصصان: 
خلاف نظر آنها اعمال شده است؟ 


لاه 
شهاب ب حسینی: از شکرستان قهر نکرده‌ام ` 
شهاب حسینی بازیگر سینماء تلویزیون و تثاتر که پیش 
از این به عنوان راوی با مجموعه "شکرستان" همکاری 
شت و قرار بود در فصل جدید این مجموعه بار دیگر این 
شما ری ماوت رل عفر و منم رک فص د 
باز ماند و همین امر حواشی را در روزهای گذشته بوجود 
آورد که اور مجبور به نوشتن یادداشتی 
انتشار متنی در صفحه اینستا گرام نوشت: 
وتان مان گرا سلام وعرضاحترام عات عقی ازخیرسازی‌های ثرا وهای 
بشت ان ی ربن ده رون تيش نة .در خصوص عدم ادامه همکاری بنده کوچک با مجموعه جذاب 
خلاقانه و دیدنی "'شکرستان "به تهیه کنند گی دوست و همکار عزیز و صمیمی آقای مسعود صفوی 
صرفا به دلیل عدم هماهنگی زمانی به دلیل شرایط فشرده کاری بنده در خارج از ایران اتفاق افتاده 
که برخلاف خواست قلبی طرفین رقم خورده چراکه شخصاً از علاقه‌مندان به این مجموعه هستم. 
انشاءالله بعد از اتمام پروژه‌های کاری در خارج از کشور برای رفع دلتنگی و انجام پروژه‌هایی طبق 
قرارهای قبلی در ایران همیشه عزیز خواهم بود. انشاءالله. به شرط بق: آمین." 


کرد.حسینی با 


او وی و اس رای 


هن ذمانی موفق شدم که راه اشتیاه را اصلاح کر دم 


© توماس ادسون 


زمانی که تحصیلاتم تمام شد ومدرک دانشگاهی 
را گرفتم. فکر می کردم با توجه به داشتن لیسانس 
فنی, و تخصصی که کسب کردهام. از در و دیوار 
برایم کار می‌بارد و مثل بعضی هنرپیشه‌هایی که 
ادعا می کنند با پیشنهادات متعددی روبرو هستند 
و آنهارا رد می‌کنند. حق انتخاب دارم و می‌توانم 
از بین مشاغل پیشنهادی متعدد. شغلی با کلاس و 
پردر آمد را انتخاب کنم. اما نشان به همان نشان 
که هرچه انتظار کشیدم. هیچ کس نپرسید حسنی 
خرت به چند؟ ناچار خودم برای کاریابی به چند تا 
شر کت و موسسه که توی روزنامه‌ای کثیرالانتشار 
آگهی داده بودند. مراجعه کردم ودست از پا درازتر 
به خانه بر گشتم. در همان روزهایی که دنبال کار 
می‌گشتم: یکی از دوستان پدرم که متوجه قضیه 
شده بود گفت:من دوستی دارم, که خواهر زاده‌اش 
با شوهر خواهر یک مدیر صنعت رفیق گرمابه و 
گلستان است و احتمال می‌دهم از طریق دوست 
موصوف بتوانم با مدیر صنعت مذ کور! ارتباط 
برقرار کنم و کاری دست تو بدهم! 

اگر چه امیدی نداشتم که‌از آن دیگ چوبی حلوایی 
در بیاید. اما به مصداق اینکه گفته‌اند آدمیزاد به 
امید زنده‌است از آق وعده دلخوش شدم وآن 
پدرآمرزیده هم به وعده‌اش عمل کرد و ده پانزده 
روز بعد یک روز خبر آورد که کارم درست شده 
و آن مدير صنعت عنوان کرده که دربه‌در دنبال 
آدمی با مشخصات و تخصص من می گردد. بعد. 
آدرس کارخانه‌ای را به من داد و خواست تا به آنجا 
بروم و عنوان کنم که از اقوام او هستم. 

کارخانه‌ای که وی نشانی‌اش را داد و به آن 
مراجعه کردم در مقایسه با چند شر کت دیگری که 
خودم شخصابه آنها رجوع کرده بودم, یک‌جورهایی 
معظم‌تر به‌نظر می‌رسید و حتی می‌توانم بگویم 
برش ر کت محسوب می‌شد! تنها عیبش این بود که 
در زمینه تولید میخ فعالیت داشت. 

البته. شاید با خودتان بگویید این که عیب نیست. 
ولی آخر آدم, مخصوصااگر مثل من دانشگاه رفته 
و تحصیلک رده بوده و ضمناً یکی ازدختران دانشگاه 
را برای ازدواج زیر سر گذاشته باشد. چطور رویش 
می‌شود موقع خواستگاری. به پدرزن آینده‌اش بگوید 
که در کار خانه میخ‌سازی کار می کند؟! مردم ما عوام 
هستند وغالبا کسی را که درشر کت میخ‌سازی مشغول 
به کار باشد. خیلی تحویل نمی گیرند! و خصوصاً وقتی 
بخواهند دختر شوهر بدهند. چون میخ ریز است و در 
مشتشان جامی‌شود. خواستگار را ریز می‌بینند وفوری 


نتیجه می گیرند که شر کت مربوطه درپیتی است و 
کسی که در آن کار کند. صتار نمی‌ارزد و البته. حق 
راهم باید به آن ان داد. چون طفلکیه از تکنولوژی 
بالای به کار رفته در صنایع میخ‌سازی خبر ندارند! 
ودر مقابل.اگر بفهمند خواستگار در جایی مشغول 
کار است که محصولش در مشت که سهل است: 
بلکه در جیبشان, اتاقشان, آپارتمانشان. حیاطشان 
و... هم جا تمی‌شسود. کف‌شان به‌طرز فجیعی می‌برد, 
کم می‌آورند و با رضا و رغبت بله می‌گویند. لذا 
به این دلایل و دلایل متعدد دیگری که جای بحث 
در باره‌اش این‌جا نیست. ته تنها شغل ارجاعی مورد 
اشاره رانپذ یرفتم. بلکه پس از بیرون آمدن از شر کت. 
حدود دوجین فحش آبدار چارواداری نثار شر کت و 
مدیرعامل و محصولاتش کردم و البته دوست پدرم 
راهم که مثلاً پارتی من شده و به آنجا حوله‌ام داده 
بود از ناله و نفرین بی‌نصیب نگذاشتم. 

چند روز بعد.در یکی از روزنامه‌هاچشمم به آگهی 
استخدام شر کتی خورد که تجهیزات هیدرولیکی 
سدسازی تولید می کر د! و چون اصرار داشتم هر چه 
زودتر شغلی پیدا کنم که اسمش دهن پر کن باشد 
و بتوانم به خواستگاری دختر مورد علاقه‌ام بروم. 
تشخیص دادم آن شر کت همان‌جایی است که در 
آسمانها دنبالش می گردم و چون بر روی زمین 
پیدایش کرده بودم, بلافاصله شال و کلاه کردم و از 
خانه زدم بیرون تا قبل از خبر شدن بقیه متقاضیان 
خودم را به آنجا برسانم و در این راستاء حدود یک 
ساعت و نیم وقت صرف کردم و با تعویض پنج, 
شش کورس ماشین و مقادیری پیاده‌روی در یک 
جاده فرعی و خاکی, خودم را به منطقه‌ای رساندم 
که شرکت در آن واقع شده‌بود. اماهر چه به 
آدرس مورد نظر نزدیک‌تر شسدم؛ بیشتر احساس 
کردم که وارد بیابانی لم‌یزرع شدهام. خصوصاً که 
وقتی جلوتر رفتم, به جایی رسیدم که از فرط خلوتی 
حتی پرنده پر نمی‌زدا! و به قول معروف در آن 
نه آب بود نه آبادانی ونه گلبانگ مسلمانی! با 
این حال, مصلحت ندیدم بعد از آن همه صرف 
وقت و پولی که بابت کرایه ماشین پرداخته بودم. 
دست خالی بر گردم و آن‌قدر پیشروی کردم تا به 
یک در فلزی آبی رنگ رسیدم و زنگ زدم. دقایقی 
بعد. آقایی با لباس نگهبانی آمد دم در: 

- بفرماییدا؟ 

در رابطه با آگهی استخدام آمده‌ام 

با انگشت ب‌جایی اثناره کزد: 

- تشریف بیرید آنجا. 


۰ مرداد ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


ا ےک و 


رفتسم آنجاء داخل شدم و هدفسم از مراجعه را 
عنوان کردم. فرمی به دستم دادند تا پر کنم. یک 
سری سئوالات خیلی آشنا در فرم دیده می‌شد. 
مثل نام و نام خانواد گی, نام پدر, شماره شناسنامه. 
تاریخ تولد و... که همه را ذکر کردم اما یک سری 
سئوالات الحق ناموسی بودا! از جمله اینکه ازدواج 
کرده‌اید یا مجردید؟ همسرتان شاغل است یا 
خانه‌دار؟ که با خودم فکر کردم مردم آزادند 
هر سوالی دلشان می‌خواهند بپرسند. ولی آدمیزاد 
مجبور نیست به هر پرسشی پاسخ بدهد. یک 
جدول هم کشیده بودند با هفده هجده خط ارتفاع 
برای ذ کر سابقه کار! آن راهم سفید گذاشتم ووقتی 
رفتم پایین‌تر, ديدم نوشته شغل درخواستی! 

اگر دست خودم بود در جواب آن سوال 
می‌توشتم مدیرعامل, اما مصلحث دیدم که 
بنویسیم: شغلی مرتبط با رشته تحصیلی. زیر آن 
سظر توشته شده بود: میزان حقوق درخواستی! که 
فکر کردم زیاد بنویسم. احتمالا با اردنگ اخراجم 
می کنند واگر هم کم بنویسم خیال می کنند هالو 
پنجشنبه هستم و فردا که کارم درست شود سوارم 
خواهند شد و تصمیم گر فتم از روش دختر خانم‌های 
دم‌بختی استفاده کنم که هنگام عقد کنان سرشان را 
می‌اندازند پایین و با لحنی آميخته به شرم تصنعی 
می‌گویند: "هرچی بابا مامان بگن "و با چنان نیتی, 
نوشتم: مطابق مقررات شر کت! 

بعد از دقایقی, یکی از کار کنان شر کت. 
درخواستم را داخل یک پوشه گذاشت و نا طبقه 
بالا مشایعتم کرد تا مثلا به‌ملاقات مدیر عامل 
برویم. وقتی رفتم بالا دیدم عجب تشکیلاتی دارد. 
دفتر و دستک و منشی و...همین‌طور که آن آقا در 
جلو می‌رفت و من هم داشتم به سرعت دنبالش 
می‌رفتم تابه اتاق مدیرعامل برسم به‌اتاقی 
رسیدیم که تابلوی " دفتر مدیریت" داشت و 
کسی که جلوی در آن روی صندلی نشسته بود 
و به نظر می‌رسید مستخدم مقام مدیریت باشد. 
تمام قد از جا بر خاست و ادای احترام کرد. متعجب 


ماندم از کجا مرا شناخته؟ چون تا آن تاریخ هیچ 
عکس و تفصیلاتی از خودم در جایی منتشر نکرده 
بودم! اما وقتی مرد همراهم به احترام او جواب داد 
و تعارفش کرد تا بنشیند تازه فهمیدم به احترام او 
برخاسته, وگرنه ما که عددی نبودیم. 

رفتیم داخل اتاق و جوانکی کمی‌پیر تر از خودم 
را با ریشی پروفسوری ديدم که جمجمه کشیده 
و درازی داشت و پشت میز شیکی به‌این بز رگی! 
تششسته بود.پعصد از کوش ویش گوتاهی که با 
همدیگر کردیم و فهمیدم مشارالیه مدیرعامل 
است و او هم فهمید من متقاضی استخدام هستم. 
دعوتم کرد تا بنشینم و بعد از نگاهی که از روی 
شکم سیری به درخواست استخدامم انداخت. 
گفت: فاصله منزلتان تا اینجا خیلی زیاد است! 

همین‌طور است که می‌فرمایید. چیزی حدود 
۵ ساعت توی راه بسودم و مرحوم پدرم جلوی 
چشمانم حاضر شد تابه اینجا رسید م!البته, کارخانه 
از میدان آزادی سرویس دارد و صبح‌هااگر تا آن 
جا بیایید. می‌توانید سوار سرویس شوید و... 

بعد. چند سوال, که مقداری هم اصطلاح فرنگی 
ضمیمهاش بود. در مورد روش‌های جوشکاری 
مطرح کرد و پرسید: با اینها آشنایی دارید؟ 

در دلم گفتم: مرد ک! تو چه جور مدیر صنعتی 
هستی که نمی‌دانی در دانشگاه این چیزها را به آدم 
یاد نمی‌دهند؟! با این وجود. ادب به خرج دادم و 
عرض کردم: در حد یک واحد کار گاه جوشکاری 
گذرانده‌ام! با نقشه‌خوانی صنعتی آشنایی دارید؟ 

بله... درحد دو واحد نقشه کشی صنعتی. 

طرف مربوطه که ظاهرش نشان می‌داد مرا 
راست کار خود تشخیص داده و علاقمند است مرا 


از دست ندهد. کمی درباره پروژه‌های در دست 
اقدام شر کت توضیح داد و گفت: 

کاری را که ما می کنیم هفت هشت ش کت 
بیشتر در این مملکت نمی کنند... 

بعاد تابلوبی را نشانم داد که پیشرفت فیژیکی 
پروژه‌های عملیاتی شر کت را مشخص می‌ساخت. 
دست آخر هم. مرا دم پنجره‌ای برد که مشرف به 
سالن تولید بود و وقتی نگاهی به آنجا انداختم. یک 
عده کار گر را دیدم که بر سر یک چیز استوانه‌ای 
شکل به قطر یکی دو متر ريخته بودند و داشتند 
آن را جوشکاری می کردند. 

با خودم فکر کردم کار تمام است واز فردا صبح 
باید کار راشروع کنم. اما مدیر شر کت در حالیکه 
دستش را به نشانه خداحافظی به‌طرفم دراز کرده 
بود گفت: با شما تماس می گیریم. 

از آن روز به بعد چند روزی اصلاً از خانه بیرون 
نرفتسم, تاوقتی از شر کت زنگ می‌زنند. در خانه 
باشم. اما چون اخوی کوچیکه! دائما توی اینترنت و 
در حال جت کردن است. نامبر ده نتوانست شماره 


در روزهای بعد چند آگهی دیگر هم در 
روزدامه‌هت نوجهت راجلب کرد وقنی تماس 
گرفتم. خانم‌های منشی آن‌قدر تندتند حرف زدند.. 
که انگار همه‌شان دست به‌دکی کرده و توطنه‌ای 
ریخته بودند تا مرا حتماً به آنجا بکشانند. 
تلفن منزلمان را بگیرد و خلاصه اینکه از آن نمد 
هم کلاهی گیرم نیام د! ولی چون از آن بیدهایی 
نیستم که از هر بادی بلرزم وجا خالی کنم. به 
تلاش برای کاریابی ادامه دادم و در روزهای بعد. 
چند آگهی دیگر هم در روزنامه‌ها توجهم را جلب 
کرد که در هیچ کدام از آنها اشاره‌ای به نوع کار 
نشده بود و وقتی تماس گرفتم, خانم‌های منشی 
که وظیفه پاسخگویی را برعهده داشتند. آن‌قدر 
تندتند حرف زدند و خداحافظی کردند که نگوا 
انگار همه‌شان دست به‌یکی کرده و توطثه‌ای 
ريخته بودند تا مرا حتماً به آنجا بکشانند. 

چند تا ساختمانی که منشی‌ها آدرس دادند و په 
آنها مراجعه کردم. دور از جان شما که می‌شنوید. 
واحدهایش حالتی شبیه اتاقهای هتل داشت. با 
درهای چوبی کوچک. که هر واحد متعلق به یک 
شر کت بود. در اولین ساختمان, وقتی واحد مورد 
نظر را پیدا کردم و زنگ زدم. جوانکی مشکی پوش: 
با موهایی که آدم فکر می کرد گاو آن رالیس زده. 
در را به‌رویم گشود. وسعت دفتر آن‌قدر زیاد 
بود که از همان لای در تقریباً کل دفتر رادیدم و 
عرض کردم: در رابطه با آگهی استخدام آمده‌ام! 

جوانک کنار رفت و زماتی که داخل شدم. 
دیدم یک کامپیوتر این‌طرف است. یکی آن‌طرف 
و پشت هر کدام هم یک دوشیزه! نشسته یک 
جوان تپل مپل و همسن وسال خودم هم آن‌جا 
نشسته بود که عینکی گرد به چشم داشت و از آن 
تیپ‌هایی به نظر می‌رسید که تخصص‌شان این 
است که فرزند ابوی‌شان هستند! 

القصه: به‌داخل اتاقی خالی از سکنه! که میز پدر و 
مادر داری با چرم‌دوزی بالش مانند درون آن بود. 
راهنمایی شدم و دیدم به در و دیوارش مقداری 
سنگ و کلوخ از انواع مختلف چسبانده‌اند و دختر 
خانمی که بعد از چند دقیقه وارد اتاق شد و فرمی 
آورد تا آن را پر کنم, برایم توضیح داد که شرکت 
در زمینه تولید سنگ‌های ساختمانی فعالیت دارد و 
وقتی پرسیدم کارخانه شر کت کجاست. معلوم شد 


حضرات واسطه هستند. یعنی از مشتری سفارش 
می گیرند. بعد سنگ مورد نظر را از کارخانجات 
سنگیری تهیه می کنند و تحویل مشتری می‌دهند 
و در جستجوی همکاری هستند که به فرموده 
خودشان! کار گاه‌های ساختمانی را ویزیت کند 
و سفارش کار بگیرد! گو اینکه می‌دانستم با آن 
شر کت هم به توافق نمی‌رسم, فرمی را که به دستم 


داده بودند. پر کردم و خارج شدم. 

در روزهایی که دنبال کار می‌گشتم. از بس بدو 
بدو داشتم و دائم از این ش رکت به آن ش رکت 
می‌رفتم: فرصت نکردم با ملیحه» یعنی همان 
دختری که برای خاطر ازدواج با او خودم را به اب 
و آتش می‌زدم؛ تماس بگیرم. به عبارت بهتر, 
این جور نبود که اصلاً وقت نداشته باشسم,بلکه با 
خودم قرار گذاشته بودم زمانی با وی تماس بگیرم 
که شغلی پیدا کرده باشم و بتوانم به او نويد بدهم 
که شغل مناسبی پیدا کرده‌ام و تا چند ماه آینده 
می‌توانم رسماً از او خواستگاری کنم. 

اماء خودتان که می‌دانید آدم عاشق صبوری 
ندارد و هر قدر هم احساساتش را مهار بزند. 
بالاخره مغلوب می‌شود. همچنان که من هم شدم 
ویک روز با منزل ملیحه تماس گرفتم. زنگ 
اول... زنگ دوم... با زنگ سوم خودش گوشی را 
پرداشت و تا صدایم را شید :با تعچتب پرننید: 

-هیج معلوم است تو کجا هستی؟ 

با لحن رمانتیک و سوزناکی جواب دادم: 

-قرار است کجا باشم؟ در دریای مهر تو غرقه 
هستم و آزوی روزی را می کشم که دستم به تخته 
پاره‌ای بند شود و بتوانم خودم را به ساحل وصال 
پرتسانی.. دعت رک ای اخساص موجه لیماز ز 
ابهام کلام شاعرانه‌ام تشد و با ساده‌لوحی پرسید: 

-اینهایی که گفتی یعنی چه؟ 

از دستش لجم گرفت. اما چیسزی به روی 
خودم نیاوردم و گفتم: یعنی اینکه دارم زمین و 
آسمان رابه‌هم می‌دوزم تا هر چه زودتر شسغلی 
آبرومند. با کلاس و متناسب با رشته تحصیلی‌ام. 
که ضمناً متناسب با شئونات تو باشد, پیدا کنم و 
به خواستگاریت بیایم. 

-لازم نیست این‌همه زحمت بکشی! 

حالا.. اینکه تو گفتی یعنی چه؟ 

- یعنی اینکه برای من خواستگار دیگری پیدا 
شده پدرم هم به او جواب مثبت داده و اگر قسمت 
باشد. قرار است تا هفته دیگر عقد کنیم...منل آدمی 
که او را در دیگ آب داغ فرو برده و بیرون کشیده 
باشند. گر گرفتم, خیس عرق شدم و پرسیدم: کدام 
آدم بی‌اصل و نسبی چنین جسار تی به خودش داده: 
تا بروم و مادرش را به عزایش بنشانم؟! 

- راستش, من از اصل و نسب او خبر ندارم. 
فقط می‌دانم که یکی از کارمندان جدیدالاستخدام 
کارخانه باباست! 

- کارخانه؟ مگر پدرت کارخانه دارد؟ 

-مگر برایت نگفته بودم؟ 

- یادم نمی آید در این باره چیزی گفته باشی! 

- چرا... گفته‌ام. احتمالاً ی ادت رفته! پدر من, 
یک کارخانه معثبر میخ‌سازی دارد که تولیداتش 
در تمام خاورمیانه تک است و.. 
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ر یتلوص 


زج .سم دوه زور کک 


داشد 


شتر به افکاو احت ام می گذاد 


دد 


6 باسکال 


وقنی فود کنتور برق هم می‌سوزدا 


ناصر پوریوسف از آبادان که هر هفته کلی خبر و مطلب برای مجله می‌فرستد و خودش 
یک یا خبرنگار افتخاری هجله شده, انن هفته عکسی از کنتور سوخته خانه همسانه 
شان را برایمان فررستاده و نوشته: نوسانات برق شهر جدای صدماتی که به وسایل 
برقی مردم وارد می کند کنتورها را نیز می‌سوزاند و کسی هم نیست به داد ما برسد. به 
هر حال خدمت ناصر خان عزیز می‌گوییم شاید می‌خواهند نوسانات برق را به جایی 
برسانند که مردم رو بیاورند به همان وسایل قدیم مثل چراغ زنبوری, چراغ موشی و 
چراغ لامپا و ...مثل قدیمی است که می گویند همه را برق می گیرد ما را چراغ موشی. 
حالا باید ضرب المثل راعوض کرد. صد رحمت به چراغ موشی که دیگر نمی‌زد 
یخچال و تلویزیون و ... مردم را خراب کند. 

البته شما هم می‌توانید نذر و تیاز کنید تا یکی از این توسانات کنتوردامن یکی از 
مسئولین اداره برق را بسوزاند تا شاید فکری برای حل مشکل صورت دهند. 


اتفاقاً بر در کار نیست: منظور این است که خوشبختی کارش به 
بن ت خورده است, در منطقه ۶بسیاری ا( مقامات و مدیران اراد کرت 
دارند -البته منظور مدیران و مقامات خیلی بالا نیست که به باستی هیلز و برجها 
و ویلاهای ولنجک و اقدسیه و زعفرانیه و سعادت آباد و... کوچ کرده‌اند- 
منظور همین مدیران و مقامات رده دوم هستند که هنوز اینجا مانده‌اند. بسیاری 
از مقامات بالا هم مدتی در همین منطقه بوده‌اند چون دیده‌اند که خوشبختی 
برای بسیاری از مردم به کوچه بن‌بست خورده برای آنکه حسرت نخورند 
اسم این بن‌بست را خوشبختی گذاشته‌اند. مرادشان هم این بوده تا مردم عادی 
حسرت دنیا و گرانی خانه و مرغ و گوشت و مشکلات زندگی زیر خط فقر خود 
را نخورند و فکر کنند که اصولاً خوشبختی کوچه ای بن‌بست است. 


۰ - 
پس وجدان دزدی کہا رفته؟! 

دزد هم دزدهای قدیم که اگر می‌دیدند به خانه بی‌نوابی رفته‌اند 
ویازنی در خانه تنهاست و یا جان کسی در خطر است نامردی 
نمی کردند و کاری به کار کسی نداشتند. اما اینکه تو بین این همه 
جایی که می‌تواتی بروی و دزدی کنی نرده‌های حفاظ را ببری و چند 
وقت بعد ببینی بچه‌ای یا زنی, یا پیرمردی جانش به خطر افتاد و 
دست کم دست و پایی شکست و به این هم رحم تکنی: نشان می دهد 
انصاف از دزد هم رفته است؟! به هر حال جناب پلیس کجابود که 
انها اینقدر آسوده و سر فرصت و بی‌دردسر توانستند یک ردیف 
نرده را احتمالاً با دستگاه فرز که کلی هم سر و صدا دارد و به این 

راحتی‌ها هم نیست ببرند و ببرند از عجایب روز گار ماست. 


قر ٩‏ اطعطات‌هلعگی 


مسابقهبزگداستان‌تويسي , 


بقیه از صفحه ۳۱ 

بگو که قدرت شفابخشی و پیش گویی داری! 
بگو کور مادرزاد راشفا می‌دهی و مرده را زنده 
می‌کنی. همه آنهایی را که حرفت را قبول ندارند. 
بکش!بکش!" 

دونفر که رفتاری رسمی و غیر دوستانه داشتند 
به دستهایش دستبند زدند و بدون رد وبدل کردن 
حرفی او رابه جایی بردند که درهایش با رمز عبور 
باز می‌شد و ورود به آنجا اجازه قبلی لازم داشت. او 
را به اتاقی بردند که مردی قوی هیکل با چهره‌ای 
عبوس وسختگیر در پشت میزی نشسته بود واین 
طرف نیز یک صندلی خالی بود. مردی که کت و 
شلوار مشکی با پیراهن سفید پوشیده بود گردنش 
را مثل مرغ استخوانخوار بلند کرد و آرام و سرد 
پرسید: این همه جرم و جنایت را تو مرتکب 
شده‌ای؟! یکی از خواهرانت را برده‌ای در بیابان تا 
سرش را ببری که چوپانی مانع کارت شده! خانه 
همسابه‌تان را آتش زده‌ای! سگی را جلوی چشم 
بچه‌ها دار زده ای! در شبکه‌های اجتماعی ادعا 
کرده‌ای که قدرت شفابخشی به بیماران لاعلاج 
راداری و با دست کشیدن به شکم زنان نازا آنها 
را باردار می‌کنی! سه بار به اتهام ادعای امام زمان 
بوذن دستگیر شده‌ای! به مادرت که بر اساس 
امضای شهود معتبر از پاکترین زنان و نجیب‌ترین 
زنان بوده؛ سوءظن داشته‌ای و او راخفه کرده‌ای! 
ادعا می کنی که می‌توانی با یک بشکن و سه سوت. 
مردم را به حلقه‌های کیهانی و جهانهای موازی و 
ماورایسی وصل کنی! با تبر به یک نمایشگاه آثار 
تجسمی حملة کر دهان عده‌ای از ماشاچیان یک 
سینما رابا چاقو لت و پاره کرده‌ای! 

با حقه و شامورتی بازی یک تکه چوب خشک 
رابه عنوان معجزه‌ات به کرم روده تبدیل 
کرده‌ای! نمی‌خواهی دست از این حقه بازیها و 
خیالبافی‌ها برداری؟ می‌دانی امروز دیگر مردم 
فرق بین معجزه و شعبده را خوب می‌دانند ؟! شاید 
اکر قدیم بود یک عده ساده‌لوح و ساده‌دل دنبالت 
راه می‌افتادند و دورت جمع می‌شدند, اما حالا سر 
و کارت با پلیس است و اداره آ گاهی.." 

کمال با چشمانی خالی و صدای لرزانی پرسید: 
"من الان کجا هستم آ؟" 

افسر پرونده با لحن گزن ده و طعنه آمیزی 

گفت: 

"مهمان ما در پلیس آگاهی هستید؛ در یکی 
از شعبه‌های ویژه رسیدگی به جرایم سنگین و 
ویژه! چیزی میل دارید بگویم بیاورند خدمتتان 


عالی جتاب؟!" 
کمال با تردید و بی‌اعتمادی از افسر پرونده 

خواهش کرد و گفت: 

"می‌توانم امتحان کنم که واقعاً در پلیس 
گاهی هستم وشما هم آدم واقعی هستید؟" 

افسر پرونده با صدایی آرام و لحنی دوستانه که 
رگه‌هایی از طعنه و تمسخر داشت گفت: 
"گر دستبند و مأمور و لباس بازداشتگاه برای 


اثبات اینکه در اداره آ گاهی هستید کافی نیست. 
البته که حق داری بیرسی تا بدانی کجا هستی..." 
متهم با دستانیبسته؛سریع وغافلگیرکننده 
ز جا پرید و پاهایش راروی صندلی گذاشت وبا 
جهشی تند روی میز بازجویی جهید وبا نیرویی 
شگفت و اضطرا بآلود روی سر و سینه افسر 
پرونده شیرجه زد. افسر پرونده که با صندلی 
از پشت روی زمین واژگون شده بود. به سختی 
خودش را از زیر بدن سربی و سنگین متهم بیرون 
کشید.به جالا کی صندلی را برداشت و تا پشت 
شانه‌هایش, به قصد کوبیدن روی سر متهم بالا 
آورد. در این هنگام دو نفر که معلوم بود مقام 
ومستولیت مآفرق اور دا اک تسه ور را 


باز کردند و وارد اتاق شدند. با دیدن وضع اتاق و 
متهم و بازجو. افسر پرونده صندلی را با حر کی 
کند روی زمین گذاشت و در حالتی برافروخته 
متهم را سر جایش نشاند و سرد و خشک گفت: 

آدیدی که من واقعی هستم و شما هم در 
اداره وی ژه پلیس آگاهی هستید؟! "دو نفری که 
سراسیمه و تند و ناگزیر بسدون هماهنگی, توی 
اتاق آمده بودند. کنار گوش افسر پرونده مطلبی 
گفتند. بی‌خبر از اینکه متهم صداهای در گوشی 
را به خوبی می‌شنود؛ حتی صدای پای مورچه‌ها 
را! کمال شنید که افسر مافوق گفت: حالا این 
فلک زده قرصهایش را نخورده... شما خودتان را 
کنترل کد" 

افسر پرونده که ساکت و آماده به متهم خیره 
شده بود. بی‌شتاب رو گرداند و بر گشت و اتاق 
بازجویی را ترک کرد ودر را چنان به هم زد و 
بست که نزدیک بود شیشه‌های بالای آن بشکند 
و چارچوب در قرو بپاشد. 

یکی از دو افسر ارشد توی بیسیم گفت: 

"لطفاً یک آمبولانش خبر کنید..۱" 


توفیج وقصعع 

هفته گذشته داستان "کفش" در همین صفحه 
به قلم "آقای حسین مهدوی آسیابر" تهیه 
شده بود که به اشتباه نام فرد دیگری به عنوان 
نویسنده آن داستان آمده بود و به این وسیله 
ضمن پوزش تصحیح می‌شود. 
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اما معت وعساسم 


مانع از کنجکاوی مردم درباره آن چه که در 
آن طرف فنس های این پایگاه سری می گذرد 
شود. طبیعت انسان این است که دوست دارد از 
چیزهای مخفی و راز آلود و آن چیزهایی که از او 
مخفی نگه داشته می‌شود سر در بیاورد. 

اینگونه است که ادعای حضور بیگانگان 
در یک منطقه باعث جلب شدن گردشگران 
به آن نقطه جغرافیایی شده است. در سال 
۶ مسئولان ایالتی نوادا نام جاده 
۵ را به بزرگراه موجودات فضایی" 
(EXtraterrestrial Highway)‏ تغییر 
دادند و مراکزی مانند "مر کز تحقیقات مربوط 
به موجودات فضایی " و هتل ورستورانی کوچک 
با جمعیتی در حدود ۵۴ نفر رادر شهر کوچک 
راشل (3201161)ایجاد کردند. همچنین در 
غرب این پایگاه منطقه ای برای جستجوی 
گنجواره تدا رک دیده شده که علاقمندان با 
حضور در آن و با استفاده از جی پی اس و دیگر 
ادوات مکان یابی سعی می کنند موقعیت مکانی 
گنجواره‌هایی که توسط افراد دیگر در این 
متطقه دفن شدهاند را بيدا کنند. این کار جنبه 
تفریحی وسر گرمی دارد. 

با این وجود کارشناسان توصیه می کنند 
برای دیدن این منطقه تباید جانب احتیاط را رها 
کنید زیرا این منطقه بیابانی است. پس اگر قصد 
دیدن این مکان را دارید باید مقدار زیادی آب 
وغذاوالبتة لباس و چادرهای مسافرتی مناسب 
به همراه داشته باشید زیرا در این منطقه روزها 
بسیار گرم و شبها بسیار سرد است. همچنین از 
آنجا که معمولاً تلفن و ادوات موقعیت یابی در 
این محل کار نمی کنند بنابراین بهتر است نقشه 
های واقعی و کاغذی یادتان نرود. پمپ بنزین 
نیز در این منطقه به ندرت یافت می‌شود پس 
حتماً سوخت اضافی و لاستیک ید کی نیز همراه 
خود داشته باشید. 

همچنین توجه داشته باشید که دولت ایالات 
متحده دوست نخواهد داشت افراد زیادی به 


سمت این منطقه سرازیر شوند و در صورت 
کنجکاوی بیش از حد در مورد این پایگاه سری 
به شما اخطار داده شده و مورد سوال قرار 
خواهید گرفت. 
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وه ۳ ی 


ان 


ان قوی 


به تو 


انایی خویش 


دا 


اور دارد 


دب نند 


+ شرایط این روزهای تو در برایتون چطور است؟ 
| بازیکنانی که در تیمهای ملی‌شان حضور داشتند. 
5 حدود ۱۰ روز دیرتر به تمرینات اضافه شدند و 
کمی بیشتر از سایرین استراحت کردند. برایتون 
در اتریش بود که من به اردو اضافه شدم. یک 
آردوی فوق‌العاده را پشت سر گذاشتیم و چند 
ر | بازی تدارکاتی نیز انجام دادیم. حالا همه چیز 
ر مثبت پیش می‌رود و خیلی امیدوارم که این فصل 
بتوانم بازی‌های بهتری برای برایتون انجام بدهم. 
٭# بحث باز گشت توبه هلند و دریافت 
پیشنهادهایی از آژا کس و فاینورد مطرح شد. 
درباره این پیشنهادهابگو؟ 
بله, صحبت شده بود ولی من نه دوست داشتم 
چنین اتفاقی بیفتد. نه تصمیمش را داشتم و نه 
شرایطش را اصلا راغب نبودم دوباره به هلند 
بر گسردم و به همین دلیل حتی به این پيشنهادها 
فکر هم نکردم. دوست داشتم بمانم و سال موفقی 
را با برایتون پشت سر بگذارم. 
یکی از بازیکنان کلیدی اوستر سوند در دوران 
مربیگری گراهام پات سامان قدوس بود. قبل از 
حضور در تمرینات برایتون, با سامان درباره او 


گروه‌قای آسان زیاد وجوّددارد 
اما نمی‌دانم چرا ما باید به تخرین 
و عراق بخوریم و با آنها بازی 
کنیم. گروه. گروه آسانی نیست! 


صحبت نکردی؟ 

با سامان حرف زدم و نظر او هم مثبت بود. سامان 
می گفت یاتر علاقه‌مند است ت تیمهایش قوتبال زیبا 
بازی کنند و تهاجمی باشند. 


نخستین گل خود را برای برایتون در بازی 
تدار کاتی به ثمر رساندی. این گل آخرین گل 
تو که نخواهد بود؟ 

نه. چون این فصل می‌خواهم از شانس‌هایی که 
به من داده می‌شود نهایت استفاده را ببرم. با لیگ 
و محیط آشنا شده‌ام و همین موضوع کمی کار 
مرا راحت‌تر می‌کن د. از تظر آمار و ارقام هم باید 
شرایط من بهتر شود. پاتر هم بازیهای قدیمی مرا 
دیده و با توجه به شرایطی که در هلند داشتم. گفته 
که دوست دارد به دروازه حریف نزدیکتر باشم. 
با اینکه یک بازی از من در پیستون راست استفاده 


یس ۱۳ ۱ 
باشگاه‌های ایرانی مقایسه کردیم. نتیج هگیری اما مهم بود واینکه چ را آنها حرفه‌ای هستند و | 
مافقط نام لیگ حرفه‌ای رابه یدک م یکشیم. جهانبخش د ر اینجا از مشکلات فوتبال ایران 
م یگوید والبته حضور ما رک ویلموتس و کار بااین مربی بلژیکی. 


کرده اما نظرش این است که مرا به دروازه حریف 
نزدیک کند. به همین دلیل همه چیز مثبت به نظر 
می‌رسد و من هم می‌توانم به آینده امیدوار باشم 
* از لحظه اول که وارد باشگاه می‌شوی تا 
ساعتی که می‌روی چه کار می کنی؟ 

هر روز رس ساعت ۸:۳۰باید باشگاه باشیم. 
از این ساعت تا ۹:۳۰ انواع و اقسام تست ها را 
پشت سر می گذاریم. از تست ادرار و کشاله تا 
همسترینگ. بعد صبحانه می‌خوریم و یک آی‌پد 
به ما می‌دهند تا گزارش بدهیم شب قبل چطور 
خوابیده‌ايم. حالت روحی و روانی‌مان چطور است: 
از نظر عضلانی در چه شرایطی قرار داریم و دردی 
احساس فی کنيم یا ته:اين می شود بخش اول که 
بعد از آن صبحانه می‌خوریم. از ساعت 1۰ 
فیزیوتراپی انجام می‌دهیم و در همین حین جواب 
تست‌ها هم آماده می‌شود. از ساعت ۰ ۱۰:۳۰ 
به گروه‌های مختلف تقسیم می‌شویم تا روی نقاط 
ضعف‌ها کار کنیم چون جواب آزمایش‌ها می‌آید. 
همه می‌دانیم که باید کشاله را تقویت کنیم یا 
همسترینگ. همزمان هم خودمان را برای حضور 
در تمرین گرم می‌کنیم. 

:«یعنی ۲ ساعت ونیم قبل از شروع تمرین به 
باشگاه می‌روید تا مربیان بدانند چه شرایطی 
دارید؟ 

دقیقا. تمرین ما ساعت ۱۱ شروع می‌شود و اکثرا 
تا ۱۲:۳۰ ادامه دارد.اگر یک جلسه تمرین داشته 
باشیم. برای ریکاوری به استخر و جکوزی می‌رویم. 
نشار ی عورم و بعد راهی خانه می‌شن ویو .اکر 
دو جلسه تمرین برایمان در نظر بگیرند. ناهار 
می‌خوریم و به باشگاه بدنسازی می‌رویم و حدود 
یک ساعت هم آنجا تمرین می کنیم. آن‌وقت 
ساعت خروج‌ما ۰ است. 

۶ یعنسی مثل یک کارمند به باشگاه می‌روید و 
راس ساعت هم برمی‌گردید؟ 

دقیقا مثل یک کارمند. در هلند هم این شرایط را 
داشستیم, ام اینجانگاه حرفه‌ای‌تر است. بخصوص 


در تست‌های ادرار. همستر یز ۱ 

بان رای ساعت ٩‏ دخان تردن 
۰ا ٩:۳۰‏ می‌توانیم این کار را انجام بدهیم. 
#این تستهای تکراری خسته کننده نیست؟ 
وقتی روال شود. عادی است و کسی نمی‌تواند 
از زیر آن در برود. تست همه روزه ادرار نشان 
می‌دهد آب بدن بازیکن نرمال است یا کم.اگر 
کم باشد باید نوشیدنی بخورد. تست همسترینگ 
و کشاله هم تشان می دهد یک بازیکن برای حضور 
در تمرین چقدر قدرت و توانایی دارد. آی‌پد 
هم نشان می‌دهد حال روحی‌ات چطور اسست. 
کم خوابیده‌ای یا زیاد و اگر خوب نیستی برخی 
تمرینات را انجام ندهی. 

٭در گزارشی که روی آی‌پد می‌نویسید, 
واقعیت را می‌گویید 

هستند کسانی که همه چیز را نلویسند. اما قریب 
به اتفاق بچه‌ها واقعیت را گزارش می‌دهند. البته 
این چیزی است که من دیده‌ام. 

#اگر این تست‌ها را انجام ندهید. چه؟ 

هر بازیکنی که تست‌ها را انجام نداده باشد, به 
اندازه کاری که نکرده جریمه می‌شود. 

#برای تو هم پیش آمده که جریمه بشوی؟ 

در طول یک فصل برای هر بازیکنی پیش می آید 
که چند بار جریمه شود. برای من فکر می کنم ۲ یا 
۴ بار چنین اتفاقی افتاده. البته اینطور نبوده که تست 
ندهم, دیر رسیده‌ام و در زمان مورد نظر نتوانسته‌ام 
کارهایم را انجام بدهم. شما اگر به موقع برسید؛ 
هر گز نمی‌توانید تست ندهید. وارد باشگاه که 
می‌شویم, ۳ تا ۴ نفر آنجا نشسته‌اند تا تست‌ها را از 
شما بگیر ند. حضور در تست‌ها یک کار روتین است. 
مگر اینکه خیلی گرسنه‌ات باشد که اول صبحانه را 
بخوری و بعد این تست‌ها را انجام بدهی. 

# در مورد مسائل مالی چطور؟ پیش آمده که 
پرداخت حقوق شما عقب بیفتد؟ 

اتفاق افتاده که ۰۲ ۳ روز زودتر بدهند. اماتا به حال 
پیش نیامده که نیم ساعت دیرتر به حساب‌مان 
واریز شود. مثلا در هلند حقوق را روز بیست و نهم 
ماه پرداخت می کردند اما اینجا بیست و پنجم. 
۶« یعنسی یک بار هم پیش نیامده که مثلا ببازید 
و حقوق شما رادیر پرداعت کنند؟ 

به هیچ‌وجه. حتی فیش حقوقی را ۲. ۳ روز زودتر 
می‌فرستند تا آن را مطالعه کنیم. 

#مگر نمی‌دانید در ماه چقدر دستمزد می گیرید؟ 


شده. a‏ 
نشان بدهند آیا به او تعلق گرفته یا نه. در پرایتون. 
جدا از دستمزد ثابت. به برخی بازیکنان به ازای 
هر بازی هم پول می‌دهند که عدد آن متفاوت 
است. اینکه در طول ماه چند بازی انجام داده‌ای. 
مجموعش چقدر می‌شود و چقدر مالیات بدهی: 
همه و همه در فیش توشته می شود و به همین دلیل 
است که می‌گویم این موضوع در انگلیس, باشگاه 
برایتون و میان بازیکنان اهمیت دارد. 

#اما اینها را که با لیگ ایران مقایسه می کنیم. 
سرمان سوت می کشد. 

خیلی از اخبار را می‌خوانم من هم حس شمارا 
پیدا می کنم گاهی هم صحبت در مورد آنها کمی 
خنده‌دار است و هیچ فایده‌ای ندارد یعنی در ایران 
چیزی در اختیار مربی و بازیکن قرار نمی‌دهیم اما 
در قبالش حرف از فوتبال حرفه‌ای می‌زنيم. فوتبال 
ما پر از مشکلات ریز و درشت است. از ماجرای 
رسیدگی به حق بازیکنان تا ورزشگاه‌ها و فسادی 
که هر روز نمونه‌هایش رامی‌بينيم. در تک تک این 
بخش‌ها مشکل داریم اما وقتی یک بازیکن کاری 
را انجام نمی‌دهد حرف از حرفه‌ای گری می‌زنيم. 
در حالی که چیزی حرفه‌ای نیست. نه از لحاظ 
سخت‌افزاری, نه ترم‌افزاری و نه امکانات پیش 
پاافتاده. فکر کنم فقط ۴یا ۵ باشگاه باشند که 
به رده‌های پایه اهمیت می‌دهند. فولاد. سپاهان: 
ذوب آهن. حتی درباره استقلال و پرسپولیس با این 
حد از توجه» اخباری را می‌خوانم که واقعا عجیب 
است. نمونه‌اش کنار گذاشتن بازیکتان, یک هفته 
مانده به پایان تقل و انتقالات و شروع لیگ اینجا 
اگر بازیکنی را نخواهند. از یکی دو ماه قبل به مدیر 
برنامه‌اش می‌گویند که روی بازیکن تو حساب 
باز نکرده‌ايم. بازیکن هم آنقدر وقت دارد که تیم 
بعدی خود راانتخاب کند. در ایران یک هفته مانده 
به شروع لیگ بازیکن را کنار می گذارند که این 
کار برای باشگاه آسان است اما بازیکن ته اینکه 
چطور برود و با باشگاه جدید. در این زمان کوتاه به 
توافق برسد خودش یک کار مشکل است. 

٭ جالب اینکه پر سپولیسی‌ها با شایان مصلح 
تمدید کردند و بعد او را نخواستند. 

دو ماه قبل با سعید عزت‌اللهعی حرف می‌زدم. 


O O n]‏ ی 


علیرضاجهانبخش زاده ۲۵ مرداد ۳۷۲ ۱ در چیرنده از توبع شهرستان رودبا رگیلان باز یکن فوتبال اهل ایران است.اوفوتبال 
خود رااز داسا شگیلا نآغا ز کرد و هم | کنون در تیم فوتبال برایتون‌اند هو وآلبیون وتیم ملی فوتبال ایران در نقش‌هافیک 
راست بازی م یکند.جهانبخش در فصل ۰۱۴-۲۰۱۳ ۲ به عنوان دومین استعداد برتر لیگ ب رتر قوتبال هلندب رگزیده شد و 
در سال ۲۰۱۵,او به عنوان برترین با یکن دسته اول لیگ هلند ب رگزیده شد همچنین اودر فصل ۲۰۱۷-۲۰۱۸ با ۲۱ گل 
زده آقای گل لیگ هلند شد وبه عنوان نخستین بازیکن ایرانی لقب گرفت که در روپ آقای گل می‌شود. 


می گفت باشگاه‌های انگلیسی باید در آمد و هزینه 
خود را به طور شفاف اعلام کنند تا اتحادیه فوتبال 
انگلیس بداند آیا می‌توانند مخارج راتأمین کنندیا 
نه. ردینگ به همین دلیل از جذب بازیکن محروم 
شد وهمین یکی از دلایل جداین عزت‌اللهی ازاین 
تیم بود. اینکه شفافیت مالی یکی از شروط جذب 
بازیکن یا دریافت مجوز شر کت در لیگ است. به 
خودی خود خیلی از مشکلات را حل می کند. 
در انگلیس برایشان مهم نیست باشگاه مربوطه 
ردینگ باشد, منچستریونایتد و یا چلسی. بحث 
حرفه‌ای برایشان مهم است و هیچ تبصره‌ای هم 
برای کسی نمی گذارند. در ایران اما بازیکنان 
خارجی آنقدر شکایت کرده‌اند که باشگاه‌ها 
می‌دانند باید اولین تفر پول آنها را بدهند. در مورد 
بازیکنان ایرانی اما قضیه فرق دارد. ۲۰ درصد حق 
جریمه برایشان می گذارند و بازیکن اگر مشکلی 
هم نداشته باشد. باشگاه دنبال بهانه می گردد تا 
این پول رااز او کم کند. خارجی‌ها دستشان در فیفا 
باز است که اگر پوشان را نگرفتند شکایت کنند 
اما دست بازیکنان ایرانی جایی بند نیست. همین 
می‌شود که این مشکلات پیش می‌آید. 
٭ وقتی تماس گرفتم گفتی در حال تماشای 
سریال هستی. چه سریالی می‌دیدی؟ 
قسمت آخر چرنوبیل رامی‌دیدم. به تاز گی هم 
لاکازا ده‌پاپل را تمام کرددام. 
۶+ به سریال یا فیلم‌های ایرانی علاقه‌ای داری؟ 
اکثرا خارجی می‌بینم اما شنیدام که چند فیلم یا 
سریال ایرانی هم تولید شده که قشنگ هستند. 
تعریف متری شش و نیم و شبی که ماه کامل شد 
بقیه در صفحه ۶۵ 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۵۱ ۵۹ 
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امیر قلعه‌نویی سر مربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان 
معتقد است تیمش نسبت به فصل گذشته. تیم 
با کیفیت‌تری خواهد بود. 

امیر قلعه‌نوبی با بیان اینکه ورزش برای جوانان 
لازم و برای مُسن‌ها واجب است. گفت: به عنوان 
فردی که ۴۰ سال در ورزش قهرمانی است. به مردم 
توصیه می‌کنم حتماً ورزش کنند. آموزش وپرورش: 
ورزش و بهداشت مطابق قانون اساسی رایگان است. 
اما جزو گران‌ترین موارد در جامعه محسوب می‌شود 
و باید هزینه زیادی بابت آن پرداخت کنیم. 

وی درمورد الزام باشگاه‌های لیگ بر تری به اصلاح 
ورزشگاه‌های خود تصریح کرد: ۱۰ سال پیش از 
ورزشگاه‌ها ایراد گرفتیم و مصاحبه‌ای کردم که 
برای من خیلی گران تمام شد. حالا ضرب‌الاجلی 
برای اصلاح زیرساخت‌ها تعیین کردند. ۱۰ سال 
قبل وقتی یک مربی ایرانی حرفی را می‌زند. همه به 
آن حمله می‌کنند. 

سرمربی تیم فوتبال سپاهان با بیان اینکه همه 
دستگاه‌ها او را به خاطر صحبت‌هایشن احضار 
می‌کنند. گفت: هر روز برای ما نامه می‌آید. اما 
نمی‌دانم چرا آقایان در قبال اتفاقاتی که در کشور 
می‌افتد. سکوت می کنند. از حسن‌زاده رئیس کمیته 
انضباطی سوالی دارم. ۱۰۰ هزار نفر به من فحش 
ناموس دادند. خوب است اینها رابه خودتان تقدیم 
کنم؟ من خویشتنداری کردم اما مرا جریمه و 
محروم کردند..قلعه‌نویی, خاطرنشان کرد: چرا باید 
اجازه دهند حکم بازی پرسپولیس - سپاهان پس از 
دو قهرمانی اعلام شود؟ مرا به خاطر صحبت‌هایم 
به همه جا احضار کردند که چرا حرف حق می‌زنم. 
آقای حسن‌زاده! خودت و خانواده‌ات را جای من و 
خانواده‌ام بگذار. صد هزار نفر به من توهین کردند و 
من خویشتن‌داری کردم. تیم ما را در اصفهان ٩‏ نفره 
کردند که سلیمانی پس از بازی از من تشکر کرد. اما 
حسن‌زاده ما را جریمه و محروم کرد. این چه قانون 
و دینی است؟ 

وی در پاسخ به این پرسش که آیا تعلیق تماشاگران 
می‌تواند فکر خوبی برای جلوگیری از اتفاقات تلخ 
ورزشگاه باشد یا خیر, اظهار داشت: ما باید این 


تیم ایر ان با کسب ۲ مدال طلا. یک مدال نقره و یک 
مدال برنز بعنوان سومی رقابت های کشتی آزاد 
قهرمانی جوانان جهان در استونی رسید. رقابتهای 
کشتی آزاد جوانان قهرمانی جهان در شهر تالين 
استونی برگزار شد و در پایان تیم ایران با ۲ مدال 


موضوع را ریشه‌یابی کنیم. آیا علت این اتفاقات 
فقط فوتبال است؟ خیر. دغدغه‌های اقتصادی و 
بلاتکلیفی جوانان سبب چنین اتفاقاتی می‌شود. 
افرادی با مدرک لیسانس و فوق لیسانس به 
رستوران مراجعه می کنند و می گویند حاضریم در 
هر جایگاهی کار کنیم.. علت اینکه در ورزشگاه‌ها 
تنش ایجاد می‌شود. به بیرون ورزشگاه برمی گردد. 
ما این کارها را محکوم می‌کنيم. اما وقتی بستر آماده 
نباشد چه می‌شود؟ می‌گویند بهشت دنیوی این 
است که آرامش داشته باشید. آیا جوانان ما آرامش 
دارند؟ به نسل جوان و جامعه چه دادیم و توقع 
داریم چه بگیریم؟ اگر این مشکلات برطرف شود. 
می‌بینید جامعه به ورزشگاه می‌آید و جوانان عصای 
دست فوتبال می‌شوند. 

قلعه‌نویی درخصوص بازیکنان خارجی بی‌کیفیتی 
که وارد ایران شده‌اند. گفت: اعتقاد دارم در همه 
عرصه‌ها باید ارتباط با دانش دنیا داشته باشیم. 
تکنولوژی جهان را بدانیم و آنها به کشورمان بيایند. 
فوتبال هم از این موضوع جدانیست. اما وقتی دلار از 
سه هزار تومان می‌شود ۱۲ هزار تومان, باشگاه‌های 
ما با این مشکلات بازیکنان باکیفیت می‌آورند؟ 
کشورهای حوزه خلیج فارس اما بازیکنان چند 
میلیون یورویی می‌گيرند. البته ما در این چند سال 
هر بازیکن خارجی آوردیم. جواب داده است. 

وی درباره نحوه انتخاب بازیکنان خارجی برای 
تیمهای خود خاطرنشان کرد: گروهی داریم 
و می‌گوییم در این پست بازیکن می‌خواهیم. 
حدود صد فیلم بازیکن می‌آورند که ما پس از 
بررسی آنها به پنج بازیکن می‌رسیم. البته ٩۰‏ 
دقیقه کامل بازی بازیکن را می‌بینیم. تیم ما از 
جمله سعید الهویی عملکرد بازیکنان را بررسی 
می‌کنند و در کنار آن: بر اساس افکار تاکتیکی خود 
تصمیم می‌گيریم. مثلاً ابراهیم توره را چند باشگاه 
نخواست. اما به سپاهان آمد و سپس به موناکوی 
فرانسه رفت. به کی‌روش استنلی اجازه ندادند که 
شش هفته اول لیگ برتر به مدان برود. آن هم 
به خاطر یک قانون من‌در آوردی که مانند قانون 
سقف قرارداد بود. باید اجازه دهیم مربیان بر 


طلای امیرحسین مقصودی در وزن ۵ کیلوگرم. 
عباس فروتن در وزن ٩۷‏ کیل و گرم یک مدال نقره 
امیررحسین زارع در وزن ۱۲۵ کیل و گرم یک مدال 
برنز محمدصادق فیروزپور در وزن ۷۰ کیلوگرم و 
کسب ۱۱٩‏ امتیاز بعنوان سوم رسید. تیم روسیه 


۰ مرداد ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


یجید ن 


آساس افکار عا یکی خود بازیکن 
بیاورند. 

سرمربی سپاهان در پاسخ به این | 
پرسش که چه افرادی مقصر 
جذب بازیکنان خارجی ضعیف 
هستند. گفت: هر بازیکنی ‏ 
که می‌آید. دلیل نمی‌شود || 
که حتماً جواب دهد. مثلاً | 
زلانان. در بارسلونا نافوفق 
بود و در ایتالیا و فرانسه عملکرد 
موفقیت آمیزی داشت.ادن ازار 
هم الان خیلی بی کیفیت‌تر از زمان 
حضورش در چلسی است. البته شاید 
بعداً خوب شود. مربیان بر اساس 
افکار تاکتیکی خود بازیکن می گیرند 
و عملکرد بازیکن هم به افکار مربی و برخورد او با 
بازیکن برمی گردد. سجاد شهباززاده چند سال به 
هر تیمی می‌رفت: ناموفق بود اما نیم فصل دوم سال 
گذ شته خیلی به ما کمک کرت ودز لیگ یر ترامسا 
سجادی را می‌بینیم که همه از او انتظار داریم. 
قلعه‌نویی درمورد شرایط تیم فوتبال سپاهان در 
لیگ نوزدهم اظهار داشت: خدا را شکر شاکله 
تیم را حفظ کردیم. برخی بازیکنان مانند سیاوش 
یزدانی و مهرداد محمدی از جمع ما جدا شدند 
و توانستیم سریع بازیکنان جایگزینی جذب کنیم. 
تیم ما نسبت به سال گذشته از لحاظ اعتماد به نفس 
و شرایط روحی و فنی با کیفیت‌تر است. با این حال 
یکی دو مشکل داریم. اخیراً بانساجی بازی کردیم 
که به مهاجری بابت تیم خیلی خوبی که دارد. 
تبریک می‌گویم. این مسابقه دستاوردهای خوبی 
برای ما داشت و باید مشکلاتمان را برطرف کنیم. 
وی با انتقاد از اینکه زمان آغاز لیگ برتر فوتبال 
نامشخص بود. گفت: کارمان را بر اساس زمان آغاز 
لیگ که قباً اعلام شده بود. شروع کردیم. پیش از 
آغاز مسابقات معمولاً به ۶ هفته آماده‌سازی نیاز 
داریم. اما الان وارد هفته دهم شده‌ایم و بازیکنان 
ما از لحاظ روحی و روانی فرسایشی شده‌اند. مدت 
زیادی تمرین کردیم و من هم به بازیکنانم فقط 
مرخصی استاندارد دادم. با این وجود فکر می کنم 
تیم ما نسبت به لیگ برتر سال گذشته. شرایط 
بهتری خواهد داشت. 


با ۱۶۱ امتیاز قهرمان این مسابقات شد و آمریکا 
با ۱۲۰ امتیاز نایب قهرمان شد. 


خبرهایی از فو تبال ایران 
جالش جادو گر برای جهره ها 


چندروز قبل خبری غیررسمی منتشر شد 
مبنی بر این که علی کریمی ستاره سابق 
پرسپولیس و تیم ملی که به جادو گر فوتبال 
معروف است. خودروی بی.ام. دبلیوی 


او.. شاید از مزدا سواری و نقل مکان کریمی به شکل مستقیم چیزی عاید 
مردم نشود اما همین قدر که یک ستاره به این نتیجه رسیده در حد خودش 


باید کاری را انجام دهد که از دستش ساخته است قابل تحسین وتقدیر است 
و مرهمی بر زخمهای معیشتی مردم. علی کریمی با بازی در لیگ های حاشیه 
خلیج فارس و بعد هم آلمان و ریختن سرمایه اقتصادی‌اش در ساخت و 
ساز ثروت زیادی به هم زد اما در جوانی هم اهل تفاخر و ژست گرفتن کنار 
خودروهای لوکس نبود. شاید این ویژگی نسلی باشد که روزهای شهرتشان 
عرق ریختن و مردم داری, اولویت داشت به پیج پرمخاطب داشتن و حاشیه 
های زرد. کریمی در زند گی شخصی و حرفه ای‌اش ممکن است نتقاط ضعف 
زیادی داشته باشد اما یک ویژگی خویش این است که عملگراست.ب رخلاف 
خیلی از سلبریتیها به ویژه بازیگران. که از هر چیزی که کلاس دارد می‌گویند 
اچه مردم و مشکلاتشان باشد چه محیط زیست و گرمایش زمین و یخ های 
قطبی... ما امروز به چهره هایی نیاز داریم که عمل کنند تا مردم آنها را کنار 
خودشان حس کنند. 

ماجرای رسول خطیبی وفروش بنزش را هم شاید بتوان در همین قالب 
دید خطیبی که چند سال قبل در ترافیک می‌شنود پسر بچه ای به پدرش 
اگلایه می کند "ببین بابا! این آقا چه بنز خوشگلی داره اما تو حتی یک پیکان 
هم نداری. " تصمیم می‌گیرد از آن تاریخ به بعد هر گز سوار بنز نشود و یک 
ریا می غر د ادل کسی :واتشکند. سول عظییی اهل شو ات نبود همان 
طور که علی کریمی نیست. نفر بعدی این فهرست چه کسی خواهد بود ؟ 
فهرستی که این روزها بسیار به طولانی شدن 
آن نیازمندیم. 


at a چ‎ ۲ 

نه ما راضی هستیم نه وز بر ! 
در این چند روز توفانی از شایعات در مورد 
احتمال جدایی ایرج عرب از پرسپولیس راه 


بزند.حتی رسمی‌ترین خبر گزاری‌های کشور 
هم موضوع را پوشش دادند و از استعفایی سخن گفتند که عرب نوشته و نزد 
وزیر درحال بررسی است: با این وجود مدیرعامل پرسپولیس این موضوع 
رابه کلی تکذیب کرد وروشن نیست آبا اساسا از ابتدا بخت تغییر مدیویت 
پرسپولیس در میان نبوده یا مسائل دیگری باعث شده تصمیم وزارت ورزش 
تغییر کند. هرچه هست. اما عرب چند روز پیش در مصاحبه تلویزیونی‌اش 
اگفت: استعفای من مربوط به قدیم بود که شاید پرونده‌اش باز مانده و هنوز 


به آن رسیدگی نشده. اما من در این چند روز نه وزير را دیده‌ام و نه استعفایی 
داده‌ام. تمی‌دانم چرا باید چنین شایعاتی راه بیفتد؟ افرادی که این شایعات 
را می‌سازند یا میز طلب هستند یا از قبل منافعی در این باشگاه داشتند. ذهن 
این اقراد نیمار انست که:هر تهب شایعه هی ازن" 

سوژه این مطلب اما چیز دیگری است؛ جایی که عرب به دفاع از وزارت 
ورزش می‌پردازد و از مظلومیت این مجموعه سخن می‌گوید: "متأسفانه به 
جای اینکه دنبال ساختارها باشیم مرتب به مدیران می‌پردازيم. ۵۰درصد 
وقت وزیر را استقلال و پرسپولیس می‌گیرد. چرا؟ وزیر رئیس مجمع است 
آما به هیچ عنوان در هیچ موضوعی دخالت ندارد." همین دو جمله در کنار 
هم به اندازه کافی پارادو کسیکال هستند. اگر جناب وزیر ورزش در هیچ کدام 
از مسائل دو باشگاه دخالت نمی کند. پس چطور پرسپولیس و استقلال ۵۰ 
درصد وقت ایشان را گرفته است؟ این موضوع به کنار: اما آنچه مسلم است 
اینکه اقکار عمومی هم رضایت ندارد وزارتخانه نیمی از وقت و انرژی‌اش را 
برای سرخابی‌ها بگذارد و برای این همه رشته و ورزشکار دیگر و تازه شاخه 
مهم و متفاوت "جوانان" در وزارت. فقط نیمی دیگر از وقت باقی بماند. بعد 
هم حاصل این همه وقت گذاشتن چه بوده؟ آیا جز این است که به‌دلیل 
ساختارهای غلط باشگاهداری در ایران. تیم هایی مثل پرسپولیس و استقلال 
نه دولتی هستند و نه خصوصی؟ همین که اسم وزارت بالای سر دو تیم است 
باعث می‌شود همه موفقیت‌ها و خوشی‌های آنها به اسم همت بازیکنان و 
درایت مربیان و مدیران تمام شود. اما تمام شکست‌ها و ناکامی‌ها را گردن 
وزارت ورزش بیندازند. خب چرا این دندان لق را نمی کشید و همه را خلاص 
تمی کنید؟ مگر قرار نبود واگذاری سرخابی‌ها تا شهریور ۹۸ انجام شود؟ الان 
کمتر از یک هفته به این موعد مانده؛ واقعا چه کاری در این زمینه انجام شده 
است؟ تا کی قرار است فقط "وعده" به مردم داده شود؟ 


فتحی:بر خی شیطنت می ګنند 
مدیرعامل باشگاه استقلال گفت: متأسفانه 
در چند روز گذشته برخی جریان‌ها به دنبال 
شیطنت در تیم هستند و امیدوارم جلسه با 
استراماچونی پایان این حاشیه‌سازی‌ها باشد. 
به هر حال ما همکاری خوبی با سرمربی تیم 
داریم ومشکلی نیست..اما ماجرا چیست؟ 
سرمربی تیم استقلال که چند روز پیش در نشست با فتحی پیرامون بازیکنان 
مدنظرش با او گفت وگو کرد درخواستی از مدیرعامل باشگاه استقلال داشت 
که در آن درخواست اعلام کرد این باشگاه باید بازیکنی به نام ترائوره(پریو) 
را جذب کفت. مسئولان باشگاه اسفقلال بعد از تحقیق ذرباره این بازیکن 
متوجه شدند وی ۳۶ سال دارد و البته قیمت او ۵۰۰ هزار يورو است به همین 
دلیل مخالفت خود را با این مسأله اعلام کرده و به استراماچونی پیام دادند 
که نمی توانند این بازیکن را جذب کنند.فتحی معتقد است اگر قرار بود برای 
بازیکن ۳۶ ساله این همه هزینه کنند طبیعتاً استقلال بازیکنان دیگری را که 
سن زیادی داشتند را در ابتدای فصل نقل و انتقالات حفظ می کرد و مانع از 
جدایی آنها می‌شد.از طرفی مذیرعامل استقلال که تجرية کار با شفر را دارد 
مخالف جذب اینگوته بازیکنان توسط سرمربی است و نمی‌خواهد اتفاقی که 
منجر به اختلاف شفر با علی خطیر در فصل گذشته رخ داد این بار در مورد 
خودش و استراماچونی تکرار شود. به همین دلیل سرمربی استقلال ناراحتی 
خود را اعلام کرده و شاید به خاطر همین اتفاقات بود که خبرنگار ایتالیایی 
چند روز پیش در صفحه توئیتری خود مدعی شد استر اماچونی در استقلال 
می‌ماند اما به شرظی که مدیران وعده‌های‌وی را اجرا کنند. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۵۱ ۶۱ 


سس و 0-۳ یی 


جام زند گی را تنهادامهر بو کن 


ق اط 


نوشتن نام فامیلیالزامی است 
آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک, تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه 
چاپ شود لظفا از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس 
بگیرند یا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از 
ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


4 سپ » ار), فو اه رام ,از اینکه در تمام طول زند گی‌ام هميشه کنارم بودی 
ومن راراهنمایی کردی از تو سپاسگزارم‌ای خواهر زیبا و بامعرفتم عاشقانه 
خواهرت, سار مومنی -کرج 
و زر رب رت و مق 7 ۳ م 
6 فانمهافروی,رازیه اشر ووا یفن سینی و علمشاهی پرسئل معتر ۳ 
پیما رستان بقیه الله عل یآبا ر تول قدردان شسماهستیم که مسئولانه و 
دلسوزانه پاسخگوی بیماران و نیازمندان سلامتی هستید و برای شما آرزوی 
خیر و شادکامی داریم داود خامنه 
غر انه زار , رفتر عز یز ۲۹,۴ مرداد سالروز تولدت مبار ک. عاشقانه دوستت 
داریم و بهترین را برایت آرزومندیم پدر: مادر و خواهرت بهاره- شهرری 
اسماعیل هان فر زنر عز پر سالروز تولدت رابه توای بهترین هدیه خداوند 
تبریک می گوییم و امیدوارم در تمامی مراحل زندگی سلامت و پیروز باشی 
پدرت. محمود خانزاده- تهران 
۴ همسر عزیزگ, زهر بان ,سالروز یکی شدنمان را به توای تک ستاره زند گیم 
تبریک می گویم و بدان که عاشقانه دوستت دارم 


دوستت دارم 


a 
0 


محمد نوری -اراک 
#سرپر ست معترعآزمایشگاه فاز "نان و پر سنل معترع ,از زحمات شما 
و حسن نیتی که در بدو ورود بنده به آزمایشگاه داشتید قدردانتان هستم و 
امیدوارم همکار خوب و فعالی در کنارتان باشم 
همکار عزینز, روح انله فرامراری,تولد ۲۱ سالگن شمارا تبریکگفتهو 
امیدوارم سال دیگر شاهد برپایی جشن تولد همراه با جشن ازدواجتان باشیم 
قادر اسدروز -کنگان 
9 هملار عزیز ,گام ران مقترر , آنکه قصد خوشبختی دارددر رامی‌کوبد و فقط 
آنکه عطا می‌ورزد. در را باز خواهد کرد پیوندتان مبارک 
سرپرست و پرسنل آزمایشگاه 
نا بآقای‌مهری زتلانه. سرپ رست اور ژانس بیما ستان بقیه ان و 
هم گا راز موت ر" زحمات بی دریغ و دلسوزانه کلیه همسکاران آن مجموعه در 
طول مدت درمان بیماران و تلاش صادقانه و مسئولانه آنان را قدردان هستیم و 
امیدوازنم خداوند متعال لطف و رحمت خود را شافل شماعزیزان کند 
جمعی از بیماران -علی آباد کتول 
فواهر ناز نینم ,موس پار), تولدت مبارک و امیدوارم چون هميش ه در 
کنارمان باشی و باعث شادمانی و دلگرمی ما شوی ماهان علوی-تهران 
هار ر مر بانم.اعتلم زار),آرزو می‌کنم در سال جدید. زندگی‌ات بهترینهای 
دنیا را رقم بزند و همه رویاهایت به حقیقت بپیوندد» تولدت مبارک 
دخترت, رقیه مالکی -رشت 
روس تلم ,آرش ان تولد خاص ترین روز زندگی هر کس است.مثل تو 
که خاص ترین دوست من هستی» تولدت مبارک 


قادر اسدروز-کنگان 


ارشیا طاهری-قزوین 
برر مور بائم.عباس بار),امروز خورشید پرنورتر از هر روز دیگر است چون 
روز تولد عزیزی چون شما فرا رسیده» دوست دارم پدر نازنینم و تولدت مبارک 

المیرا احمدی - تفرش 


۰ مرداد ۹۸ اطلاعات 


ی رده ٩۸‏ اطلاعات‌هفتکی 


بافوانندگان 


جوانان روستای ملوران را دریابید 

روستای ملوران با سابقه‌ای ۱۵ ساله در بر گزاری مسابقات ورزشی, از 
نعمت چمن مصنوعی محروم مانده است. 
عبدالرحمن رئیسی دهیار روستای ملوران در گفت و گو با خبرنگار مجله 
اطلاعات هفتگی گفت:ملوران یکی از زوستاهای با استعداد و پرجمعیت 
در بخش مر کزی شهرستان است که وجود مجموعه‌ای بز رگ از فرهنگیان 
شهرستان نیکشهر از شاخصه‌های اصلی این روستا محسوب می‌شود. 
این مقام محلی در تشریح پروژه مهم ورزشی زمین چمن مصنوعی مینی 
فوتبال این روستا گفت: کلیه هزینه‌های زیر سازی این پروژه از محل 
اعتبارات دهیاری انجام شده است که تا الان اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیون 
ریال هزینه در پی داشته است و بزودی ما عملیات فنس کشی و ساخت 
سکوهای این پروژه را شروع خواهیم کرد. 
رئیسی با اظهار امیدواری نسبت به تکمیل این پروژه گفت: ما امیدواریم 
مسئولین اداره ورزش و جوانان شهر ستان پیگیریهای لازم جهت نصب 
چمن مصنوعی راانجام دهند تا ورزشکاران و جوانان ما چون ادوار گذشته 
بتوانند میزبانی مسابقات ورزشی را عهده دار باشند. 

سوالی بزرار _ خبرنگار مجله اطلاعات هفتگی در ملوران 


اس | 


پاسخ های باهو شخودکلنچارپروید 


1 

1 

1 

1 پاسخ شبیه امابی شباهت: 

۱ ۱-تک بر گ نقش گل روی دیوار و قطره بالای لیوان در دست مومیایی ۲- 

چ جیب پیراهن مرد تقاش و گوش گریه, ۲- سر غلطک و مستطیل روی تابوت 

1 ۴-موهای‌جلوی‌سر نقاش و زبان مار روی سر مومیایی, ۵-دسته سطل سمت 
چپ و خط خمیده روی نیمدایره پایین تابوت ۶-دسته قلمو داخل سطل ونی 

1 درون لیوان. ۷- در قوطی پشت نقاش و نقش روی کیف باستانشناس. 

1 


پاسخ نوز ده اختلاف در تصویر خرید کفش 


در تلاش هستید تا آینده و گذشته رااز خود دور سازید و تمر کزتان رابر 
زمان حال بگذارید. اما بی در پی با عواملی مواجه می‌شوید که قدرت تمر کز را 


| شما نیست درحالیکه خودتان خوب می‌دانید زندگی شما تا حدود زیادی به این 
موضوع گره خورده و حالا کافیست اجازه دهید زمان بگذرد و خاطره جنگیدن این 


۱ | از شمادور می کند و مجبورتان می‌سازد تاعنوان کنید کار تنها اولویت زند گی 
۱ تمه تخت یی 4ج مب یتسه موب 


کرده‌اید و نباید اجازه دهید عوامل عاطفی در گیر هیجانهای کنترل نشده شوند. 


"37767۳ 


۱ این روزها در 2-رارظی نهسرمی برد که باید چعداه عولیت وبا ی | 


| هرچند که در کنار این موضوع مجبور باشید انرژی و زمان زیادی را به کار بندید و 
| افکار و احساسات و نیازهایتان رامتمر کز کنید. در مورد سوال ذهنی تان هم بدانید. 


با هیچ رفتار عجیب و غریبی روبرو نیستید واین ذات انسان است که می‌خواهد | 
شانسش را در موقعیتهای مختلف امتحان کند و بدانید این یک پیغام است. 

به خوبی پیداست که در حال امتحان پس دادن هستید و باید از این 
موقعیت سربلند بیرون بیایید و به زودی فرصتی برایتان مهیا خواهد شد تا 
| خودی نشان دهید پس اگر به خودتان و افکار پیرامونی اعتماد دارید بیهوده | 
| دچار تشویش می‌شوید چون حالا زمان این کارها نیست و شما بهتر از هر کسی , 


| می‌دانید که نباید در این شرایط فرصتهای خوب رااز دست بدهید که می‌تواند | 
در نهایت همه چیز مطابق میل شما تمام شود به شرط آنکه خوب بنگرید. 


() 0داد 


به دلیل موفقیت اخیر تان» قوی‌تر از قبل عمل می کنید. اما نباید دچار غرور 
شوید و بدانید با وجود تلاشی که برای رسیدن به قله می‌ شود مسیر با ز گشت 


گاه لذت بخش‌تر نشان می دهد و با توجه به اینکه مجبور هستید چند موضوع 


| به عقب باز گر دید و موضوعی را تعیین تکلیف کنید و آنگاه است که نباید دچار | 
تردید شوید که عوارض ای قاط کی شرا لو 


۱ در شرایطی به سر می‌برید که کمی گیجتان کرده و نوع رفتارهایی که از 
دیگران می‌بینید با برداشتهایی که از آنها داشئید همخوانی ندارد. اما این قانون 
| طبیعت است که به ما ثابت می کند در ارتباطاتمان از قضاوتهای زودهنگام | 
بپرهیزیم. چرا که همه چیز در زمان خودش به بهترین شکل ممکن اتفاق 
خواهد افتاد و ثابت شده‌اگر آرامش داشته باشید موفقیت و خوشبختی در 
خانه شمارا می‌زند! 


۳ 
! 


| بااین تفکر دست به گریبان هستید که آنچه به نفعتان است را تنها خودتان می‌دانید و 
سعی دارید تعادل را در هر زمینه‌ای از زند گی به کار ببندید. اما می‌بینید که بعضی کارها 
نشدنی هستند و به قول خودتان زند گی شما روی دور تند قرار گرفته درحالیکه اگر واقع/ 
بین باشید نوع این تلاش همه گیر است و تنها شکل اجرای آن تفاوت را فریاد می‌زند وا 
همین که توانسته‌اید عوامل منفی تأثیرگذار را کنترل کنید یعنی مسیر رادرست انتخاب 


باشید ومی‌دانید همین که باید کارهارامدیریت کنید بسیار ارزش مند است | 


را همزمان هدایت کنید ممکن است در شرایطی قرار گیرید که مجبور باشید | 


/ 


این روزها دست به گریبان انتخابهایی هستید که برایتان با جذابیتهایی | 


1 جدید همراه شده‌است. اما در این شلوغیها باید مواظب باشید تا خودتان | 
| | رابه موضوعی عادت ندهید که بعد دوری از آن بارنج و تاراحتی همراه ۱ 
| | شود. گذشته از اینکه تا می توانید انرژی تان رادر مسیری به کار بگیرید که ١‏ 
| ماند گاری‌اش بتواند آرامش شما را فراهم کند. در مورد سوال ذهنی تان هم 


باید بگویم کلید کار دوری از خستگی و کلافگی است. 


به خوبی پیداست با موضوعی دست به گریبان هستید که حواشی زیادی 
رایرایتان به همراه آور ده اما بخش ارزشمند قاج را این است که برای 
| رسیدن به راهحل راه‌دوری تباید بروید »چون پاسخ در کنار شماست به | 
| شرط آنکه واقع بینانه حرکث کنید و نگذارید خستگیهای روزمره برنوع | 1 
خر کتتان تأثیر منفی بگذارد. در مورد سوال ذهنی تان هم باید تأ کید کنم به 
| خودتان و روز گار فرصت دهید. شگفت زده خواهید شد. 


همانطور که قبلاً هم گفتم صبوری کلید موفقیت شماست و در حال | 
حاضر هم همین گزینه یاری تان کرده که احساس خوبی دارید و می‌بینید 
| که شیوه‌ای در حال شکل گیری است که انتظار رسیدن آن را نداشتید. اما | 
حضورش برای شما با اتفاقات مثبت همراه خواهد بود. البته شما سختیهای 
| زیادی رامتحمل شدید و حالالایق آرامش هستید.: ولی باید بر قولهایتان ۱ 
پایبند بمانید. 


این روزها که کمی از نگرانی هایتان کم شده و آرامش نسبی را تجربه می کنید. 
روابط شما با اطرافیانتان بهبود یافته و مشکلات یکی یکی بر ط رف می‌شوند. اما 
مراقب باشید تابه ناگه هیجا بینی نشده‌ای شما را از ادامه مسیر دور نکند | 
| که اکنون زمان بسیار مناسبی است تا جوانه‌های مهرتان را آبیاری کنید ونگذارید | ۱ 
برداشتهای غلط جای رفتارهای درست را بگیر ند و در مورد سوال ذهنی تان 
بایدبگویم. با نظر شما موافقم اما نمی‌شود با قطعیت راجع به آن سخن گفت! 


مدت زیادی رادر تلاش برای رسیدن به هدفی پشت سر گذاشتید که حالا 
به بخشی از آن رسیده‌اید و به زودی نتیجه صبوری‌هایتان را خواهی دید وبرای 
فتن شمه‌هایی از این پیروزی همین بس که یاد آور شود شماباقدرتی مثال | 
دنی توانستید دودلی را کنار بزنید و انگیزه‌های حر کت را جان ببخشید. پس | 
۱ حالا اطرافتان رابا دقت بیشتری نگاه کنید و به جای انتظار برای یافتن پاسخ ۱ 
سوالهای ذهنی که روی شانه هایتان سنگینی می کند. به روز گار لبخند بزنید. 


فردی مصمم با اراده و پر جنب و جوش هستید, اما گاهی قدرت گذر ۱ 
زمان رافراموش می کنید. با این تصور که همه نتيجه‌ها باید یک شبه و به 
| سرعت حاصل شوند در حالیکه خود می‌دانید واقعیست با حقیقت فاصله ‏ 
e eee |‏ 
زیبا مهرش رابرای شما به نمایش می گذارد وامیدوارم دریابید که موفقیت | 
بر افکار پایبند است ته روش و اصل زند گی شما مهربانی است! ۱ 


تی تو 


ات کو 


قی 


ِ 


قف ہی کند یه آن دیدج 


e‏ شاټو دان 


E 


ندو جر سی: کار گران در حال قطعه قطعه کردن تنه درختان هستند تا بتوانند 
معابری را که بر اثر سقوط درخت بسته شدهاند باز گشایی کنند. طوفانهای 
اقدر تمندی که روزهای اخیر در این منطقه وزید باعث خسارات فراوانی شد و 
نزدیک یک هفته است که برق صدها هزار خانه قطع شده است. 


|پاریس:دوچرخه سواران شر کت کننده در مسابقه دوچرخه سواری "تور 
|فرانسه در آخرین مرحله مسابقه از میان فضای باز اطراف موزه لور در پاریس 
|عبور می کنند. ایگان برنال ۲۲ ساله اولین فرد کلمبیایی است که توانسته برنده 
این مسابقات شود. او همچنین جوانترین برنده مسابقه تور فرانسه است. 


و تنلند: کوه یخی بزرگی در نزدیکی ساحل منطقه ایلولیسات در گریتلند 
روی آب شسناور است. جبهه هوای گرمی که اخیرا باعث ثبت دمای هوای 
بی‌سابقه در بخشهایی از ارویا شده به گرینلند رسیده است و جدا شدن 
تکه‌های عظیم یخی از یخچالهای این منطقه, نگران کننده است. 

۰ مرداد ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 

٤ 


ویرجینیاپدیدهی تادر درایرهارامش اهدە مى 9اه[ 


شکل امواج دریا دیده می‌شوند. این پدیده که 'امواج کوین هلمهولتز ام دارد 
زمانی رخ می‌دهد که چگالی هوا در تقاط مختلف با هم تفاوت دارد و باعث 


تغییر شکل ابر می‌شود. 


گرینلند:سگها در حال کشیدن سورتمه روی سطح اقیانوس نیستند. بلکه تمام 
زمین زیر پایشان پوشیده از لایه بسیار ضخیمی از يخ است که بدلیل گرم شدن 
هوا مقداری از آن ذوب شده و لایه‌ای چند سانتیمتری از آب روی این يخ 
بوجود آمده و در نگاه اول بنظر می‌رسد یک اقیانوس است. افرادی که در تصویر 
می‌بینید در حال انجام یک پروژه تحقیقاتی در شمال غرب گرینلند هستند. 


ا 


2 


کے 


مجارسستان:دو مجسمه از نهنگ که با استفاده از زباله‌های پلاستیکی 
جمع آوری شده از اقیانوس, ساخته شده‌اند. در محوطه ساختمان پارلمان در 
بوداپست به نمایش گذاشته شده‌اند. این طرح توسط گروه صلح سبز اجراشده 
و بخشی از جنبش بین المللی مبارزه با افزایش زباله‌های پلاستیکی است. 


داي _وه) 
تررسی برا کت ضرا ۰۰ بقیه از صفحه 1۵" 
شما آن سیلی را زدی و رفتی, حال آقا سهراب بد 
شد و قلبش درد گرفت. من به اورژانس زنگ 
زدم: اما آمبولانس وقتی رسید که آقا سهراب 
نفس نمی کشید!.... امیسدوارم هر گز هیچکس 
چنین تجربه‌ای نداشته باشد تا بتواند حال آن شب 
مراد رک کند. حتی نمی‌توانستم گریه کنم!اموقعی 
هم که خود را به خانه پدرم رساندم و قبل از اینکه 
داخل شوم. آذر مقابلم ایستاد و گفت:آقا جون 
یک پیغام بهت داده. گفت بهت بگم که اسفندیار 
واسه من تمام شده و دیگه نمی‌خوام ببیتمشن|" 
شاید این حرف پدرم بهترین اتفاقی بود که 
می‌توانست برایم رخ بدهد, چرا که خودم نیز روی 
نگاه کردن به خانواده‌ام رانداشستم. پدرم حتی اجازه 


رنگ‌اشتباه 


توانتم خودم,اعن منت ۰۰ بقیه از صفحه ۲۳ 
نکنم. شب از او پرسیدم کجا بوده و چه کرده و او 
مثل همیشه روزش را برایم تعریف کرد منهای 
بودن با آن فرد و حضور در آن مکان را. از من 
بعید بود وقتی رفت دوش بگیرد. سراغ گوشی اش 
رفتم, خوان‌دن پیامهاء دیدن عکسها و فیلمهای 
کوت یاس حالم را بد کرد احم اس کردم تمام 
این سالها فریب خورده‌ام. او با من زند گی می کرد. 
اما احساسش جای دیگری بود. نمی‌خواستم 
بیذیرم بازی خورده‌ام اما نمی‌توانستم خودم ۳ 
قانع کنم که اشتباه می کنم. خیلی صبوری کردم و 
تابیرون آمدن مرجان از حمام صبر کردم وقتی 
وارد اتاقش شد قبل از آنکه در را ببندد؛ پشت 
ورللی 

کوب عیرض چی بش بقیه از صفحه٩۵‏ 
را شنیده‌ام و باید آنها را ببینم. 
*«سینما را دوست داری؟ 
خود سینما را نه اما فیلم‌های سینمایی را دوست 
دارم واگر خسته نباشم و وقت کنم آنها را می‌بینم. 
# | کشن يا اجتماعی؟ 
بین سریال‌ها بیشتر اجتماعی اما اگر بخواهم فیلم 
ببیتم اکٹرا اکن را ننخاب می کم 
* نظرت درباره مارک ویلموتس چیست؟ 
ویلموتس از همان اول که آمد سعی کرد رابطه 
صمیمانه‌ای با بازیکنان برقرار کند. برای یک اردو 
بازیکنان جوان دعوت کرد که همین نشان می‌دهد 
او به همه دارایی فوتبال ایران توجه می کند. فکر 


می‌کنم هدف ویلموتس ساختن تیمی متشکل از 


نداد من برای آخرین بار جتازه برادرم را ببینم و فقط 
موقعی می‌توانستم بر سر مزارش بنشینم که هیچ 
یک از اعضای خانواده‌ام آنجا نباشند. در آن روزهای 
سخت فقط سیما بود که دلداری‌ام می‌داد و می گفت: 
"الان هاشم آقا ناراحته, اما به زودی می‌بخشدت!" 
ولی سیما اشتباه می کرد این را دو هفته بعد از 
فوت برادرم متوجه شدیم که یک روز صاحبخانه 
مان گفت: "هاشم آقا آمد سراغم و حتی مقداری 
خسارت رو پذیرفت تا قرارداد رو باطل کنه: شما 
هم فقط چند روز فرصت دارید تا لوازمتون رو از 
خونه ببرید بیرون! آمن که در همان دو هفته نیز 
منگ و بهتزده بودم با واکنش فردای سیما به مرز 
نابودی رسیدم؛ موقعی که جهیزیه‌اش را بار یک 
کامیون کرد و قبل از رفتن گفت: "من میرم خونه 
پدرم. هر وقت خونه‌ای گرفتی خبرم کن, اما خودت 
هم قبول داری اسفندیار که من و تو دیگه نمی‌تونیم 
سرش رفتم و در حالیکه پیامهایش را با صدای 
بلند می‌خواندم, به صورتش خیره شدم. 
صورت گلگونش. مثل گچ سفید شد. چشمهایش 
به من خیره شد و در حالیکه نمی‌دانست چه بگوید 
با صدایی که میلرزید اعتراض کرد که‌چرابهتلفن 
همراهش دست زده‌ام! من آدم تحصیلکرده‌ای 
بودم. فردی آرام و منطقی, در خانواده‌ای بزرگ 
شده بودم که مشکلاتشان را بااصحبت کردن حل 
می کردند نه با داد و فریاد. 
یک لحظه. یک آن به خودم آمدم. باید خشمم 
را کنترل می کردم سکوت من, خودداری من از 
رفتاری غیرشایسته باعث شد مرجان خودش 
راپی دا کند وبا قیافه‌ای حق به جانب وبا لحنی 
طلبکارانه, داد و فریاد راه بیندازد... فریادهای 
او باعث شد تا تمام خشمی که سالها کنترل و 
سر کوب شده بود ناگهان بروز پیدا کندو دست 
بازیکنان قدیمی و جوان است. البته باز هم معتقدم 
ویلموتس فقط در دو بازی و یک اردو حضور داشته 
و زود است در مورد او قضاوت کنیسم, هر چند 
تأثیررگذاری او در همین مدت کوتاه هم مثبت بوده. 
ویلموتس از روز اولی که آمد گفت دوست دارم 
شرایط تان مثبت و خوب باشد. باید ببینیم شرایط 
چطور می‌شود اما نکته‌ای که مهم است اینکه باید 
در روزهای فیفا که استراحت داریم بازی‌های 
تدار کاتی بر گزار کنیم. 
بازی‌هایی که بتواند به شناخت ویلموتس و همچنین 
تجربه بازیکنان کمک کند. 
من به‌عنوان بازیکن تیم ملی دوست دارم با تیم‌های 
خوب و قدرتمند بازی کنیم. بازی با کره‌جنوبی 
خوب بود و همچنین سوریه. می‌دانید سوریه از چه 
لحاظ خوب بود؟ چون ما می‌دانستیم در مقدماتی 
جام جهانی با تیمی مثل سوریه بازی می کنیم که 


با هم زندگی کنیم. پس بهتره تمومش کنیم!" 

این بارهم من حرف سیما را قبسول کردم و 
تماعف کردیم واز هم جداقد یا 

امروز که دارم زند گینامه‌ام را برایتان می‌نویسم. 
حدود یک سال و نیم از مرگ برادرم گذشته. برای 
من مهم نیست که سیما اینطور ناجوانمردانه رهایم 
کرد و رفت. حتی این راهم می‌توانم تحمل کنم که 
پدرم هنوز مرا به خانه راه نداده و به همه فامیل 
هم گفته: "هر کس با اسفندیار رقت و آمد کنه حق 
نداره به خانه من بیاد... ! من حتی مستوجب تاوان 
بدتر از این هم هستم که حالا در یک آپارتمان پنجاه 
متری در کرج زند گی می‌کنم: هیچ کدام از اینها 
برایم مهم نیست. من فقط به روزی فکر می کنم که 
فرزند سهراب بزرگ شود و از من بپرسد: 

"عمو راست میگن که تو قاتل پدرم هستی؟!!" 
رویش بلند کنم. وقتی به خودم آمدم؛ مرجان روی 
زمین افتاده بود. خودم به اورژان س زنگ زدم. 
نمی‌خواستم بمیرد! مرجان دو -سه روز بعد از 
دنیا رفت. نه به خاطر دعوای آن شب ما به خاطر 
ایست قلبی. اما خانواده‌اش شکایت کرده‌اند که من 
او را کشتم. من مطمئن هستم. پدر و مادرش وقتی 
متوجه علت در گیری ما شدند. او را تهدید کردند. 
اما آنها حالا می گویند هیچ تهدیدی در کار نبوده و 
من باعث مرگ دخترشان شدم. پدرم حاضر است 
همه زند گی‌اش را بدهد تا رضایت بگیرد و من 
نمی‌خواهم اواین کار را انجام دهد. احساس می کنم 
حتی جنازه مرجان هم می‌خواهد مرا آزار دهد. 
تقاضای نبش قبر و کالبدشکافی داده‌ام و می‌خواهم 
تا پایان این ماجرا پیش بروم. من سالها قبل مرده‌ام 
و نمی‌خواهم خانواده‌ام برای یک مرده متحر ک 
زند گیشان را ببازند. 
عراق است. امیدوارم در تمام زمان‌هایی که تیم 
ملی استراحت دارد شرایطی رافراهم کنند که با 
تیم‌های خوب بازی کنیسم. به نظر من بازی درون 
تیمی بیشتر از تقابل با یک تیم نه چندان مطرح 
بازیکنان را تحت فشار قرار می‌دهد. 
:+ نظرت رادرباره گروه ایران در جام جهانی بگو. 
در گروهی آسان قرار گرفته‌ایم یاسخت؟ 
گروه‌های آسان زیاد وجود دارد اما تمی‌دانم 
چراما باید به بحرین و عراق بخوریم و با آنها 
بازی کنیم. گروه. گروه آسانی نیست! شاید یکی 
دواسم آسان باشند اما بحرین یک حریف سنتی 
برای ایران است و عراق هم که از قدیم بوده و 
در سال‌های اخیر نشان داده قدرتمند است. پس 
قرعه راحتی نداریم اماش رايط شرایطی است که 
ایران باید با تمام قوا به زمین برود و برتری خود را 
به رخ حریفان بکشد. 
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امکانات سامانه همراه بانک‌پاسارگاد: 
و پش‌تیبانی ازساعت هوش‌مند سیستم عامل اندروید 
« امکان ورود با ارانگشت (حداقل نسخه اندروید ۶ باشد.) 
* ام‌کان ورود با تشسخیص چهره درگوشی صای آیفون 


خدمات سیرده شامل : 

مشاهده فهرست و جزئیات سپرده‌ها 

مشاهده صورت حساب سپرده ها به همراه نمودارگردش سپرده 
امکان یادداشت گذاری برروی گردش سپرده 
انتقال وجه داخی و بین بانکی (پایا و ساتنا) 
انتقال وجه مستمر (دوره ای) داخل بانکی و بین بانکی 
پرداخت قبض با سپرده 


ھ مشاهده فهرست و جزئیات تسهیلات 
۾ مشاهده ریزاقساط تسهیلات 
» پرداخت قسط 


خدمات کارت شامل : 

۾ دریافشت موجودی کارت «کارت های بانک پاسارگاد) 
دریافت ده‌گردش خر کارت 

پرداضت قبض همراه اول از طریق شماره موبایل 
انتقال وجه کارت به کارت (شتابی) 

انتقال وجه کارت به سپرده (سپرده های بانک پاسارگاد) 
پرداخت قبض (با امکان اسکن بارکد) 

خرید شارژ تلفن همراه (همراه اول, ایرانسل, رایتل و تالیا) 
تغییررمزاینترنتی (رمزدوم) کارت (کارت های بانک پاسارگاد) 
۾ مسدود نمودن کارت 


» پرداضت اقساط دیگران » نمایش آخربن ورودهای کاربر » افزودن بادآورچپک 
غیرفعال سازی رم_زدوم کارت « فعال سازی و غیرفعال س‌ازی رمزیکبارمصرف کارت (رمزپویا) 
» دربافت رمزیکبارمصرف کارت (خدمات کارت) « امکان تبدیل شماره شا به شسماره سپرده و بالعکس 
« جستجو و مسیریابی شعبه‌های بانک » امکان مشاهده و پیگیری لیست تراکنش‌ها » دریافت فایل گردش سپرده 
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خرید سیم‌کارت دائمی همراه اول با قیمت 
مهلت فقط تایایان شهریورماه 
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